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صفحه ا-طر | غلط صید. ِِ 
۱۱۰ ۷ ال ره از ۳ 
۱۱۷ ۱۰ هر 5 هر که 
3 ۳ 
۱۱۹ لا نو ی 
۳ رن ۱ زبااش ی 
۱۲ ۱۰ ۱ سسان تسار 
۱۳۰ ۱ رات تور نی از از 
۳ ۳ بر مت ۱ ترب 
۱۳۹۰9 ۳ خر واری ۱ بخررداری 
۱۳ ارم رزاز 
1 ۲ 0 ۱ گذار .م 
۱۷۳ 7 زن سی 
۱۷ ۵ غدررا عذرا 
۱۷۸ و باران 
۱۸۲ ۱۷ ۱ ره هر 
۱۸۷ ۸ / م ۲ابنیحا 1 
۱۹ در وا 
۱۹۹ ۹ فزا.د 
٩ ۲۰۹‏ نمی اه را 
۱ ۰ ی ی 
۱ ۳۲ ۲ برارار ماز ار 
۱ ک ۱۸ اعلام علام 
۳۱ ۲ 4 دی دسلی 
4 ۱ 0 و 
/ ۲۲۳ سرصفت | ۳ ۲۳۳ 


۳ ۳ 


و ی 


۱ »زر خو آهبم #ز<مت دهسمش زم‌ال‌وحان خود بار مش 


بدشمن حماگکی کباره‌تاز بم ز جبحون‌رودخون بر خصم‌سازيم 


یکی گوبد که رفم هی بلانی فلان زاهد کند ازیك دعانی 
سر ۰ ای ی 
ی لو ند زضرات و سرت یشم چاه اراهی اف ارت 


ص سم ۳۳۹ 


یکی لوبد مبان مظه وخواب مقدس اآدمی‌دید آتش واب 
؟ه ۲ رش سو زان بکگشتی بحای زار ر حان شر نش 
بس‌آنکه هانفی ۰ داده‌سرو شش ر سبده‌این سخن بره هر 
که انش کفرهست واب‌اسلام توای زاهد بده بر خلق اعلام 
با نتم دارد ۰ "از انگونه ده بق ها تکتارد 
وید که افانی زفرمان .. افامت‌دا شت جندی شهر5غان 


کنون‌دارالخلافه‌هست امروز شناسد اخدر الن لخت فروز 


ولی‌از حف رهم بار بط بس‌شد برش عام غرببه ضبط باشد 

شب اد له جمعی هو که حبزی در سسد لد ۱ ۲ او داده نمزی 

سو الی‌شدز حفرورمل هم د بط ۳۳۹ مارد شو هست امد 
هوه 

حلاار بردعاان مر عرصت دعای‌آوشت‌ حون بر حمله‌فر.ضت 


سل او ندا لحق حق «رستان باب ۸۵ 9 ی 1 0 
حق احمد محمو د مجْناز که‌تادر گر‌دشست‌این حجرخ‌دوار 
9 ما ۸ مقر | سا ۳ دم 4 یلا رعبلی سا ۳ ام 
مرام و مدعایش داد ۳۹ صل امالد ارژو شن هب چ ار دل 


حسودش در!د ر باغم قر بن داد ان ناهست هم خو ارو <ز ین باد 


9 دای میا 0 ۳ ۳ ه۳۳9 ۳۹ 0 ۳ موی 2 


۲۳۸ وم 


ما جو اودی خدمت شاه 
که قربانت بگر دم هست شوش 
در بایحا نها بخواهند 
مداراندشه‌ازان‌های‌واین‌هوی 
ه و دا یشان نمایند جارهاینکار 
وید ارس اشد روات 
شده‌خو شل دوس د ست او د ل ۱ نکار 
یکی گویدکه شه باروم سازد 
1 ۵ 17 شتند باروس 
توسد بر امرخ ازهرداب_ نامه 
بهلندمو اد عر طر انکار 
زمهل دوس بوده این سو الت 
اباده لشکری بت رفن نام 
مدار اندشه خو ِ دیدضایع 
9 ا تکر سداست 
۰ سوژم سمو رم 
تعد ك روس ی 
بحق باشد صدای توب روم 
خصو 1 ب‌ شصت وحار و ندی 


ب«فلی حذك ۳ ۱ تما ند 
وک و زد 4 تامار کاس حان 


و 


آییه 
) 


تمودی هر که عر ضی‌لبكدلجو اه 
ارس ارهست اندت باشداز مش 
بان حبله زر تقد ی ساانند 
لباده خصم کی آرد ای لو ن‌ موی 
کرم ثردن آزاین حالست درکار 


همه‌مقحود بولست الن‌حکات 


سس 


حرا اولی دهد کاری سازد 


رسد هرروز ازاویك روز نامه 


ما 9 مذم 


ده های 9 


زمن‌ هر حا ژر سم ی وقایح 


حز من فنح دیگررا مخالسست 


جه 


حه آنشراکه آزفین بر‌فروزه 


که نگذازهتی 


۰ ۹ ۰ كِ 
دی اي ت ۵ اجه 3( شبلان ازمی 


در از معر 9 سن 
رعدی : در صداچونبرق‌ندی 


شاده .درر ۳ اسب شل فمات 
۳ ایحا ؟ سمت وت و ب آشاید 


تباید غم . خوردهاد از ۱۳ 


۳ 


۳۹۹ 


چه شداین مالك راز روز و 


همین ر و سی ؟ 


مر شهرش رسد آنش برافروخت 
شه؛رومی یش ؛سداب رزمش 
بود اولشکرشی ازقاف تاقاف 
همان دولت 45«شاصدسال دشست 
مثرسلطان محمود جهاندار 
شیر و ب‌ ونفنگش کم بدازروی 
بيك‌فصدی چرارو-ی بدررفت 
صور کن که الا ۲ تحنان اود 
ولیعد شه ۲ ن اقال فبروز 
و رشن« جنلف کر ون 


ای 


مر ؟ عازیال + شون افکن 
لسی زنده اسبر غازبان شد 
بسی حمعیتی اینحا زروسست 
با لب لد هم سات حنك‌او را 


| گرروزیکاهل روت درکار 


زتیع و بان : بر‌داشت 


بر هی 


لسن آور بر لشکز 


هميشه بود چاپادش 


3 کنم رال آن‌حدود از حماه نا رال 


حجدود ماك‌را محرودس دارم 


سس سس تسس وت سس تست سس سس 


نماك دوس دزمان ده 
که رومی <الّاین غوغااسر رد 
تمام دوات عنمانلوی سو خت 


میا لی ارت او د عزمش 
همه‌کس‌دانداین نا گفته‌ام لاف 


حه‌شدا ند زمانی خو اروریشست 
«ودش در حز 4 هیچ دار 
حرا دارد دریغ وآءوافوس 
مگراین نود ی آند کی نفت 
کهجنك روس و" ذربایدان‌بود 
مقال ار رف انتن افرور 
مصد مالوحان آهنك تردند 
میدان عدو بر بشه ازتن 
از انحاسوی طهر ان دون شد 


سباك. حا کران خا لو با 


گدا دستی فشددی از خصومت 
دمار: از لعف کفاد در داخت 


۱ 


عرص ۵ بار شاه 


شت اردر 4 
ددست خعم نگذارم کفی خالك 


«صون‌ازدست ظام روس‌سازم 


-مع ۱۳۰ وم 


زمر اوست خار | مه رشان زقبرشص سوژداین حأنادحشان 


نو حجودشن بو ۵ ام قطره ام دی حلمش حدال از ی هی کم 


ز نیم ابدارش ماك معمور 1 تب حاکرش خاوان‌فنفور 
برض کار دل عر رس اند تقاط آزد مرت ها ور 
تو چیزی نظم ان نا گفته باشد دری آور که او ناسفته ناشد 
حقت کر دلی.شنده باشدي . سنده هر که اهل دنده ناقهد 


حالاار هرحه بنی انگاری و حالش له مان رو ار 


او د هحت و زاو «م‌طرب خز جو رف دلبرآن .باشد قلاو لتق 
۱ ارهر شعر حنسشی از دروغست چراغ 5 دام ی فروغست 
چو میل شاء باشد برحکایت بذوقو شوق ان عرض روایت 
خدا سازد که مقول 3 ندین فمخانه ارت سرمه 
9 
حجو دی حم بر عت و دعانی حالادر ۳ حد بث دلکشالی 
دهی از تنك دسلی أخ کار حواتسرا رز سر اگوی دگر بار 
او حمد آن دولت نمائی زاطف او زمحنت ها رهائی 
دی ول ۳۹ ام و که مولارا وظغه هست و۹ 
ضمیر ال او دانی گواهست بر دزمانده نکوداد خو اهست 
نو ار درمانده از یر مس دلش روشن ار از ندر مذی‌ست 
خدای ام بزل شایسته دیده ‏ میان سروران کو را گزیده 
دعایش فرض شدای رو نا بر کس خواه درویش و توا 
جدا یا حاودان ان دولتش را ۳ بای ءالی همتش را 
و8 


9 اصاف اشد از کویم جلاتر حرف را زاغاز کو.م 


وک نه این سخن اکفته پتر در گنج هنی ن‌اسفته هتر 


فسانه ان شدند هلر هر 
و بد فقدات ای 4 فان ور 0 بانودد دل خواه 
۱ یک یکو بد که اان‌هم صد و سبله که گرد ول سار ی بحاله 
بودقالم مقامش جوب‌هشرار ژند نی ساعتی ففری دگر باز 
شی از عهده قوش ناد " مندد هردر از دیگر دی 1-1 
یکی مت 1 دست آو یز کر دند قرار حون 1 در ای ال کر‌دند 


": 2 هم انانی ؟ه لب خاموش بو ۵ ند دران‌غوغا سمو اور کوش‌بودند 


5 ون از اهر سر اواز حدالی ار ور ند نماید يك صدای 
بلی سشه حوخالی زا دد از شار غعزال امن شو 2 از خوف تخحای 
و جوشه مرع دار د سوب رآب فحا دراو نانك‌و شبن درخواب 
3 روا باشد که حان‌سازم‌ثارشن . شم بردیده ات هد شش 
بحمدانه شهنشاه فاك حاه همه حون‌دانداین هانشتت مر آه 
و 9 
حلایرر و دعاکن خر عز صست دعای او ست <و ن‌ار حملهفر ضست 
خداوندا وحودشرا مسام بداری از همه آفات " عالم 
همشه کامداب‌و 7( باد ای عمرو حاهش <اودان داد 


حستو ۱ س‌ را بخواری‌سنلاکن هجممشه حامل ر لج‌و بلاکی ۰ 
۳۹ جوان رای وا.عهد شمهنگناه بحست اولاق تاج و 
را او گر دای سراوار شت ان شاوه ۱ 
" ود عاس شه شه بافرو فرهنك ه میل‌او لند برهرحه آهنك 


5 1 رابود گر‌دد کل عدم گی‌داشد او مو حو د و 


زر 
۳:۰ 46۲ 


1 نه من‌ندام غر نقدسی تقد خداو دی چه تدس 
هران‌امری 5هحکم کرد کارت شوم راضي که اودانای کارست 
نمیجم سر خدا دأنم لو لفست شاه بندگانست و رحامست 
شهنش ۵ حو ۱ 4 کارش اخدابود و شن نکو سعبی شر مود 
2 تدبیرات نکر و اهتما مش لقسمی خوب و تمامش 
لعذر خون‌ایلحی آن خردمند ورسناد ان بکی‌فرزانه فرزند 
اه او ادلی ها ها و ۱۳ 

حوان خت نکو <وعقل «ری بسی فرزآنه با وت اماری 


سخن سنحی‌حوانی لخده‌اری ۲ هر رسم 9 کامل عداری 
مش شاه روسش عذر خواهی نماند بت دیل و تُ ۱ 


دولتی را بازتحدرد مو ده فکر رن داز تمد 

۵ هد در وارث او خو نبا زر کل 9 گلفت بای ۳ سس 

لحمد الله بر فت و کاردان‌شد هر انحه خواهشی کردوهمان‌شد 

بشا‌روس جون کدی ملاوات غدار لب او رو از مات 
و : ۱ 

بدل نگذاه ِ 0 بلی خسرو موده هو ای 


4 هگ اندر این کار کشوده عقده ,های سسیه سار 


این کو هر کهباست‌ان‌جنشست همه دارش سند آن و ایست 


حلا شود ازودی داز اید مد ۳۹ زاب و ما باید 
وی قطع و فصل خر ج انکار ین هر ۳ 
بان ۳ مار سوی و لنعهد گر از جرج را ددو مد عرد 


حو تا وه شد حکات و9 نذر فنه فد بازارن روالت . 


۳ 


9 
۲ کد نت 


ع2 ۳ ۳۳ 4 


8 


خلابررادران درهای مکنون 


دس و عاملان اد شاهی 
و رو سان داده بگاز 
نموده‌عرض ان قصرما نست 
حعومارااست درار اخباری 
ین کر دم که باشد اوخیردار 


ندا استه مکان‌!و ده‌است در خو اب 


ار ۵ برانش ی اف و مذفعل سل 


دنه‌کاری تمارض حا :4 خو اهد 
جنینکاری تدارد هیچکس باد 


همه‌دآ نام اشو ب 0 


شید 
ود امرازشپنشه دست کونتاه 
شرموداین حنین‌شاه حماندار 
کشم کر جمله رایکسر سزاوار 
ولی‌دااست شی‌الامر حو اشد 
نفرداان افتضا درماك داری 
رها ستاو "فن موه 
زهرره دید دود راه ۳ 
حسان‌از حارء عذرش رام 
ولیعید ار کند این‌چاره شاید 
او بسندارن زمان‌فرمان درز 


حور سم وکارروسی‌را رد ند 


تودامن ها زلحر و 
ز خوف و آنفعال وروساهی 
تاه حماب کی ۳ بو د وهم تار 
اس الدوله درتای شه سک 
بدون اذن او سازیم کاری 
حاورا کرد بر حمله میخدار 
گهلی ان آنشن و ی نداب 
را ی 7 
حهالی ۳ حرا دراهم م اما یک 
راز شصت شد سحاست ر باد 
شکست اینصلحو جنك‌روس سر شد 
خدادا ندنباشد عرض دلخواه 
که‌ای بدیخت خلق زشت کردار 
کداماز بنده سرزداین چنین‌کار 
راهمال ؟» این فعل زر بونشد 
ور که 
در اطراف یل راه سمود 
شر‌مود این ندانمحست تقدیر 
ندانم از کدامین 3 
۸ دس ادا یا ۳ 
که ازانحا رسد یك‌دست اویز 


1 شاد حا ره کار او نماد 


سل ۲ ۲۳ کر 


هه فد حان راهش بباز,م 
امین الدوله کر دعر ض‌ای شرنشاه 
هرانحبزی که بابدگردشاید 
گنم‌ان‌خدمنی کزقاف تاقاف 
منفث رزحالش 


نداشم ساعلی 
شبنشه خاطر اسو ده و شاد 
نهمامورم بخدمت های کلی 
کنم بك حدمنی‌شاست اورا 
حدا شبزاده کانراشاه فرمود 
مىادا خاطر ش در اه ار دد 
نمودندعرض‌کای شاه حو انیخت 
چه‌حاحت‌اننرمه تاقند سار 
جنان اورا نوازشها نمسالدم 
هر کس برسدش ‏ اژاخرکاد 
نداشد فدرتنش لا ونءم را 
غرض جندی بر فت ازاین حکاات 
بس‌انکه کشت 
اسی‌الواط و ءامیدر سرش ر بخت 
حهل نحاه کس کشنند زاهاش 


حوبءضی لخردان را این خدر شد 


99 ۱ غوغای عامی 


خر دادند خاصان خدمت‌شاه 


همه‌شپز ادوان‌افنده سر لاش 


حوامرشه شد اورا برنوازم 
تس رده دا ند رسم هرراه 
کم ری اف ان 
رب رابلی< ی‌ها. چ اصناف 
که جن تس ال 
ازین بات‌جوا ارید دراد 
شود بر خاطر پاکت تسلی 
هر آنحیزی زود بابست‌اورا 
کهبایداو شود ازحمله خوشنود 
زاطوار که ی غمدرده اه 
حبان‌دات تراهم‌تاج وه م تخت 
نه ماالن بندگان داشمم‌وهشار 
درم ووها لروی کشائدم 
زبان‌بگاره بند د اوز کفتار 
نگوید شکوة ازیش 


که گر ده «ضی‌ازایلجی 


و کررا 
شکات 
بم افباده درهم خلق خامی 
ژهزان‌عوغا بخالو خون درامیخت 
شم رکنداین عملر هیچ وسم‌لش 
الک تا ار ارت ره‌سر شد 
ژقتل ابلجن زا لک ۱ 


ز <یحات دش شاهنشه ز شوش 


مسییحالی ول از دولت ددس 
یکی حشنی باشد اندران روز 


نو ند صورت شر یل این کار 


#مفاندد قطع گشت و صلح واقع 


همه اسو ده شد اهمل دو دوات 
قبست‌صلح بهتر باشداز حنك 
وللعهد اهنما م این شفرمود 
شه دوسی‌چوشد ممنون‌اینکار 
باعزا رز شنشه سوی ابران 
ممرآهش بسی ازهدبه داده 
زر در واد دامه از سر مر 
ند شک رکو ٍم اندكگ ید 
۳ ابن‌کار از شیززاده دام 
حوقدر اواز ان س‌بش باشد 
قر‌ض اباحی نمو ده طی ادن ر اه 
وتات حضصور شاه کر دید 
شششه ار داورا و۳ استبار 
ِ 
دلی اباحی ذوالقدروه‌قاست 
سبردشل س لك مر دتفه ‏ 
که میمانست دو مش ش#٩روس‏ 
مهمان دار تس کفت انیحه!ا رد 


با رد نوع خوبی ثرد, رفتار 


‌- 
1 ۳ 1 3 
4 رل در هر دو حاالب عبد لو زور 
0 طومار 
بر 1 اب نو ال 1 سوام 
درون ل از درم4٩‏ دما عداو ت 
بلی از حهل جمزد ال زقر هب 
راشد سح ۵و دو حاب و سوه ۵ 


۱ داعجی 7 


نو شا ان دض دوه۰٩و‏ موی 
۲ ابن دولت ۳ ان‌دولت راید 


چه‌خوش عردوچه خوش| دیش ااشد 


زشاه دوس نامش‌شد 


۱ مره مقصو د او داخو ه ر داد 


چا 1 1 
کهاین 5 او ل ظهست٩‏ تاد هدش 
بر هه 3 2 ۹ً۰ 

نعارف‌دان بکی وی -<۵.2ه <و ۳ 


با (ژیداامده حون هست حاسوس 


تراد 


»راضی س رو دناد بده از ار 


سو ۲۳۰ وم 


فزون‌کن عمرو مالو حاه‌اورا 


بداری خصم اوراخوارومسکنن 


2 کر فا کولات ۱ هداد 
یاه ۶ ری و عدالت 
1 _ 2 
(مو ده حاب(4 در حنال داز 
ی او شبان میش 0 
همه اهل مالات شاد مادند 
بذو , يك داستانی تازه‌و نغز 
دودولت جو نکهعد اه رد 
حجو عمد دو سای تیال با دوس 
نت ماگ مر | 
ولعهد سخن سنج نطو رای 
صلاح دولدان 5 صلح داده 
ز هرسوبك امبنی خس‌خو اهی 
: حمان د .ده هار ور 1 4 از کار 


یی 


مقادل حق‌و باطل کغت داهم 
س_ و 
بمی از دو لت ابران سجن (عت 


ما3 قسالال نت 


از نت سای راز 


.سر - 
تکموان برکنی رگا او را۳ 


نسفله لول آور راه شه ریز 
که واحب و دوه نت ۱ 
له لره دند از رک علافت 
همان صعوه شده باباز همر از 
دل‌غمگین برش <رم بز رک 
دعا وی شه و این حانمانند 
نکن عرض این‌حکات ازبدات 
برون آود زمعنی سجن دنل 
مسرت های بی اندازه : ندید 
نمانده در فت‌جاسد ۶ ۲ 
جو درمندان صلح دوس زدبای 
قرار صلح نوع حخوب جبده 
دمبدان جرد بموده راهی 
ند نده آرمو سرد چرخ دوار 
یکی از ملت عسی بدین بود 
عحو روزوشب ممعنی لوده توا 
ی از شاه‌ر وس این‌انحمن کفت 
طریق صلح نوعی وب جددند 
شقوق‌صلح کنو کرد ارن عهد 


۲۲۹ کم 


شرنشه‌جو ن بظاهر دید سو د سرت 


9 


حجلاار بردعاان ل خامآین عرض 
ولدکن لته درا تثرو خبالی 
اقا ,دار نا با 
خداو نداحزای مفسدان‌حست 
5 ابلاس بط دبدماعون 
دهی‌تو دشن خداوند ادارین 
غرض الصلح‌خیر بهرهر کار 
ولیعمد از بی تدیرو فرهنك 
ی اساس ملگ حیده 
مبان خصم چون سدسکندر 
بلدلیرو صلاح و ماك داری 


صلاح مملکت خبر حلایق 


چورفت‌انصلح خبراندیش ‌ازسئن 


عقترل شاه ۰ دك اقنال 


1 هر کاری ولاعهدش مودی 
بگاه رزم عزمش لو د مجکم 


11 3 .د 


خلایق در رفاء‌و ملك ۳باد 
خداوندا بحق ذات اکان 


امعصو مان‌و مظالومان سر‌اس 


قدول‌ازمدعیعرضش لموده‌ست 


دعای دانت تاشن هر اف هل 
1 ن غوغای‌حالی 


گر دی عرض حق‌ار شاه‌ظاهر 


که 5 حاست 


مخالف کوی درنارشهان کست 
ولی 1 نوع آدم با ازو دون 
سیه‌روساژی ان اس رابدادین 
خدا فرمود در قران تکراد 
سوی صلح عزام رت دا هنت 
هن دانا سر هو 
لماندو بست نبکو سدی‌از سر 
بدشمن دومت شدداده‌فراری 
نمو ده طرح صایعی بادفااق 
هدو ات‌ام نگشت از هو لو نشو اش 
۹ از در بار اعلی ر فت اهمال 
دران سودا هزاران سود بودی 
بهنکام صلاح او هنشت اعای 
احمدا لله خوزشو و دسر او 9۱ 
تن هست ابن‌دوات خداداد 
هون درد لا 


۰ ۶ 
ار م4۵ 


احق شافع صعحر ای مع<شو 


۲۲۸ گم 


هرانحبزی که حواهدروز کارش همه ۲ماده آرد در کنارش 


سس سم 


لب‌احباب‌اوجون غنحه خندان تن اعداش اسال سیندان 
حسودانش بعاام در اد رز باد ب همه حاله مداشس ان اس‌وی داد 


حلادر مر 1 توب دعانی در ین در دست لابق خود نمایی 


خداو زرا لحق ذات بات سوز شیاه هر درد : تاه 
هرانکس در صدافت جدمت او گند جانرا نار حصرت او 
اذو اهد دولش را از نو دادم حق آل لحم نامر 
همشه ان درست وشادمان‌ناد ۳ لهحسم آو در خون‌تان‌باد 
و 
تعحب هاحلابر کر ده‌زان داش ده حوبای حالان بداندیشن [۱] 
راد که ی ی یر 
0 ۱۳ 
وزان رودی کهاو داصدمشقت روان «ر از شلد ر ششن العنت 


یشور دض لواشت و بو ست روش داخل ود درانبوست مو اش 


هنوزاان»عحز آزان‌ماند» بافی که درهر کلپ ظاهی هست‌سافی 

خوردهر جاز دفعش هست بر مو زر اشن او ود مك حافه بااو 

هران»وله د تن نام و محدت اورد 1 از دل‌و حان 

کهر بش‌او شودمانندارن‌ررش جوماراهست‌ابن ] من‌واین و 

عغو ات هم جواز او یاد کار ست ام زان‌همدم ندرهردودار سرت 
پوسنیب.. سم 


درا بنجا چزد مت آفتاده و بدست امد 


۱ 
۲۲۷ یدهم 
در لو رنه اژاین داز فانی. وحود شاه ادا حاو دانی 
مرأهم (آب‌و هم مولاو سور در کاهش کمین‌هستم زجاکی 


مشاه رالد اس ددو داد دراو باب‌عر اقان حمله بکشاد 


وال ثر‌مشاهانر | ءوص داد ولیع‌دش 1 ردو ناطرش شاد 
و 9 


کار زود تم لین حکایت. ‏ و الطاف شه را از ندات 


ح<و بر در اهش اوردم ناهی اکرچه گر ده بو دم قز تاهی 


؟بودم دور حندی از درشاه حودم محر وی ۱ 
رم تقو حماه حرمهار د اا ی انداژه ها کرد 
همان‌ملگی ؟هدر: 0 بان بنده‌زر حمت حماه «کذاشت 
و رنه ,مرا دنکن وف و هی ۱۳۱ 
رم صادر اشد ۳ حو د که او هم اقبخارم بود مسعود 
مودم امتحان از هرحه «ودی لحن این آستان سودی 19 


وان شادم 4 مقصو دم ماس همه حاصلشد از افش سرر 


بحز حمدو ابش ندست کارم هران‌عمری ؟هبود ۳ 
ز بانم الکن اف ترس #ناسل وا رای ۱ تحر ار داشد 
و نز ملق مان له زیاترا بر دعای او شا 

89 ۱ 
حلاس جون تواند شاهز اده دهدشرحی حه ۳۰1 حه از داده 


حداو دا الق دنت و هم‌حار احق احید م<مو د مختار 


فزون تن حاءو بخش راتوجندان که .ناند در شمارو حد امکان 


۱ ۲۲ وم ۱ 7 


4 


۳ صً 


حارتر ۲ (مسیت /< ق ۳ فان 
درو بجام سجن کن ار دعانش 
آ 
ی ار دار 
مرام شاه خاطر <واهالن ۲ 


حلابر او توآنی 


نباری از چه این لول 


برد کاری 
بباژار 
نثار رهتذار شاه . ان زود 
دعا و بر و لعرد شم تا 
شها عرضی حلابر منماند 
مهن 5 اند دولت: شاه امععم ز 
وان امرم (مو ده ای حلار 
اخلم از چه مر‌حمم‌اش 
من حندان ده 
ره کتانش 
3 خدمتی مقاو لش اوداد 


ندارم وهری رف بکارش 


۱ 1 لحذشت «رمن روز کاری 


شدم از تقد اسان حصرات او 


د؛: ۳ ۱ 


د ع) 1 حجم‌دو تتابیی 


کرو افلاك راباشنآفراری 


مدامی چوار دو هر انحمن ۳ 
ک ا ۱۱ 


وه ِِ معا ع داری خر بدار 
ماع نو همیشه هست محمود 


۷ 1 


‌ 


ز آغاژ بودیلابت کاه 
ه ازدل غم رود شادی داد 
شده حندان زالطاف نو مسرور 
جرا اشفاق شه را بای تاتسی 
داش 


۳ از حه بم‌اند ساژزیش 


ممان ههار س‌ اس سنو ده 


؛‌ 


باشد 4 بو سم شا 


روا 
روا اشد که حان درراه اوداد 
2 سی هست مقدور نار ش 
فلت در مان خوارو زار 
زخواب غفلت‌و شب‌های سار 
باند دست اللنون هر مرادی 


کند قادل حدا بر خدمت او 


۱ سیق ۲۲۰ )وم 


ولی بد تخت ازحرل باشد 
مك خور دی نمك‌دانز اشفستی 
حنین کاری ندارد هیحکس باد 
حسا م/ السلطنه ‏ نشنید 2 

بگفتا جملگی صدقست و مصدو ط 
جو یره خلت ازحد:زوست 
کهیحی ان بگفت حر ف م:مامست 
بکنتا من نبایری‌سو تبریز 
۳ اکن بی گفت بح ی‌خان ؟های‌مر د 
تو فابل لیستی برع سارت را 
بگیرم ربشت ای بزغاله‌شیطان 
سدازم‌براهت ای بداندرش 

گرفت‌ان‌رش‌واورد ش سر راه 
همه اهل قلمرو شاد گشنند 
کی نی دات : شینشاه 
ساور دند اردو طالمیوا 
ولاعهد شباشاه و " ال 
ولی قا.م 


۹ حخودش منزل بداده 


مقأم 1 د شاهی 


بلی‌ذانی کهرا مست 


عای 9 خواهیار 


۳۳ ست ان حجننست 


۰ ه 
شرنشاه 


همه کارت ععید ازعقل داشد 
مین کز حهل در «رعءةل بستی 
نگردی [ ندمت 3۵ 
مقال بحبی<ان باحرف‌هر خر 
0 ارنگه باشدمت‌ومهوت 

تو و کاسه عقاه هی ترس 
روانه شونه ماندن‌را مقاست 
1 راری سرم از خنحرتبز 
بگوبیدم بسی من آهن‌سرد 
مرادن ٩7‏ ودرحون رال 


ات سل تمام‌و و کو آاء 
1 دست ام او کر دیدهک تاه 
رهانیدند حان عالمی را 
از او | این زمانناخسته!حوال 
در مرو وفا بر وی "شاده 
چومهمان عز یزش‌داشت چون بود 
همه کارشس سند آن و اشست 


از ین‌کار شن همه خوست و داخواه 


- 


بفد عکشکه ان‌زشت دغل‌را 
روم صادر شدو کشت اوروانه ۱ 
هدان بارسته ان ات 
جومحرم بودخو فش دردل افداد 
پس انگه باز از خامی‌فراری. 
ره امد و گر ده و 
حیتام الداطنه | تور کار ش 
لگفت ای بی خر !دلخت بدکار 
کس ازامیدگاه خود گریزد 
دشرا ناه و ملحا آیجا 
که بحبی خانرسیدش بس زد بال 
وت بای خانکار انم جاد 
ندیدم چون‌توکاثر نعمت المرد 
اکر تو نشنه این ره سر الست 
بجز نیکی واحسان‌هاچه دیدی 
ندانیعظ و شحم و بو ست‌وعوت ‏ 


۳ دید ندو دانندت حذلو دی 


کنون جون‌طاغیان کمراهو سرمست 
بش آلودی نو دسلت 


و 


حلایر از دعايش سود نی 


احو 5 وش 


هی لصو ده ره ِ ۰ 


شید او ار 


۳ «لب ِ نموده 


جر 
برفت اندر بروحرد از ملایر ‏ 
تیان ۵ بل اهر روژگارش ‏ ِ 
نداری هیچ ازین کرردار خودعار . ۱ 
خون خودبدست خودار زد ِ 
نت 


فرار نو حفرقت هست لح 


ندیدش شومی و ی 3 7 
دامع 

بچرا کشتیزاحسان هانو که راه . ۳ 
1 ۳ 

مولا روم گردان زودبر کرد ی 
7 


و ت‌ابو مت ناصواب است ۲ 
حون دبوانکان اژاورمد 2 3 
ازاان ارور ده‌شد لعذت بروبت . ۱ 


»رو گر 


فد 


ت شدی دراخر؟ 


ط و 


3 
+« دم ی 9 دردست . .. 


بان کاری نه سوداستاینکهستت 


ِ 


۳ 


ِ 
ضِ 


۳ 


ِ 


رعایاو راما راضی از شاه 
عطا ار دی اد سس بك‌قراری 
ولابت ر سبردی ار برادر 
قوس ۳ او . درمان"ندادی 
همه‌شاکر دعا که شاد کشنرم 
۱ 
9 امبانخای ار بدرو ارانا 
شبان شد بر غنم <وم ری 
لاس مسش درای ار عاصی 
حو فرصت‌بافت دندان تمز کرده 
چوخیزد لك پیش او شودمات 
و ی تناهان : دسترنن شد 
با ات 3 سّ حمت نمو ده 
راد آنیحه تدادص ازر هجو د 
شر وشلتاق کارش صبح تاشام 
ان ۱ حام خلایق آخر کار 
تومسند ای شها این بدعت نو 
نداند نامام ویاب و خویشش 
بحق ان حدای‌ذات بجون 
لعرض ودادها دس از عدالت 
توا بشنهداین سچن ان‌شاه عادل 


زخویشان‌بودیحبی‌خان درایناه 


۳ 


نموده دست ظام ازحمله کوتاه 
ندادی. زر افنضای ملك داری 
بودی همجوحان یشت برابر 
در عدلو کم برما شافی 
اهر او سیر واه ۶ 
که دارم شکوه ها زان داستانی 
رز حلمت کشت او برما توانا 
رح رنه و زشطان دزی 
خلایق امن از او بی‌ه رآسی 
شصد مال وحان صدخ لرده 
شنبد سلی زمن ابن را بدرات 
هو هت مت وه ۱۳ 
دوطا و کشو ده 
هراد ناب عدلی گشته‌سدو ‌ 
اروهی نزد اوهممفسدوخام 
زهم باشید سا ماشوم غدار 
ه دزدی‌حکم راند لرقامرو 
ندار دشرم ایست‌رسمو شش 
که‌ازامرش بگر دش هس ت گردون 
دار اندیشه از زور قیامت 
تنمیزی داده حرف حق‌وباطل 


مان اسستاده جرد من تا 


سمل ۲۲۲ وم 


و 


ع 
‌ 


حداوندا وجودش از 
همه امال او را تن مس 
حسودش دلغمین جو ۳ راد 
حلابر هر که دو بخو اه باشد 
چهغم داری #اخوانیتو بر شاه 
جلایی نظم‌خوش رفتار اور 
در ناسفنه بر کن دامن خورش 
حکابت کن بکی‌ازعقلو ازحپل 
ال ناشد دات واسان 
رک 
ِ؟ 


۳ حور ش#دمر ی ای اشیاء 


یی در شوره‌زاری 


خاری نروید از زمینش 

بات از روی ر شه سار ردو 
گذر زین فل‌و رو-وی قامرو 
همه اهل قلمرو حامه صدحالك 
گلاذدر 


بخال دای شه کر‌دند عر ط 


با همه عمالو عاد 


ی 
که صت عدل‌تو از مه بماهی 
ز4 ما از حمله اخلاص کلشيم 
ره ما تلسره وظ.فه حو ار شاهیم 
وا که لش مد دا فده 


شهنشه داده بر کل اخسارت 


ار ح آسیپ ساره 

لعالم خوار درطر اتعمن باد 
باو خوبی خدا همراه باشد 
ز له وراه ارت هست دلخو اه 
ین ب ی لو ۵ از حنس حبوان 
بکاری کراد دبارد غرر خاری 
بشوره زار سعیش هست للحا 
خبیتالرا خبیث‌است هم‌نشینش 
زاصل خویش هر گز برنگردد 
از نه غمی 
زظام عامل ی 
0 یو مو داد 


شرعو بی دا 
:ار دو امده 
جع ضی جو کهبو داز حما*فر خی 
ر سالده داده احکامت کواهی 

دعا و از خدام شام 

مرس 

همه خدمت ددارو بی آناهیم 
همر٩‏ روژو همه سأل و همه ماه 


عدالت هست دز عالم شعارت . 


۱ كِ 
لده 0 8 کوشد 


مد 


مقرر جو زاو ۵ شدگد ت دلخو : 
سیف و از فامیژای ‏ ۰ ۲ 
کهبی صدق‌وارادت شایق‌است 7 ۲ 3 
از .ان بش همه مر باشد 9 
که نا خدمت بودمر دودومعوب 1 3 
بر خدمت ی سعی ان ۳ 5 
‌ 7 هیچ بت 0 نشرد همحو زبق مك قراری ۱ 
و9۹ کر تفت از دل‌وحان شب‌وروزش لوداین قسم‌وایسان 2 3 
آرقبهاو ی ش هست ظاهر که صد رحمت دشر خان طاهر 
۱ لا ۳ 
همه مها او رن ۱ 
ك مفسد بر حاهست مر‌دود دا باشد سعادت غیر مساو و 
بر شعص صادق‌آمد. ۰ بل کذبان ‏ حادی سا 
دارد نام طاهر خان طاهر زاطوادش سعادت هست ظاهر 
آقایش هزراران از زو ناد ان فررزانه 0 را فر‌ستاد 2 3 
23 ی 
: بای شاه بالك . ططبثت [ باشد معدن حودو حدات 7 
2 9 1 
ار ی ۱ ای هه دز هو امن ۵ ۱۶ 


حد بناق اد 1 هایش واء از فوم باری 


نبي خان پدر بر زا حسین خان سیهسالار است 


ی 0 0 1 
9 ان مقر بای 1 


2 حذمش از مف ۳ هد 


ت 1 ولیع«رش حدات. جاودان و 


عرش سارک اذل شاه 


ار 1 ۳ همه حیاب ودو اخواش خور سند 


ی 


و 9 
1 حلابر 4 زخاعت هست ااطاف حو دارد شاه باید د 
چوشیرن کامت زاین می‌حماهامت رک »ارت خوب الا : 


0 دزاران افرن‌رخان طاهر 


#9 2 : حلابی ان تو خدمنهای او فا شن 


ی 


سح ات 


رامینهای چند ازخدمت شاه 


و 


7 همه‌عر خش و ددلحس ور ندن ‌ رد ۰ وماه 


ای هی اجه دیده شنیده‌ز از 9 عرض "از 4 


7 ِ_ داده ند 7 پسشاهش ٩‏ ی‌اسب عوی : بی‌زاده ت#زی خوب ودل ِ 


ک از شیر ازآرد سوی و ال 
چو ی رحاصا راز ۸ شاهزشه تیه 


هه ی ۵ و 


ی س ۳2 ۳9 ۳۹ 


اه تاک ی ار امس از 


ی ۱ ی تا | 


شر مو دی مرا قاام مقامست 
ژاه‌رش تا و بر نا سر ید 
ژاطف شاه ان س حردمند 
ساهی و رعت را نوازد 
مان له نهر درتصدهت اشاه 
کهانهم لطف شاه بی منااست 


حو فانون حمانداری حبن ورد 


حهانداری »اسان دلکه سخت است 


کت رشن دربلن.اعاق 
3 ۱ اد 
دا و مایحا حاق ۳ س 
هرائلس شکرانن نت نداد 
تمو ده عزام درکاه ی ‌ 
فران سعدین گندجون درمه‌لو 


ستاو همعنان و رهش باد 


شود فایض بفیض دیدن باب 


عنان‌راعطف سازد ۱ 
حلابر واسعادت بی حساب‌است 
حلابر ات زز چد بار داری 
دعا کو 0 این ش)ر ضیاماست 
لمو د اٍن عادت های اینماه 


اخواه اهای شه را از خداو ند 


کههر تس دانداوراجون مقأست 


«خدمت روژوشب‌هارمی‌شتاند 
لمو ده مفدان ر | ۹ در ند 
باطف شاه کار حمله سازد 
ناشد .غفلت او را که باه 
خلابق شاد وهرتن مسئمالست 
در ا نکش جها! راجو 0 ۵ 
هر لس در <و را کلیل و تخلست 
22 .ت کار یش هر لفس‌مشتاق 
حه تففوروحه قصضس باسانش 
دا اوزا رز می‌دودان "شمارد 
عنانش بخت وفروزش ه«مراه 
شو در شت حنان‌دشت قامرو 
خدا درهر اموری باورش باد 
ود این افتدا ح فتح ابواب 
همه <ام مر‌آمش کشزه ار از 
ازمسازمنن اروت ات 
سجن ها جون درشموارداری 
شود عیدین وطاعاها نماماست 
رل کردی در باه دو ات تاه 


دار د در بناهش شادو خی سند 


و6۲۱۸ 


دل اعدا او نو مد ام 


همه روزی باوجو نعبد کردان 
هوأخواهان‌شه درعش‌وشادی 
بگیتی نام نیکش را علم کن 
براوفیروز گردان عبدنوروز 
که اوسدی بود بر کفرو اسلام 
نده قدرت باو چندانکه شاید 
قوی‌گردان 4 شاه‌ماكو ددست 
چراغ دین‌آژاو روشن‌حنانست 
بحز در نپی‌منال ام معروف 
خلالق وین ساب اسو ده‌حالند 
بحز راحت نخواهد خلق‌رار اج 
همه‌چونر یزه خوار خوان‌او بند 
عدل او غنم بداشسی حفته 
کت ار هم بروا کته 
زخوف‌احساش زهرء‌راچنك 


۱1۱ ‌ 53 دم ۱ 4 


۰ 


سس 


حو خور بر د ده تاه در کت را 
عطار د گاه دانش شد عغلامت 
دگاه رزم بلدی خص. م در ماخ 
بر حود توعدان قطره نم 
ارت هی د.زءمخفی آشکارا 


کزیدی يك دییرهوشباری 


حسودش را مده حز غم‌مرأدی 
سس اعدا ایشا 
چراغ هرمرادش دا برافروز 
داری نو اراس ۱ 
حرای ماش ملت رل ۱۳ 
هوا خواهان 9 الغر شلیدت 


که هر کس‌را زمال‌ونجان امانست 


لمی‌ساز دحو اس خو بش صروف 


ح‌ 


ز ترفتار وش متام 
و ار ل هرک دور 2 
بحز شادی ره دیگر لمو درد 
که راةدرت که حرف حس کفانه 
ابو کنك خوش دمساز گشته 
زدست‌افتادو باش آزر قص شدلنك 
ه کبوانرا بابوان تو نه دسنی 
کشده زان مت دعالی ۱۴ 
چودرد رگوش‌دارد هر 5لامت 
لشی مر بخ‌را چون‌مرغ‌در سح 
برحلمت حبالاز خرد لی ؟م 


جوکان رحمتی داری مدارا 


شخن دان عارفیآ ؟» زذاری 


هر لاه چراعی ارده‌دوشن 
بلفشه سه آ رد حوببارا ن 
دوچشم نی گس مخم‌ورشد باز 
33 بت هر چه ؟و دم ار رد 
همه شدمر زو بومش لاجوودی 
زهءاناچون‌زمیدسزوخوشرنك 
1 ز دیا فد فرش بیحخال 
ستحاپ بت و تشن آورد 
ووان بی‌کوموصحرا آب جاری 


عشدر افشان صرا درهر محمنهأ 


: سیمش شلد معط هی دلاو رز 


.. زاختشه حبان روی بهیبافت 


حجأنر | اوعروسی اوه امد 


۱ مبارك چندی امد خوش‌بهاری 
۲ شاید در چنان تصلیحز.ن وه 
: ۱ [ <صرت صاجبه ااست 
تلد ال فهنهاه .. حراندار 
3 ۱ خداون‌د| داش شادو مصور 
9 .ان "تذرم از بخ | بدادش 


۵ 3 کت آو ری فر زانه ورز لد 


از این تلات حلایق شاد ۲ شرف 


یج ِ« ۳ ‌# ی بت وبروز 
1 9 


ور 7 


زمننهای سرد تشبه گلشن 
<و حدط ار سامین عذارآن 
سم 1 ارغوان دمساز ۵ یوار 
ارگ دای رن ۱۰ 
صدا بر عار ضش نگذاشت کدی 
ححن در ان شاه ۷ ۳ لت 
جراغ لالهای ردشن آوژد 
4 شو رد ه کیت باشد عبار ص 


و از بل ندر زاو زغا 
سر امیود اد معهو ز وی ال 


ت 


پرو‌ساان عحب رو سپی‌بافت 


دای پررفی کی ۱۱ 


خحسته فصلیو <وش روز کاری 

جومن تنهالشین حل. وت ۳ بو د 
چه غمراشد؟ه شادی بفراست 
اعحز شادی تخو اهد حاقو اذار 
بگن ند خواء اورا زنده در کون 
لین وم حپانداری فر‌ادش 


4 ۰ سس 
و لرجم ۳ هو د 6 و کشت ۳ پمال 


سس 


مه از فد عم ازاد هت 


مبارك باد بي او عید وروز 


تعدی حون کنند اطراف ددگر 


فشایش ی 


آلهی 


حجودادی از ره دی ژ‌ دا 


درت داده حخداوند 


در امند بکشای 


زاولاد ی ۱۱ 


سل از نك و اه (مسیت کار 


دس 
تس او قا؛ «مم ما حصرت م1 


همه حکام سا حکم شاهست 
حلابی ان دعار <ءمم 1 عرص 
الهی تا حهان را نام باشد 


رود اندودو ابد بخت‌و اقدال 


<سودش در (در دور 2 رای 


همه احیا ب او دو عش ۵ و شادی 


حلابر کام توزان شهد کامست 
حالابر شد واخوان گهن سال 
ر انحا ز خلعهای یا 


و ل او وده در مرغان باغی 

دال : د‌ اصد ار 
و / ره (صر ۴ 
مدار کداد از 


له ستان 


حهان تفت 


حصاد ‏ و را سو شند 
و 


)۱( «قصو د خود قاتمقام است 


7 ۱ 
«و امد نشه ۱ ان 


م۱۰ ۲ )که 


از ان اند شارت دورو زدبرك 


# 
و ۰ 
که عممن هر ؟امد ر فت حر اد 


" ابلکت و وان 
نو این دولت!شه حاوید بنمای 


بخاص و " ابا 3 
شد ۱ دشت [تجلدع " کشت کو تاه 


نظام ملك در معتی لواهست 
دعای ذات با کش هست جون‌فرض 


پر مادو 2 سال 


۰ . را 


1 در وال 


لمو ده باز در سر زال تا 


پر شاحنی شده روشن جراعیم 
طبور باغ‌و بابل داده اواژ 
سیحابو وهم‌صا؟ ردازرهشر هت 


ه رانحه زرد تاید کر دو کوشند 


2 


همان نوری ک‌از خو رکشت ظاهر 
بحمد ابهه از رای‌خبرت 
میان کفر ودین سدی بستی 
بشارت‌عرض ارنست بی شهنشاه 
ولیبموده‌راهی | ک از کار 
نشمار نداسان این حکابت 
بدانند تدران‌تدیرو فرهنك 
شود معلوم کار ام و بخنه 
۲ 


زان سس‌اهتمامی در همه کار 
تال در شوداسان ه‌دانی 
جو کارت باخداو ده حلیلاست 
رفاه خلق حسلی از خداو.د 
نمیخواهی اذت بی حلایق 
بقانون شریعت راه بولی 
رعایا و برایا حمله خوشنود 
زعدلت بره پیش ترك حفاه 
دز حود و کرمار کی سر 
او اهی‌خلق را درمه‌دراحت 
خلایق‌روز وشب آزپیرو برنا 
مخالف بامرامت چرخ‌گردون 


دا عمرت حبات حصر سازد 


و ار چو تخورست‌این‌هست اهر 
زد ت عام ‏ مرت 


1 هیچ از اهل‌دین زاو نخستی 


بباید ر وت و نها کی داظهار 
شود عرض ازددات تا نهات 
خوردار شسشه‌هرحاسدی سنك 
: ۱ سس ۱ 
۳ [_ ماند ۱ 9 سمل رفته 
فر‌ماندو ناد ار ند تکرار() 
کلبدش هست دست کار دالی 
(اسنان | نشت‌همحون خلبل است 
خداو ندت دارد شاد و حر‌سند 
س کاری نمالی خوش‌دقایق 
د 8 ی 
7و آزامی ی حکمینذو ی 
زبانی شنت ۵ شلات ها و سود 
1 رادارا که حرف حان کر 
سم ِ 
شودی ای درو داد ۳ 
اد له 7 عهدت هیج‌محت 
دعا ۱ درد با افیا توانا 
جح اس سس 
ور رد ۳ د۵ وام "۹۹ 3 
1 1 ی و " 
بت 


او سل( ۱ )ی 


یز 
8 8 


حلارر هست شار ین کامت از شاه 
جلایر لولو شهوار آور 
وت هی دی وا 
کهاو حون لابقا کابل و تخت‌است 
که از يك فکر بکرش خلق‌آزاد 


مشبروهم مشارش عقل کامل 
همه دیدندو داد اهتمامش 
دراو صرو حامو استقامت 
کر 3 بعش از و <وخوار 
مربی هست چون رأی‌دیر ش 
و 
شده.ر حیس سی ار دان‌و حیران 
زند ناهد ۳ و حغااه 
بحمدالٌ همه کارش نکو شد 
فر‌سدادی دروس از راه فرهنك 
چه غم شام فافش خوش سرامد 
هرآن‌فر موداش آن سم ۹ 
نمو دی‌دو سای حون ا شدروس 
ازین تدی اسود ند جندان 
تا 


همانعدی کهاز خامی 


للی فرزند فرزانه حنن است 


تشان از بات دار دأن خردمد 


امد له و دنت دی ز دلیخو اه 


سس 
ستر 


ب م۵4 وهری در وار اور 


ناشن فرض دا وعار تراکاز 
خداو ندشی»عین و بار دخت‌است 


و سس 
ود أً نکه که دست سر لا ۳ 


صُ 
نماد معلات: سحت ۱ ۱۳ 
عطاز د زاو دای 9 غلامش 
حو دید اژاو ژحل دارد اقامت 
شده مر بح زانروسرخ رخسار 
اج تین خاصه بر بدر موش 
کجون گرددغلام شاه ایران 
بزم پر سرور ان بکانه 
هر اتحه خو اسلی آن قس ماو شد 
یکی فنزندو شد در خاظر ت اه 
امز ژاده <سرو رفت‌وآمد 
دل صد ارءٌ‌دشمن‌رفو و 
ازان‌در دست حاسدماند افسوس 
همهلم‌ای دولخواه حندان 
اهیخته‌کار دت محکم مستند 
همه کر دار او نو ات 


ازان ۰ مفاه لسن فر رنه ور 


حور ۱۳ 6۲ 


دوبابت بود عرض این حلاار 
توم گر دی واطر اش اوتاه 
مار از ارم حون ات 
دعا گورا همه تا این ۱ 


مه ۵ ی 5 
اسر <ول عشوق و سوق حدهت شام 


۱ 19 ور مان دهی بی‌منح حا < 
۱ 
باو چون واجب آید بوسداودر 

سیم سس 
ده اند کیان اش 
زاصناف ار اذل در حسب است 
خصو ص !»رو زعالیقدر و حاهست 
۵ ام نا ستعادت 
و2 

۹ ۱ ‌‌ ء« ۹ 1 ب ‌‌ 
زاو مق ۷۳3 طسست افز ون 
هرانکس‌این بدا حون دوابی 
نه هر اطق حقمقت هست آدم 
اعرضم قلب بات ثره ؟ و اهست 
حلالر بردعا «وش‌و ناش 
حداو :دا لحق وان حون 
اگر‌دد ار مرامو طل دا لسن 
ز سب زمان محفوظ باشد 
زر جخمش روان از مه بماهی 


۹1 مها ح‌ مو 9 


شو دعر ض‌حطورش مز دلیخو اه 
ستایت 
بدارد از حه دسلشن هست ؟و تاه 
1 «عدذر او ساژد تودات واحب 
-<2 ار محر ی صط 

حر اهر رم و هدر رد 2 
حرا محروم که ازاستان است 


ف 


باه تا ال تس 
ی ف‌ مرج 
1 ار 


۱ 
ای دار عا(م «داهست 
نباشد سشص او متر زخدمت 
شود در دشها ۳ سرورت 
4 در دستّش ذدعر فو ۸<ون 


بمم ما ده 3 خر ردی‌و خوابی 


بو د ناطق که ازح,وان بود٩م‏ 


یو اه از فادر حون ابش 
۳ در دد جر مسق ان چرخ کردون 
وی حاو «د شمالی 2 دشن 


۰ ۵۶ 


زعمر حاودان محظو ظط لاش 
بکام زرد ناد شاهی 


ان‌هردو بر عم هدفی سار 


۲۱۲ کم 


وا دل اهای رن ماه ددامن 
و عواصی و ار دید بارار 
۳ و نعت شه ورد بان ژ" 


۱2 
چو لالق‌ای سریر سروری‌اود 
هر اس در خورا کلسلو تخاست 
رن وان کشتن بنلاسان 
خداوند حهانلای جو دیدش 
فراعت در حهان از عدلو حودش 
هان مروت هست . وااصاف 
خور داز خوان حودش لو بر نا 
همهاسوده‌خلق از زحمت و درنج 
بح اسنوده کاری ست کاری 
شدان ی ی این زمانه 
سند هیچ تن رنجو اذت 
و 
شانون شریعت واه نود 
شده سدی مبان کفرو اسالام 
بشاهی اس حنین کس شدسزاوار 
حداو ندا ناهش باش اسب 


3 
حلاای بر تو داری خست حالی 


که‌شه (آب‌آمیدور حم وحودست 


بار وحاه در راه شه اف 
بیاری زانکه داری خوش خر بدار 
وزان نام خوشش شرا زان ان 
ه شه عساس ان شاه تکانسه 
ولعهد شن شهنشه‌نام فرمود 
حپانداری نمودن ار سختست 
سایمان اند س‌ خانم نه دیوان. 
میان سروران او را ۳ 
همه تردن ۰ 


ِ 


دعا (و بش بود از فاف * فاف 


۱ 21 1 


نِ 4 عالم در # 


۳۹ ماو داز سید هم ۰ 4 


هر م.4 در 34 امن امد زر ع.ت 
ندارد دم تس ازمالو ازحان 


کحا شسطان 
ناه ملكو 


بدار شش و حجو لد 
دشن ح<ی اعلام 


۰ و ۰ کم ۰ ۰ 
۵ ۱ تیه باشند مر دم زار 


لهداداوماكر دب در از ست‌و زب 
بالگ ای مره وه عرص حالی 


مت 2 همه عرر ض :و سود ست 


زروی لطف گاهی سیب وناری 
ی سك قالب او 
اکر حه بح فرر‌مودی ملادر 
یی ی فا از نی 
ای ورین دداست 
تفا اش جرا لرد ارفراموش 
که حلم شه حو در شاهو ار ست 


۱ 


لیاجد ام رد پسش را فراموش 


و ااعهد هام ان دار 


حجو بو داولایق اکلیل و بحتش 


حلابر ردو دعایش کر از سمر 
خداو :دا دور باك امد 
مر ام و مطلیش نادا مه 
زمام انشا ماک ابر آن 
اهر اقلیم سازش حکم حاری 
حبودشن 2 بغم] سل 9 
ان تا هنت لو : درکام اویاد 


حلایر عنبری بر روی کافور 


)۱( عصور شاه ۹ از ذان و آ.ست 


مع( ۱۱۱ گفم 


۱ و 1 
هراسناین رک او دو اس 


یجا در فرقه ادم حساست [۱] 
جوانه‌امش دهی در خاطراری 
دعا کوی و هسن 9 طالب او 
ژهی بار اه سرم حلایر 
کزین بات‌نباشد در دلش دیش 
دذاث‌شهر دار است 
12 


کر انمانه‌استو یل هو از ست 


9 ۰ بِ ۳۹ 
که شه عساس اور اول دار 


حداو ندرا توباری ده [ هدش 


توا حمطدو اورت از حمله بگذر 
و حجود او مدند در حتان 9 
اسسنه. عبر شادی راج , دنب 
ود 


۳ ‌‌ ۱ 
۳ دساشی .. ل<ي‌ شاه مردان 


شاندر کر دال بر غب رس 


هش و حاملر نج و بلا ش 
ای مصحف و دالنون و الصاد 
بر ,زا کلك آوهر بار ار تور 

[ 


همر رس ان داد آو دواست 


زو ۰ گم 


باو ای بهر دردست در مان 
ابید ساخت با او 1 تیار < 
بین‌جز صبراورا چارء باشد 
حواب 7 صوالی ار و داری 
دای اراهن اشت انحه | 
دلی <ون باشدم ات دشیی گردو و 
4 نار م دهد دربار شاهی 


اس داده‌است عشق حد مین سا 


از بن محر و مش دل‌ر بش‌وزار ست 


حلادر مسشو د مشعوف حندان 
شر یاب حضور با هرالنور 
شو دحون بعدازان محر وم خدمت 
خوشا آنان ه هر صاحو مسانند 
 9‏ تتدمت اس هست: مشگل 
دم جْاأ :ه شند در ند د 
51 دامن انندش بر زکود 

فرو شد حدمت مءلا بصالم 
چوقوت روح الطاف شهان است 
شاه اند 


مر حص ۳1 ۳ 
۴ 


ی فرمان دهی عرصی نمآند 


,برش بتر بود از جو مالی 


که نس 
در دس 


حرا داری حو اس حو د رشان 


نه در کرش کسبرا اخسار ست 
عتاش تس وک هی وازد 
هزار اواره باشد 
بو ور نه انقدر زاری 
سجن وا حون در اسفده سفتی 
روان زانست ات همح<و و حجون 
۳ ۳ سازد ی کناهی 

ولی محروم دارد کاه وییگاه 


کین ظطلمی ناو اززو زا ر ان 


9 


ه ناید درحساب و حخد امکان 
حو حاصل مشود و قلست مسر و 
ند لی هابت ر ج‌و میصت 
اروی شاه ددده ۳۹ امد 


ازان محر مش ۳ حون شوددل 


۳ 
۳2 


اجر د از ۶مرو ۱ خندد 
حجو دور ادساد خن خا ۶ ش لو دسر 
حشفت ۱ رح ی شکل اد 
ارو ی رز 0 
نداند هر که حبوان لی کدان است 
و گرنه وش باشد 5 دراد 


4 بر مج ایدش دردست حالی 


حلایر حند مغموعو حزبنی 

۰ : 0 
بز ندان و 
غذابت ازجه رو و خون و 


مشمنی 9 0 


۲ و طریق عشق امو ر 


1 


حرا دادم فك ِ و ۱ 


1 من ح<وی 0 ۳ 
کولایتاوا عادت دبرننه ابناست 
«ددلع] لی سب را رن زال 
بگو اندوهتآ خرازحه حبز ست 
او اه ابا الستر نها هی 
ببزم خلد آیینش شبو روز 
9 ری کات 


که شره باب امندو مر حمت هست 


از زمانه 


و 


بباید عضو دردخویش فان 


۵ شه دنت اداسازد زاحسان 


و ی 


به بت‌الحزن باعم هم شینی 
ند ردو بابت سخت استه 
7 مرغ‌هوس را روددر سو ژ 
بهر ازادة وبا چنن ا-ت 
1 ۰1 چ ۰ 0 
5 و اراد نان دادم نات > 
7 
4 دلن‌دارد ره لین دار د این زال» 
که خون‌دل ز حشمت شمه خی ست 
حوباشد لطف‌شه دیفرجهخواهی 


0 


ششرف مشوی ای رود فروز 


حه عم داری 11 در لنحی مشینی 
ملس و عرص ش را بك ور له 
جو فردیعرض زأنهءم‌هاتوانرست . 


1 دنده دوه ار" درمان نهفین ؟ 


(۱) مقصوداز طبیب میرزا نصیرالدین طبیب اصفها زیست 


سعوز ۲۰۸ )کم 


نی فر‌مود ودر ترآ عبانست 
برواداب وی دوست را دان 
طواف کعب» کن زانروزحاصل 
مروچون‌آشدرآن‌پر باروخاموش 
تو که نك و بدازهم‌فرق ناری 
بخو دمنگر که مقصو دتودراوست 
ت و گردوری‌ازواوهست نرديث 
ارو داروی ببناثی بان جسم 
4 در این آوچه‌هایچ‌در دج 


ت 


شام عداس حوان یحخت 


جلایر شاء ظ 
دعای 


!لو فر خست حو لحمدودعارش 


دعایش ذئی لب کام اس 
حداو ندا سحق و 8 کان 
حق دان احمد بور اطبار 


ی حار ده محصو م 1 
هرانحیزی -خواهدروزکارشن 

مدامی کامیات كِ کامران ناد 

حسودشو | بعام لت گر دان 


حلایرچون تناخوانی توبر‌شاه 


مسلمالی ۱ لر‌حولی ی 


آنکه حانر‌اهش سازقربان 


و۳ 
وه زادانش ۳ ی همچ غال 
ارو آن‌روز کامدیر سر ت هوش 
قدم‌در کوی حانان جون‌گذاری 

بکن فرق‌سخن چون منز از پوست 
جوگردی‌دور حشمت‌هست ۳ ر بك 
مشمرازاین سجن لر هاچ کس شم 
بجر سودا 0 بو دترا هلچ 


و 

ماه او آمان از روزکار اش 
" ژاغار است او شالته نی 
جوهر انحدن نعت و 1 


و کم ی زلطفغن نام یا 


هل باكاوهشت استته هم حار 
وحود شه ند درد ناکی 
و عدمر حاودان محظوظ داری ح 
همره اما داری دار کنار شن 
حمان:اهست بر او جون جنان‌ناد 
احق ای شتا مردان 

تس ار مهدی آلنبی وصل 


حهغم داری مر امت هست دلخو اه 


۳ ج یسیع 9 


(د۱ ی 


فر‌سام برعراق اطفا ۳9 
طلاق زو حه تا وی ها ده 
تدارك از کم و یشی بم‌قدور 


معحمد 


رن 1 ۳ دو سم:مم انعام 9 


رسد | نعام شه راده 


ام بحوی کته حواله 
هو دم‌عر ض در خوی نمست دولی 
۳ ژاده لژ د شاه ر 4۵ 

ر اقان‌جون رو اد معمازم | یحا 
مر زام‌وسی <انمس‌حا ححاج 
حلاار ماند ازیحا زارو حدران 
شرمودند کن موفقوفامسال 


سم 


میذو رغم امه :ارل بیع درف 
همین و حلامت شاه 
چه فر موز ده حلاری راشه‌از حود 
اوه سل (هر بر ده دثر تضحی رگاهشن 
شکاراست‌و و حودتوضرور ست 
حرا یودهم تردی لد هرکار 
برو ان شس خواشتی 
هر ؟ س‌حج رود مقمول‌باشد 

بداندشرط آن کوی و حرم‌چست 


حلاذر ژاده‌های ۳ وه‌طعار 

زد راضی رود اننده زاده 
مودم ازار ای لین ره دور 
که بادا< حافتلش مراگان زهر دلب 
که زاد ره‌کند این زاره‌ضطن 
وصولش مک 9۳ با آه و نله 
‌ دم همحوطفلان از چه‌کولی 
تباید اویخوی این ماه وهفته 
چه‌خواهد برد باحال بر شان 
ات اس رو بامال واموال 
مضاعف شهرساند لاست در دی 
روان‌شو کار تو ۵ دلخو اه 
9 راضی فر ستی حدمتم زود 
تولئی‌چون‌صیدافک کلب راهشن 


هکلب 4 کا د 


ی ب«رغرور ست 
زید بگذر بخوبی زیستن کن 
ی مرد ره معقول ناشد 
ندیدم من‌مذر ۱ ن‌محترم مت ۱ 


و۲۰ یم 


رش تا ار 
ز لاله لاله عناست خوشر تث 
شده خو شس <عفری بأمیخملی حور 
0 شآ بندمینا درمداست 
دحمد له ۹ در ۶,د ولاحید 


باردو زین خبر‌جشنی با رد 


زاطفخن هر عمت اناد تردند 
زيك‌سوسازو بانك‌نای بر خاست 
زمین‌جون اسمان‌شد بر ستاره 
بم ۳ ۰ +1 ۳ ۰ 2 
سب دار !1 روسست جو رود 
۷ تباب زلد ای دار خمت 
جلایر غم مجورچو نشه گر یمست 

۸ ۱ ۰ ها 
خدا وندا بحق ذات +.جون 


3۳ تا مره امال او را 


حسودش را ۳ در ادر 


خرن و نعت شاه از سس 


<4!عضی قر ض و خر ج دیلرم ود 
هرآن اساب واموا لیکه او دم 


بدادم قرض‌مر دم از #رولیش 


ی 


نمانده یعنی از صفرا نشانی 
شطفته ضحن بان رنك:رراك 
زمین بوستان از لاله بن نود 
اکه ؟ با باسمن با ارغه انست 
همه آسوده حفله خلق درمپد 
که الحق شادمانی را بحالرد 
دل غمدیده تکسر قای ۱ 
دکرسوتانك کوس‌وهای‌بر تا ۳ 
دراطرافش خلایق در نظاره 
ز انشاز همای شعله افروز 


که اسا بند خلقی از مشقت 


بو اطفشی عمی م است 
دبای اف اضر ین ال کام 
درا دشک ۱ ۱ ن 
مساعد بخت وهم‌افبال آورا 
بت نوت او یت ۳۱ 
اش خواسام ازحی داور 
برارردی بشد بی حرح انبار 
4 باید بردوصدان‌قدر افزود 
با وف ۱ 


دیرون‌ایم‌آزاین‌هو لو ون 


سس سس 


۱ ۵ موم 


اسان خر حز قل‌طهران 
ماهر باشد 
نشسله شاد بر تخت همایون 
هر آن‌شهزاده مك خدم تک فته 
شود رصع این بلابالمرة بکبار 
هن عرضیکه از دارالخلافه 
صحیقه آمد ه نو شته کش 
هوازان‌نامه س عنسر #شانست 
و لع‌دشه اراین مژده در تاد 
یحمداله که از لطف تداوند 
شه صاحشران ا بخت‌فبروز 
زیمن مقدمش‌رشك حنان‌شد 
ی ها زممالاک هاد. هرد 
دعا کو پرویرا بر وحودش 


هر « نحه خواستی از لطف‌داور 


نون‌شادست و خرم‌ه رجه‌جانست 


همهمحت ف زا لشت وطرب خیز 
شصل دی هار دازه اس 
صبا پربوسنان اهسله خزد 
سمن باسترن هتمیر از دفته 


متصر 
ی و۱۳ ب ازحبره ۴ 


(۱)که از نزد شی‌نشاه جهانست 


ز ذات 


5 لک تاه دوران 
مارك خاطرش مسرور باشد 
باال اند و بحت میمون 
چوبروین رد آن ماه دوهفته 
ز اطف ها د ر موم قبار 
صبا ود مشکی ن-افه ماه 
همه مقصو د را با عناو تر 
زمین ازو حدسر بر کهکشانست[۱] 
شود ازغم نارد بعدازین‌اد 
همه؛عمر هت و حاط کشت را سنال 
زنگر شش شب‌طهران مدروز 
حه‌طه ان بلکه فر دوسی‌عبان شد 
زفند ام هه ۱ 
همه آزسروران سرا سجودش 
بحمد له خو لی شد مسر 
11 روز عد آذر بایحانست 
سراسن خطه معمو در تبرز 
بکلشن مرغ خوشآوازه‌آمد 
مدادا شنم از ۳ لو رد 
سرت شم نن کس با زکشنه 


خماران ثن 1 واشفته سندل 


م۳ > ۰ ۲ 


کحا شنید ضرپو طعنْ‌اغدار نودش وفت‌حاحت هیچ دینار 
۷ رفاه‌خاق حون‌ودش مقصود حدا هر مشکاشرا زود شود 
مشقت حون رای مرد باشد که راحت هر هر بدرد باشد 
79 ۱۳ سندد کرد حورش تساو با سجن دیگرازاین دیش 
ولی افسانه امد این خالات خالات‌است کویند از محالات 
خداداند ؟ه هر کس قابل‌جست سزاوار حاندار ست لا نت 
حو حور شید حمان آرا درآید مارد محوو عم او و1 
شهنشاهست جون خور شید تابان ولیمد ست جون ضوءنمایان 
وان زورید ی اه ار مس و ۱ 
بود این لازم و مازوما هم یی بادام باشد لبك توام 
۴ . ولی داند شینشاه حهاندار 9 برسروری لودی‌سزاوار 
جلایر حسب حالی را بکنتی در معنی بنوك کلكث سفلی 
ی ام سجن ر آ بر‌ذءاش حو ی شو لاش 
توت اعد ان و ان ای اقا هاش اس ۱۳۱ 
هرانحیزی که خو اهدروزذارش شود اماده ارد ,در کنار وم 
حسودش خو نکر باغ مقر ین‌اد حهانا هست هم خو ارو حز ین باد 
حلایر را انی ازرحمتت شاد ز قبد غم شبا سازیش ازاد 
و 2 
حلای رکن دعا این انحمن‌را بباران طوطی شدردن سخنر| 
یاه ار در آو نعزوشر ان ؟ه‌دراین انحمن‌ماهست‌و اروین 
و لعهد شرنشه شاد 7 3۵ ز فد عم دلش آزادگردد 


زباشد خدماش زین جبز خو شار و اد ندستش هفت شور 


ی ار 8 لمو ده کاخ ی 
کی از تمه و از ول لا د 
تکی درا تدلی 92 حبله 
اهمنانسی در حلالبات 
نخواهد خلق رامك روزراعت 
سس 
دمن چدی تا 
یکی 7 ولی‌بسیار مفرور 
زد یده توت هفبادو دو بو دی 

و او وه در ایو بر کات () 
ه بر بده رز ۳۹۹ حز خاری 

1 لسمو حورد بردفع صفر | 
اد بل <؛ك لسکن‌از جر وسی 
۳ دورد د افو سد درعی 
تحاهم <ان‌و مالش‌را تلف دید 
گحا تاراج بر دوا تاراج 

(ز افطار 


۳ وبا ساهی در کمان او ۵ 
)۱ فا ۳ ف له 


خربوز» خوب د ارد 


یکی پگرش‌همهدر جمم زرهست 
دروهم شمع‌و رش و آب‌و شین 
سو دا کار خو درا وب‌سازد 
نه در میدان‌ولی‌در محاس بزم 
تور شید تو بدای تور شاه )۱( 
7 صلح دزد من محالات 
زمدن یخل را دارد مساحت 
.مین اتوزوزرم من فد 
کءِ؟ باهست دادم مست و خمور 


۱ 


مد 2 


کیدا حرك ارتررا در او باد 
خورد دانءمت الوان‌کند خواب 


اد بده راك حون حز آب تاری 


۱ 3 
کدا د ره حران مر دو رما 


اش فشان دندازءروسی 


2 
*حا آغشته در حون دیده‌تیفی 
کخاتدعی ز خصلماندن فد 
دا تن را «دشمن کرد آماج 
زحان رکذ شته 2 


با 


و ار ده 


۵ سیف وورزکان درد ماب در انب 2۳ 


سمتوو ۲۰۲ 356 


اس 1 ۹ ار ۱۳۵ و اند 
برنحی شیشه بودی سه باره 
بهاد آن‌لوغ برسوداخ خیکش 
حو زر شدمشکش از حاقش !در شد 


غرض‌اعحوه بود این حکات 


جلایر شر ح دیگررا بیان کن 
ولد شهنشاه حوان بخت 
ثنایش ذکرلب‌کن صدح‌تاشام 
و جودش, فیض بخش خاص و عامست 
که تیغ او ناه ملك ودین شد 
چوسدی کوسکندر بست برآب 
1 آسین سل به آ بی از م وش 
اه شو زان کریزند 
زآنش صعب تر چون نیست در کار 
ولعهد شه ازاین تیغ تیزش 
ماس دان دربن در بای آنش 
لمو ده حول 8 0 


حه داند ِ ۳ 


عراقو فارس تا سرحد کرمان 


بلی در فذر عمش و ازو لو شست 


11۳9 راین‌حاره مود چاره حو ند 
مرو ن : وصل شد لشتی مناره 
برآومبر خت پس! ی زدیخش 
ستل‌و دیش وس تاباش ار شد 


رفت از حال بعس اوروات 


9 


هن ون ار این وان 


که زاغا زآمد اوشاستهُ تخت 
شایش خواه از قبوم علام 
ازای اندر دوعالم مامت 
1 سرد است آهین شید 


و س 
:۸ 1 ما مِ انکو 


ی نو در داب 


4 ممکن هست‌حندان لسست تشو اش 
حسان <لق حهان ااو سلسز زد 
حخدا زان خاقراتر‌سانده ازار 
؟» سی‌سالاست بات : 
از ان اتش‌مصون دین مسن‌را 
ندالم رهب ار عفل »دار ۱ 
نود در رگن یاران مهوش 


و2 
بگی‌هشیارو بقدیکر حمو شست 


و مس الاسات دنو و از رف 
و س ان شمه بحمی لو دو الم 
تشه و سر فاد 
و طسو 
تکام باشی بار دوماند وششه 
رگفنا بك‌سواری چست‌وچالاك 
رساند شاشه دسابور رود 
سواری سس فرستادم باردو 


اشد بدا و ره او تلاشی 


حکءمداشی شند این‌های‌و هو را 


۳ شسسشه هس ها ایکا است 
مان لقدی ‏ ر رام مشت 
۱ 
۷ ینمی[ ۱] خرس لور کست 
تعارف داد ۱۵ ۱۳ 
9 شود دهد ترااسب 
فر ستاد ان و دادم زود حالی 
دودرهم ان غذایش‌را معین 
بگفتا 1 مم داد وفوفی 
ولی بر ك 0 ات میتی اب 
ان اد تاستی کهن‌سال 


۱ بگفتا این مکو 


۱ نز۲۰۱ )و 


تصای رسد آی بوحاقه 
3 میزم » وصل او نابم! 
همین‌سدی که ستممی گشادی 
۳1 شسثه نود درهمحو حالی 
هر ایحا خرس باشد هست لاشه 
داز د 1 رود از ۳ غمناك 
که‌شاید سده آزرشم شودی 
1 زر تواند گرد هرسو , 
۳ او لر 
فحعص کرد جون‌احوال‌اورا 
گ نه متیر در <ان‌ساراست 
| درژرنست کردم را 
بحبله رو به ایا ار " کست 
ز سودازش نه سود وله زبانی 
عر ایزاده‌تازی خوب و داحسب 
٩‏ حال اثست 9۱ کو محالی 
که‌راشد ان عم کل ار همن 
که خواهد داداورا هم‌سفوفی 
براوریزداند بس‌اند ی خواب 


خو را نندش غذاچون‌هست بدحال 


سول ۲۰۰ )وم 


3 ک ساز دای :و کو س عشست 
خداو تداترا دبک رحه عز مست 


قفی بالامن قومی االفراغه 
حلابرر قت‌و بر خود گر دواحب 
عمر راهم سفرداخویش رده 
شارت باد وان‌سنی تحس‌ر فت 
رس مك منگله ترا اثراده 
چواول من زاش مشکین حق‌امد(۱) 
ند از دهفان لواشی 
عمرزآنگونه پورش بر طبق کرد 
پس انکه رو بجام اب ورد 
عطش سالت نشداز <ام‌و کوزه 
خورش لفاخ رآن بر خو ان 
چو با اصحاب تا فرسنکی امد 
همانا مهره رادرطاس‌انداخت 
زدرد دل فغانش بی‌سما شد 
علاحم کن حلایر حان »مر دم 
طددبی 1 بدی با مك اماله 
غلط کر دم از ۱ و خوردم 


لو ددست من و داماات ای‌دو ست 


دکرسوبانك هاپوی حلشست 


که لشکر میرود سوی مراغه 


و و9 


که رد بو لو بدهدشانمواعب 
عحب‌هاز آن یلو رشن کر ده 
سری کوامداندرز بر فس‌رفت(۲۱ 
حهانی وا عنونب خز رده 
عمر ۳ مسل دآن‌و تاطق امد 
7 ماش و لو بدا اورد ۳ 
1 دهفأنی‌معاو بر ادمق 3 ۳۱ 
1 تتوان نش ۳ تاب اورد 


بسی‌دو غابش اندر مشك سوراخ [؛ ] 


ز تافوسفصدای و ۱۳۱ 
دریش خوبش اآن‌خناس‌انداخت 
بگفت آ این بلا از لو بدا شد 
4 حان برءالك دوزخ سبردم 
نمودی حاره های ان نواله 


ز اش لو با 5 ماش دم 


۳ دستوری ا ید دست نیکه ترش 


)۱( فس کلاه گر ی ماهوت عنمالست ۱ ۲)مشکنن جق ۰ اسم محالدءسشت 


[۳۴]آنسخه «یگر *معادی میباشد معنی‌معلوم نیست 4(۰) صداها آیدش هردم زسوراخ 


۷ 


حلایر ی طماع باشد 
طمع دارد 1 1 ار باب انش 
اشند نله های 


لمْز سل 


مثال حضرت مخدرم افاق 


تخواهد روز ار خویش ضالم 


و۱۹۹ )گم 


و و 


| و ۱ 8 ملث 


۱ فریزش 
جو در لندند از درتان بر تحد 
که دایم خلطه باخلق ابدش‌شاق 


یم ۰ ۳ 31 


۳ از مسبله و و باه 


خاید بکیله 


9 بار دهد حز 5 دراه ۱ زرا 
مذال 


هحوم مر‌دمان [ندر میسله 


ححیع 
و 


و ۵ 


ز 0 0 ۶ 1 فک ‌ِ 
همه وی ۳۳ اوه نا دروی هم یه حول لوه دنه 
کناره گی‌ده زان انبو و صاحب مخلوت ر 45 لی بارو مصاخب 


سم ‌ م امه ۰ و ی ۱ ۱ 1 ۷ ت 
رن گر ده و دای لك دح ۱ سر بان ار ۱ بو درحصی 


و ۱ ی 
صبافراش ان ستان‌سراست «زارش اغمه تی دستان‌سیاست 


روی سره ۳ 1 روآن‌در حو ض ان خوشی‌اآب‌سردی 


سر 
ز داهاور باحین رد ۶ تاسرک 4 حای نا شش انیدا اه دا 


ه ی 
حلابرچون گذار شن بر ری اقباد لمیما نداری میا شلد 
سی اعتصوله در افویا دید که ایعق وانحت, الوانییت هد 
توای دشت او حان‌دو ند حانی(۱) پشت ملث اذر . بایجانی 


بکام تب خواهان مایا رواک شاد همشه سدزو رم باشش‌و اباد 
فی‌اید در سا ات رودق یجت : 


ی 


کهابنك تب شا جو | آن بخت 


(۱) اوجان ی و تابن عباس 


ی چمست‌وشرو 


ویو ناقزونازاكشمرایست 
چرا رنحه کند یشانی وشاخ 
که 1 0 ۳ 


ِ_ِ" 1 
ید لتار نقو: ت در ی 


1 ای ناشن توشند 
کی رصلحی 


ال با لد از زرزور حسلن 


زان "5 بط امد 


را درافت لهاصاح وه نیکست 


# ۱ ۷ حجو دشمن زور لا در برالر 


۳ کی‌بی‌زودو ِا ح لسطت دو ست 
۷ ۷ ۱ ۹ 
۱ 1 1 ۳ 7 ۳ 


ذودل: باهم ز4 با ک ‏ ت و نماض ۳ 


۳ یو 4 ار‌سر تا داد 


۳ ۱ 01۳۳ ۳ ۳ ۰ 9 
سکندرجو ل‌ مت ر فت اش(شت 


ِ رن همان‌کاوس چون مك زمین,اذت 


۳ طمع‌هادر آل آدمسر شاه ات 


اذاین‌زورازما لو ده ل ان چست. 


ی اف 1 


۷ 
(7 ۱ 
۷۳ 


کابن هم جدعه وه وراد ۲ 


ماش ۱16 دن تو ن وتات ۱ 
توراهم دوست کردد 7 
تک شناد تابر ارد ازاشت ۳ 1 
زسسل وم ات لی مسماست ۳ 
و حودصلح‌چون عنقا و قاقست. 
فان ۱ حه ۵ حون دار 
شودمایوس‌و بر سش خوردتیر . ً 

ی 


کههی سا 14 ی و د ۳ 


0 ۷ 


۳ 


وا 


سمژ ۱۹۷ کم 


دمادم چب ز ده کم 0 ی 1 کی ده‌تندرانده(۱) 


احنی ۳ صفاهان ناد دار د ژفاش ذن بر تلت 9 ار د 


تو نداری بعحز و اللما سی زهم راهان کر فنه شمسناسی )۲( 
سهمینا خورده وازدست رفله زیاش قصه خون بست رفنه 
سار ای حان من حام مدبره ؟ههر حاهست حون ترمانو زاره 
و ‏ رب اعیت نشترن 1 مر و 
۳ دوغم خورد نه‌حایو قهو هرا بادست کم خو رد 


و صلح‌و؟ 4 احنكاست ۷ باروم و کاهی 5 ور ۳ 


کنون که حنك عنمانی و رو سست عحم را ره فان 3 #سو ست 
عجب‌دارم از آنقومی‌که خبزند که‌خون یکدگر ببوده ربزند 
وهی بر همه ی‌بال و سر ؟ ش شنا ور شاه در دربای اش 
2 هی ی | ینجدال و حن؟ ای رت (2صرد بك د کرا هنخکشان حست 


ح 8 ۰ 3 و ۰ ۹1 ۰ ]۰ ۰ 
مگرر دنا نه آن دار خراست لهاز | غاز بشادش بر ۲ست 


یادآورکه ایلیون چها کرد بکدم‌خرج صد ملیون‌چراکرد 
اش از ها دروخت . کاصاه ای رهم رات ۳ 
کجا رفت آنیمه اسباپ‌جنکش چرا خفت اتش‌توپ وتفنکش 
» آنهم قصد اسلامپول میگرد فزو نها بزود و بو ل میگرد 
چراسودی ندید ازیو لواززور بخاک ازکشتان ر هت .در 7 
بلی‌دنباس اس‌هیج وپوچست همه‌حنك خروس» جنكتوچست 
و 9 
حلا( سس اجب فکر بر ده «سمیی اند شه دراس کار گرده 


(۱) چپ زدن کف زدن . کهرجان اس جلابراست 
)۲( ۳ »فصو ۵ و *۰است 


۳ ۱۰ 


4 #درعالمر عبان ست 
و 
خصوصا الب ساطان غازی 
44 رابارای این قربر مسعود 
0 وان ور ادر اشادمان ند 
همذهحت فزا تفت وطرب خیز 


خراسهاه بار ازروس‌دخ داد 


شهاشاه حبان اور ا و 


که دراین لت رد حاسد 
زروس.م اردازطیران‌خروار 
حدود ماثر ا ی دار د 


کل 


ز هم از ی 
۳ 
جلا در 
ور کب رابران 9 راند 
مب ازا ی‌شناسد نشنه کاخی 


ح ع ۰ 
ای ردك ۳۹۹ هی 


4 رهوار دا رد 


ده 
معا مردمان مست ومحمور 
شو ق دیدن یادا ن دیرین 


عحوز و اخو د وای تاب ره 


(۱) لسته 


فک 


ی 


۱ 


1 روز عرف آذر امحانست 
زر کن‌الدوله سل ایشدرراضی 
رام الکاسن جر سر فرمود 


زمن وله وت ۱۱ 
حَطه 


سر‌اسر مس مر رز 
زر ان الدو له تک اما (9۳ اباد 
کار دین‌و دو ۷ ت زو شو دراست 


#سبرات خش دلهای سر 


که لشکی‌ها لك باراد ۳ 


مصون از دسنیر د دوس دارد 
ت_ اند زک تن‌گدستی 
سخن جون لو او شهوار دارد(+) 
همه مد حن سرا بدلعت خواند 
1 اد مکنت + مداه 
رح 
بو صل گنج ار وی ز سیده 
۰ 2 ۹ ۳ 7 
ر ععل‌ودین‌ودالسش 9 
ایند ازره طهران وقزوین 


فرامشکار حور د وخواب آشته 


ِ ۱ 1۷ و 


زمعز تسژ مار و زدهٌ ششی‌بران خوشترزفاش 
0 م شده‌هجون سیاوش #رق رده سِ اندر حرانش 


حالاس از مس او بل ۳ ده لواطی جون دات‌و 3 بر ده 


و9 ز فته دو سح اندر دو تور که بأدا ثم بدازهر دوشان‌دور 
وژان‌س کر ها ازهم کذشته کمر خالی و نها یخنه کشنه 


مت در حاشحو ده بان حکانتا فد و نام و بان 
لو اش وننحه ش‌های برشته1 ۱] سیدوبات چون هوش در شله 


برون‌آورده وبر خوان نهاده رای حانه و مهمان پا ده 


۵ یا د دابا جو نی (.. زمان اعیش: وراعین کفوای 
حلایر را ون اس 0 سر داست برروژو شب‌همی‌اوراد ثر‌داست 
که‌داد از اری‌و دزی کشا دی زیاد حبص وحوش حسادی[۲] 
درد هضه وزجم اسر حلارررا مود از 

039 1 

جلایر زان هدید الجواید . که استقبال رکن‌الد وله ()ید 

ِ و ار سر وازه بایان کدفته رل دی فان 


زر چومرغی لوقفس‌را در شوده . بشوق باغ وبستان بر گشوده 
3 


3 ۱ ۳ 1 ِ 
لصلد تعحسل و سر عت زاه لو بل ی دامی هزاران شک لو لش 
3 ۱ ۱ 1 َ ۰ ۳ 
7 هر تن‌الدوله رابا ۳ شاد ام اجان انا فتاه 
5 ۱ سس 0 
1 تعالی ال4۸ و حوات 9 ارض الحو د اخص و ۱ امل‌ازهر توع مو‌حود 
1 7 
۳ غلی گذنه در دننا. بدیدا راهان ره 
‌ 1 ۳ در ۱۵ بش دار هس ۰ 5 

: 7 یک 1 3 ی 
دپ 109۵ ۷ 


۱ 1 > (۱)لواش وپنجه کش دو قسم نان 0 ست (۲) جساده ررض دل‌پیچه‌است 
3 )۳( رکنلدو + یکی آزسران ۳ است : 1 ۱ ۹ 1 3 ۳ 


هت 


1 0 ۱ 
یکی گوران کی فته‌بر لف خویش(۱) براند او وشن‌راکندخش ۲) 


<جو دارغ رد از شیم ساره نوشن ار دم هاره ۷ 
تموز اید ‏ ژمینها تشنه لردد. هده‌خاروحسك جون‌دشنه‌کردد ۱ 
سر اسیمه کشاور سل درد ست ز الا ایک ار د حالب ست 
ز مها را حباتی تاره آرد دایز ۱ ب‌ای انداره : آرد 
سین انکه بو بت ۳ دز اند ز مسا حجمله یندم ۳ اد 
ر حا خبرد کشاور صح‌زودی اش ست ارد 99 داس درودی 
0ص : 2 5 
دروده دسته لرده کاءو دا ثرا لحر من ارد ان ار ۳ 
لحرخ آهنش خورد سازد جو باد ابدیواشن ه)رنرازد ۲ 
حدا سازد ناد از که دانه بس‌انخه ثی..کند انار اه ۰ ۲ 
اک 1 5 8 ِ ص 3 1 
پس ۱:اهش برد در اسیالی بر آبی تبر لردی نرم سالی 3 
سایدنرم ودرتایوش دیزد[ع]. ش‌بالش کند بانوش بزد . . 
تنور حانه رانا نوی حاله ترتزك‌افروز کرده هی شائه 
زان ادا تغارو لا تحدنی (۵( دق اورده و رده عحسی ۱ 
۱ 1 
# ی و ۰ ۰ | ۰ ۹ ۰ ِ" 
حمیر ای را حجو ده (راده زمی‌غا 4 برآن تاو نه رده ۳ 
رم سم بر ۳ 4 ۰ ۱ 
[۱] گوران چوبیست که گاویاران بدان کاو/ میرانند (۲) کوشن‌کشت زاروست . 
ی ۱۳ 0 


(۳) بواشن التی است کبدان خرشن را .اد داد که را از .کندم جدا هي 
کند پنجه و هوچین پیز میگوند 

03 تاو ظر ف نز رك کلبنی ارت ۹1 برزت ان . در ۹ ۱ ها . دارند و 
کندم و آرد در ان میریزند (ه) لانجین طنار بزرك ۱ 


سمط ۱٩۳‏ موه 


۳ بالی تابدر حز راست هر رز 
ولیعهد ار ناو ملکی سبارد 
نشو راند اجا از ها رعت 
مقسدرا دهد پول زیادی 
(دار د بول اد همست 
ازانروکار او جو ست دادم 


سس 
حه کاها لزمراد خود ححند 


تن نانک ملک واب دارند 
برون‌خانه شان‌بك خرمن‌کود 
همه ار خر ژه‌اده جر گرفته 
حجو حور شید امدآندر بر جماهی 

جران بار که شرا کاله بند ند 
ك د اندر کند اط راف" هو ٩‏ شن 
بسا که حور للرج بره ید 
زهر سودنلان و فارج حیز د 
هوا را اعبدال 3 ز‌ ‌ ملی 
براید ابروبار دام پردشت 
زمسا 1 د و 1 


و و . بوغ و بر گردن کآوه‌یگذرند.او جاردو حلقه آهنین 


ه 


4 منصب نه حدو مت و ات 
طمع در مت همساه شاد 
تخواهد بر مسلمانان اذیت 
که‌خزد قدل واشوب وفسادی 
5 در راه کرور هشتمین ست 
قرین با هرحه مرغوست‌دالم 
ند ثا و ععقبی ند ند 
بو اوجار 0 1 
س ان که ار کته موحود 
ز او ماده ۱ ل ۳ وه 
زمدن‌شد ازسیدی درسی‌اهی 
بگاله بار کود از جاله بندند 
چنان کاندرتن ابطال جوشن 
زمین‌ها سر زشنك ونره اید 
همه‌چون اسه وچون بارج‌خیزد 
٩‏ 1 زامای , کلشن‌غازه منی 
اید بگلشن پر کلذشت 

۳ مد افعام نا زر 


درون ارد زاسب حمامی | ۲ ] 


ماو از ند. چوم ک لسته خرمن میکو ناد 


۱ )۳( چام اوق آست خامءرا ک ند 


موز ۱۸۲ )وه 


1 نی ۳ 97 ماو ط گرده کیافت کاری 9-2۰ ط ترجه 
مىان دوم و بظه 3 ره باغی در آن رو شن زهر لاله حراغی 
سمن بارغوان همراز آنجا. بحسرت چشم نر کسباز انیجا 


شاباز رخ ۳ شاهد کل بر اشا كَ طر ة ار ۳ ب‌ سل 


عم 


سراستان خوش آب وهوانی دران بنهاده تخت باد شای 
ملابك‌صف زژدهر گ دان تخت نشسله نادشه با هی سخت ۱ 
کار لرژه بر اندامی اناد ۰ تونندازی سر سرا ۲ 
ورب هت وشات .ارو تا ۳ 
ندااهدکه با عندی خلایر . لطض من عنده وان ۳ 


دعای توسو آ تشن هر ان از ماطلب کر دی همان شد 


امام و سشو ای سرت ان شاه بدل گر‌حاجتی[۰۱] داری ازاوخواه 


ظ ص_ 7 
حلاار ز ان بش رن شادمان شت همه عفر تلا وردژبان کشت 
دو اد ور بت و خاك زاه‌بو سد (س انچه دای تخت شاد بو سیب 


مرس مسر 
شرنش هگ فت احنر مطلات حست حلابر گفت حز این مطاد م نست 


1 مه اکه می<مد وا رز شاهان ار اورازی بکام بکیخواهان 
وحودش 5 ادد محفو ظ باشد زعمر حاودان محظطوظ باشد 
ز اسب حجان بایش لخشد خدا او را شاه ما بخشد 


از 
امام و دشوأ در حبده اوناد دولعلش در سجن تادنده افداد 


1 مهو د و تا یعاح ماضست ولعهد از محمدشاه راضست 


)۱ خو اهشي داري 


۱۳ 


-تصی <] 


جراشهزادهازحااش خن تست 
جلایر هرحه ؟ وید راس تگو ید 
حلایرزاده عبد زر خر بدیست 
۵ شهز اده د رکاجت ش‌طلب لرد 
۳1 رم نردم او جو ات 
نهنااصل‌و » او باشست این طفل 
چرا باید که در حی بفتد 
طمغ دارد زاطف شاهزاده 
الهی "ا حهان باننده باشد 
رود اد بار اند بخت‌و اقدال 


/ 


برای جالران 


شاهز اده 


حلابر ك سقر مداد گرده 
خصوصا درز ار بایمبخصوص 
اول‌داده 4 باشما قحی‌فلوسی 
رواق اولن را ار ده عظم 
۰ ۰ ِ فِ ک 
زبارتامه‌خوان خوش صدانی 
دک 
ز بارت ارده‌حای آن دق 
دود ابوان طالا و نمازی 
بی حاحت گرفته بند قندیل 


خروشی بر فشیده‌ازدل دیش 


و 3 
و 


حعز ۱۹۱ موم 


شک کودکان 3 بدر ست 
تمامی لی کرو لی کاست 9 
ه ان حا 3 هر امندیست 
ه او اخواسده ترل‌ادب کرد 
سز ای استاستت 
زه هرجاا ش فراشست این‌طفل 
چو گلانی 
که 


رددشففاش ۱ 


خدمت این 


4 ازینجی[۱] یفند 


وی باده 


اس از هی رفلنی آننده باشد 


9 


ور دودد ی ماو بهر سا 


#۷ 
8 ۵ 


بادا عمرو دولنشان‌را زیاده 
‌ باران و رفهان اد فده 
اور ۵ چلچراغ و ای 1 وس 


اس ارکه دادهبر وا و سی 


كاحاقلی و .م(۲) 


ر ونه 


تخادم داده بك 


وو سشحخت گام 


ره ۳ و خوانده دعانی 
درون امد و بدخواه رااعت 
بخفنه با دای وش رازی 
افکنده مندیل 


زده سوار زان 


1 2 
به اب دیده .یله سات‌ور بشن 


) )نج عی‌ق و شراب وچایم.خته ۵م(۲) باجو ی اسخه‌دبگراست وان بكقسم بو ل‌عنهانی است 


9( ۱۸۰ کم 


رجرم ساغری در با کند افش 


جلایر سین پرسوز دارد 
دعر ووره شب یت شرف سر 
زمستالست‌و درهابر ده خواهند 
ذغال‌وهیمه و وشن کرانمت 
تراه حیحره و اصطیل خو اهند 
نباشد در ف اون بول‌نقدی 
بحوخط سنکك ازخباز رم 
پثیر تندو تیزی همچو تبزاب 
ادام نان کنم‌در هر :سجر گاه 
جلار زاده هاابگوش خواهند 


س۹ شاهی داسه از ۳۳ ار د 


۳ 
زر و ونان کار دد 
سره لمیحه آب‌لای اندود دسه 
برای کودفان ارد نمی 
ق اه رز صافند اصتافت 
خو شا انان که از 
امان از اد دوشاب ملایر 
حلایر ثراو ای حدومز شد 


جلابر تاز نح درزیر قر‌خضست 


ک 


ف 


9 8 


درون آارد ژبا هر حانود ی 


9 ۵ 


ارو سم‌ای کاغد رده خواهند 
کللی جتتی مه سا ۱ 
5 از ما «عدو آزمافمل خواهند 
که باری شو د حل‌ازصره دی 
که سنكو رویو اهن را کند آب 
خورم ازو کنم حانو کشمه 
بلیمان رخت‌و بالاپوش خواهند 
دو عبأسی ۲ فرداسی گزارد 
مرق از کاسه ییتی‌ساز دزدد 
هر دك ر وته بکشاهی 3 تاه 
1 و داو شد ازان درراه لبمی 
چه بزازو حه مشال‌و حه علاف 
نه ازقصاب به و شهره کرک 


4۶ ات اب در کام حلابر 


ز سرما حالاش ازسك در شد 


* 


بچنقی لوله بر چخماق‌چنژی 
تفنك اووده بهلوی نناگوش 
کرده کلاه بث قرا لوز 
تا اندر نقانه کرذه کولی 
سه باجا قلوگرو ازمنشی‌نحد 


ال 


سواری نمزه‌دار ازابل کورا 


كِ 4 ۸ ۱ 4 


قراول رفته در بشت تفنگی 
که باشد حالب بالای سر روش 
ش بدسان «ست مرغوز 
مثال مذهپ شیخ حلولی 
سرد و عالمی اورد در وحد 
زنزدیکا سایمان خان نه دوران 
1 1 داد اوه ار بر پلکه روز 


ان حان همیحواهو در دوامد حجر دی از حلاار بر‌تو امد [۱ 


تک 
کن اسب 1 منفار ۶و شم هشیه‌اش»ثل شم‌نار ست بگوشم 


ِِ ۰ | 


»‌ 


6 ۵ 


حلایر هر د و چشمش سرمه‌دارد زبوشن(۱) ث را سك 4۰ دار ۵ 


فای عاقری بوشد تغل بند کلاهش از عرق کاهی ۵ 


از خاش بت د. "مضونا من سنود الیش وا 


بدسنش ی فند ول حلالي, رازه اتمه زد ی ۱ 


لفصب شان‌و راهن رد 8 حوراب کار اصفمااست 
۱ له بادد ولی از هر مت شو د در در شهر حدمت 
7 


[۱] کر وعي از اسب و برتو در زبان |عوام. پر ناب کردنست 


(۲) بوشن بز بان عوام بو ششست 3 


۱۸۸ وم 1 


نگررده یاد اقوام خراسان 
رز تهاد 1 باره ستگ مانده 
بنازل قیمتی بیع و شر اشد 
و 
ای ناشن ار ی 
جلارط دیده در طی‌د سا بخ 
تمامی حباهای شرع داند 
اهر محاسس که | (د ی و فف 
باستنیجا و حاخی و استحاضه 
حلادر ۳ مطلب نکار سرت 
شب مپتاب کاغذ ها نو سد 
قام در دست‌وعنك بر دماعش 
فرافر در شکر از شدت‌جوع 
شب دیحان (۱ ) بد باسان‌روز گر ده 
سر دا شفت‌شرق روشالی 


دعاأ در رت فا رده 


حلاار درسواری اوستاد ببایک 
حربد افکن فغالازن سوارست 
بیش رو ی و ققاج و چب‌وراست 


۳ لا ۲ 
یاده شته حفله (۲ ]درو سالا 


زاف مال بدر را داده اسان 
که‌جون از زد دلك‌بانده 
همه خرج وخوراك,جها شد. 
بدست او 1 بك حفت ویلنا 
که ک‌اهی‌عررضه‌دار دحسب‌حالی 
فناوی محند ها در مسائل 
بدعوی و درهها در نماند 
ند در علمها دخل و تصرف 
کند ازوی‌زن و اسافاضه 
محرر کهنه سس ررشله‌دار ست 
غلط هرحا شود فی‌الفورلاسد 
رثم ارروی زانو ای چراغش 
اسر رت رز دای نظم امر ۳ 
خبو برورش بالان دوز کرده 
بخورده شس سفندان حالی 


هر أنحه او د و سست اماده ور ده 


تفنك آندازی و لمزه ددار ستت 


عون حصرت اتاوی تعألی 


(۱) نسخه شب ز یجان نسخه شب زنجان (۲) لسحه جفته 


ار تما جع 


حلابر ا بو زر 


شب‌وروز در حور شاهز ا ده 


و -ایتلاضی:؟ شش ان 


شکار کر و آهو روز رفته 


هر حالوده بر غرق ک و 
بحوی اثناده‌و از حون گذشه 
نش گلو لای‌و لجن 

جقر کوبان اهر سو اسپ رانده 
ماکزاده از آن اوضاع‌و اطوار 


حلار حان دهد در راه اقا 


۲ ی 


همان وقنی له اندر حورقان اود 
4 ات از مال‌مر دم احخذ کررده 
سبر ده بردر صندوفخانه (ب) 
قلمرو [۲]ر جلابر در کف‌اورد 
نفاق اندرمان شپر انداخت 
انش نیمه هب از شتهر تفر مخت 
حلابر در شتن ا بلد نست 
مداع رارج انحا فاقست 
حلابر زاده طماس حالست 


هنرها در حوانی ات کر ده 


م6 


بکام دل حمنا 3 ۱ 2 ده 
بجدمت از همه دام سس اش 
۱ سم استاده 


۹ ی 


لا ردان شده .اهر سیاحی 


د 


احد مت 


بو ده شدت و اهر یحو 


و از احه حبحو اد کذشته 
بای خزو سنحان‌و کگحن‌ها 
معلق حور ده و رت ها 


حه روا دارد از سرمار ۳ 
بخدمت روژوشب سته میان‌بود 
لشرزآده همش را عرص ده 
گرفنه قض تحوبل از خزانه 
نسنداری 4 سعی ۱ صف ورد 
کلاثثر را به ند قهن انداخت 
اساس دوااف طماسبی ر احخت 
نان بارة اوفات سست 
اذربایجان‌است ایییجاعراقست 


شاحن اه اندر اصفهانست 


و و رت رده 


ی مه 0 


فر ها گر ده دردر باو فت 


(۱) سپرده جمل درصندوق خانه (۲) تلمرو مایت از ۳ 
تهاو ند وملایر ویر وجرد ودو سه محل دنک سب 


۱۸۰۰ 


3 


ز حلایر 


من بو مج موم بمب مب مربب ون موب مموووووی ومممپویو 


سس 
چنرن گوید غلام تو جلایر 


اخ رم ای شهزاد کت ۳ 
ندیدم مان شهز اده معججمر ی 
و ۱ ها ۷ ماه زره 
م۴ دعس سم 5 ۳ د سرت 
وب ۱ 1 ۱ 
ارم 3 او د ۳ ۵7 ی 
۳ 


وت لو اتوشص عحدن 
زه مذاش‌عالم عا مو ادب طست 
نهر سام‌مأل آو شیر ان سوارست 
نه يك تبرش خطا اید با ماج 
) ؟( صاهمه ره 

<< ر تدش (۲ عه در رررو نت 
حلابر زان‌حرید بسار خورده 
یج 5 حون حلمعا ار 5 تا 


۱ ۰ 


۷۹ 
تس ۲ مازار 


و دو 

ی (۱)۳ رو<. دو راو د 
ی ترش ماز ندراای 
قطاب‌و قرصو قل‌و اب دندان 


مرا ای با لنكو بهو ساب 


(۱) شر!۰ یکی از بلوکات علایر است 
(۳) نس موه ماي )4( 


که 
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که من رفتم ز شرا(۱)تاملاار 
همه مرو نپی را دکانرا 
دان حافظش ادا زهر ند 
شکسته خطش از دز و بش زبادت 
ندارد در هار ها هیچ انی 
زبابا داند از لفط فرنگی 
دل‌و دساش او د دارار دمن 
نه مارگ شی مذلاو اندرعر ب هست 
زد مر م همحو او درکار زارت 
نه بر خاك افند اندر وقت فقاج 
1 مثل‌تو ب‌هفتادو دو بو ندست 
ز<ون روی‌زمین دا لعل‌کرده 
شقد ها وان شهز اده د رده 
همه حانوده در حدمت حللادر 
بو مشك وگلاب وشربت نند 
تباب و قلیه و ساكو بورانی 
نزاکاهای بزمو باب دندان(ع) 
کرفته از کلابو فد ترکب 


سس 


(۲) جرید معنی زوین است 


بر تپاي رم ۳ د ندان 


۸ هر ار 6 ۱۳4 
1 


سح ۸۰ ۱ 3 


ایخو اجه ۹ محار ات و حه داد 3 2 دنداات نگر دد ۱ ژاد 


بررش تو بكث ار دی خواهم زد زانسان 4 بدندانآتوانیش که شاد 

زلصرءنشین ژ وش درو شن نو شست. ور هست نو 1 نکر از بزومسش <وشست 
زاحبره لحا حذاو حمام کح نز اجره شین مال توسش خوشست 
آرتو خواهیکه‌سخت حان‌جان:دهد با و اجه فلان بای دبوان بدهد 
انکه تومیدانی بك نان ندهد 0 9( 


ای *وم 8 حدب من بهاز خصب ۳ سریث 0 [ ازعصب ات 


۱ امه تخوت بخدا صدمرنه‌عزلمن به ازاصب شماست 


ای سقله ترا بذار شاهانه حکار اکتا خطیر را بسسکانه چکار 


سس 


و همد شدو حر س دیوآن بخورم مق دانم ودروان دو دیواه حذار 
حان هی ان که س اهر ا باغی بو ۵ حون دبدلمش و و دن باء ی او د 


ان او ماه بای شاه. شدن, - وقافه قاف شو فرممافی بود 


انیخو احه 4 حان عالمی وا ات 1 1 شاهی‌و حهان انده ست 
۰ ۱ ۱ ۰ ح‌ 1 بو ۶ ۰ با ۹5 ۰ 9 
حون ساه حهالن مر دو دسور و ی ور شم ح دجم ۹۹ موه تمبه‌ته 


رشتی علیْ ابوای که بدنام‌شدی بازیج؛ کودان حمام شدی 


ر نی که کنی‌رام خودت‌رام شدی اابن همه بختنی‌حراخام شدی 
رشتی علی از <حر»سوی دشت مرو ناساده‌ر خان‌حات کلاشت مرو ۱۱ 
دش مشین ز درس حو آن ۱ دم شو مد شین سركمشور شت مرو 


ر شتی علی این ر فنن ر شت توز حست این و جدو نشاط و سزو اش توز <د مت 
عاشق باید که نرء‌و هموار نود این بست‌ودلندو کوه‌ودشت توزچست . 
رشلی علی ار قیق دی نه مر اقامیی ابو بح کی فته درسبدا من 
۹ اغعماض من زا تیش <و از حد سینت من مر او مبورزمو «و شنه من 


و ارجام بر( 


ص۰٩۰‏ ِِح«س«س«سم سس بببپببپببپبپبپسپيپسپيپيپيپيپيپيپيپيپسصسصسپيپيپيپيپيپيپيپيپسپصيپيصيصيپسصيپصپصيصيصپصپصيپصسصپصسصسصس ۳۷ 


ای منشی‌دبوآن‌عز زاین حه یت 
از فقدشعدرم اسب و اسار همهمر د 
ک دار رن که سندم آسنحااز شعر 


و 4 کل جر چشماحوال [۱] 


زنهمار به ری رای تملع نکنی 
اسو ده وحودی که براحت‌داری 


ای خواح4ماخو شار از بن بندمخو آه 


این جر و غل که داری زنهار 


ایخالق خاق و ابحها ندار حهان 
باشامه‌واستان از ین مغز و دماغ 
دا که‌دران خو بی‌و حور سندی است 
چیزی 4دران‌بینی و سسندی یست 
۹ شوب که تشتی مفطوبن 
ابیخو احه تراجهبامن وخواحه من 
شبطان (ههمیگو ید افسون کردم 


:له 11 ار و ۵ 2 منگفت 


شیطان تو نی ك حاحی و عدارتو ی 


آما 5 درین کار زان کار توی 


و ین افظ که حمله‌همحو سنل» سقطست 
بالله که غلط بر تو [ فان غاطست ۱ 


ورهست زری بشعر بایست شمرد 
اما سقر دوش حو د تابدتر د 


خو درا 8 نو و سله گلزار من 


مك را دو السلیت ار بدبدار من 


ور خواجه همتتاه تلع 2 


1 7 ۹ 
الو ده له رحمت نهوع ای 


دل از طمع ژ باده در لد میخو اه 
سیرو داز 9 زا کید مخواه 
رحمی ان‌و زین اند دهانم برهان 
باراییحه باز گرازان کام ودهان 
حالی 5 ۳ او دلی بندی سرت 
ورهستاحزخان دماو ندی اسمت 
ددشد که مشاه‌از و شم داد عاو ب 
من دام وافکه بد کندیامن وخوب 
ادم زحنان و خلد ببرون کردم 
از بایٌ او نه ام نه افزون کردم 
ببرون کن بوالشر ز کلزار تولی 


‌ ۱ ی در عدد بنحا هست و «صف چاه امست جع است مطاسق عددشلبی 


فیح الذکر مت 


0 سعل ۱۸۳)کم 


خالو خط شامی نا کوش اصبحی قامت سنان 


در حنا زلف حسین ازشهر دی‌الصو شن کشت 


تور دو بیهی که 


۵ سم ۵ زور و به زر سم عحجز و ‌ توألی اندر سمءم 


٩ رباعیات‎ 


زی<.ره مشعن طلاق ژ جر ه‌لده سرت نکاح[۱ |او ره با تمر هاده 
کو خدمت تو ؟هز حمت خواجه‌دهی هردم که‌مواجب دوو حو هه 
جل‌روزترا حابکپی‌تبره دهم حجو تلو ربای (جار۰د«م 
در 4 نشدی لها گر من باشم ژ حسن ۳ ر4 ز تحبره دهم 
۹ مهرد اشعار ترانخ کردم مر‌دم زاس این ان وح‌ج کر دم 
اان معیحز هس او دز شعر تو من در فصل موز سپ زی لح ثر دم 
این شعر بود که حان از آودر تعست باثالث بوی سیر و دود شطست 


چون مبوء ری مایه لرزست ولی لرزءحبی مر کش از بی نه تست 


در کشورری کهر شك‌باغ انشتت شعر از جهز بادست و شعی رازه توت 


ارن شهر ری و عر وس ماك‌عحهست با افت دار و لا ی - درمست 


شعری #زطیع فاصل ع بو ۵ زه شعر بو د که شکرو ی اود 


مارد هو ام در ت ی ات را او عرش بر ان *بد ود 


ِ )۱( سخه بطلاق 


9 


سمعوو ۱۸۲ )کرت ۳ 


سم‌اعیل نفر شی دین طو ر که و شدهمی‌بذوق و شو 
ق‌ لا و سید همی تلبل و سو 0 اخشد هحی داحت و فو 
ق دوشد نظر زاکلو زنو م شود عن قریب فاضل قو 
م زند ریش منگران بالو 
صدر حهال رثیع ادا 1 ۵ دین دار دو نه اشنا 
دست بك‌روزردو دوده روز اهر هه ار مشهینا 
گرچه آزمایه سك باشد لك باشد از خابه سی سگینا 
هر را منداز خوردو بزرك ؟ه تزل خواهد وکه تر لینا[۱] 
و 9 


تس ۰ و ۰ سس مه 
و ازن حند بات رآ مات درصمن مداوبی اور ده است وه 


2 و معلوم است که از قصیدة بوده و قصیده بدست ننامد گم 


| ء آزاندم که رفت لابدو ناحار رو بره ایروان سواره قاحار 

بارمن آزمن حداشد اندمو گشتم زار باندوه‌و رنجو غصه و تیمار 
2 9 

دا عه ام قو نله جر ك 0 لاله الا آلله 


او سا تست جوان اوخلی کفله و کرروی تواهات00 
ژٍ از لشکر 9 1 هر 3رد هر ه شده‌است ) 


حون سال ارهز ارو دو صد بت سی و هفت 

قصر شد ز فتحعلشاه رژم خواه 
عداس شر 2 ما شد مك رم 0 ی و 
| له از 1 و 2 


ان خو اریز حسین برمن (دشت 


)0( ترلان‌و تر لپنبازشکار ست 


۱۸۱ )4ج 


وت فلیی عنوه روحی‌فداك‌ای سر 


#(قطعات فار سی 46 


( این قطعه را راجع د«رنای سب در محاس مر حوم ) 


۱ را جرد ع مخان کا ها ان 8 رز مر ‌حوم علیخان ظل 1 


) ااساطان ارم دار |ایخللافه اد هه فررمو ده) 


من که برورد؛ٌ طعم دم اوح زا هت ۱ 
هط ممتنع التشسیمم و 
وحدت‌صرفو در هان‌شود ردهر هنیک" هر مر تا ام 
منم ان‌دجت که‌در حیحاه شاخ شد فروچنده لعیش اسا ام 
بود در شاخ زمرد مدم لود درمهد زار حد وا ام 
دا 4 جح همی سود (جهی ۳ سشىداام و 1 وتا ام 
غافل از گردش جر خ‌دولاب که طرر ان کشد از دولا ام 
س‌ناظردهدم ان «وست ندر :ارد در ار فص ۳ 
ناظ ر | کار د ابهلو مز ام 4 توبی ار من سر | هم 
مر ون زا نده کوان ورین که کنون ماد اصحا م 
دستها سحده سودم ارند بای که ما مرا ۱ 
‌ ۱ ره زررز ند لار سید بابد تخورد غذای فا خ 
زبرا که جو نفخ ازان‌غذاخاست اچار برون حمد ز سورا خ 
وان اکسای فان و نشاند خو دار تدر سای و۱3 مخ 
وأن کند کند که اه بالقعل درر حمت ی ۳ صد | ۳ 


1 ِ 4 ی | 
[ این طرز شع را «عمن تیم کوند وحن در هل زرا ند ۱ 


سندا ۵ سرت ژر 7 مرن 4٩‏ «و ۷ البی حسیق ش‌ مسلو 


-عوو ۱۸۰ یوم 


# 


99 8 


دوت نات واسیز ارت سحب را فرنه شش مس شمس ۳ اح 


ود مصحعی و قالت بر ثق س!دی وم فلاح صو !لصاح 


تن نی یلا ها لا .تذل شییی ها ۱ 


هی ی ها ۲ دا ار شا ۳ 
موز ۳ سا مد اروحردی و شبه ِِِ_ 
حاء الاب فحانی رو 9 ر حان و راحه 
مما حوی نکت‌البلاغة والبراعة والفصاحه 
حمعت صحفتك الشر فه بالکناه وااص اجه 
بدن اللطافه والنظافه والظرافة والملاحه 
فاها سرت ان ارعت ها وت ۱ 


س ۱ اما الو زراء قالمر مقام والد ماحد جو د نو شته اسگ یه 


5 و۶ ال جاح الا البك و ات تعام حاحنی 
ار ای و اسعفن) واسدرح ن شو ال دی را سو ء سماحتی 
8 جه 


2 


اس له الذی (صر. و 4 3رد صور لك 


رز ۹ مه 


بحنگی لو له بر حخماق جنی فراول رفته در لشت تفنطی 


تفنك اووده بهلوی ناگوش که باشد جانب بالای سر دوش 


نشان گر ده کلاه «ك قراگوز ۱ شمش رسان او ست مرعوز 

تلو در شاه کردم تولی ۰ فنال ۰ مذهب: شنح حلولی 
‌ ک 0 ۰ ۳ 

سه و سر د و عالمی اورد در وحد 


ورین مدا اوایل کوران" ۰ زنزدیکا سلیمان نخان ه کوران 
دمندان حلاس امد ان روز که کردد بر حلاین بلکه فیروز 
۳ حان همحو اهو در دوآمد حریدی از حلاار پر‌تو امد ۱1 
ورن -وردوکو ران‌بر زمسخوره معلق از جر اد اولین خورد 
(هر حان‌اسم خاص اسب نددست که خودازکر لی داب بط واشمت 
دک منقار قوشم هشیمه اش یل ات ۱۳ 
۱ 99 
حلاب ر هر د و حشمش سر مه‌دارد زبوشن(۱) بك را سك م4۰ دار د 


فای عاثری بو شد "بل ند کلاهش از عرق کاهی کد کد 


رشان دخت .. قضوداعن نود ار و 

قصب دوزد همسشه ز بر‌حامه ف 5 دالسعاده و السلامه 

ندسنش کررفند ول حلالی خر زاره ۲ تمه . لتمو ا ال 

قصب تنان‌و براهن لتانست ما حوراب کار اصفمانست 

ا ق زور علمت . شود مدلردگی درشهر خلت 
۱ 


[۱ اوعی از آست و درو در زدان |عوام ات ی 


(۲) پوشن بز بان عوام بو ششست و 


نفرده ناد افو ام حراسان 
ز ماد رچند پاره سنك مانده 
بنازل قلمنی ببم و شر اشد 
کرد تماید ززان ۱۵ 
لی خالی ‏ نناشد از 2 
لایر دیده در طیر سائل 
تمامی حباهای شرع داند 
بهر مجلس ؟ اید بی توقف 
شم و استحاضه 
حلایز کاب مطلب نکار ات 
شب مپتاب کاغذ ها نوسد 
قام ار دست‌ وعانك بردماغش 
فا ورگ از شدت جوع 
شب دیجان (۱ ) بد ینسان‌روز گررده 


بیدا شدبه‌شرق روشنالی 


" سحم 
مب و 


دعاأ ود کت ۱ 


5 


حلایر درسواری اوستاد ست 
<ر لد افکن قالازن سور ست 
بباش روی‌و فقاج و چب‌وراست 


کّ 


باده نشته تاه (۲آرو دال 


سعز ۸ موه : 


ار مال :در ۳ داده اضازن 


که‌چون از و دلنك‌مانده 
همه خرج وخوراك,حجها شد. 
لدست او ک" دك حفت ویکتا 
که گاهی‌عرضه‌دار دحسب حالی 
فناوی محنید ها در مسائل 
«دعوی و در ها در نماند 
3 در علمها دجل و تصرف 
ند ازوی‌زن ومرد اسافاضه 
محر ر کهنه سس رشله‌دار ست 
غلط هرحا شود فی‌الفورلسد 
رم برروی زانو بی چراغش 
اسر سودای نظم امر مر‌جوع 
حیو بر دیش بالان دوز کرده 
مور ده شوه د مدا 


هر انحه او د و سست آماده گر ده 


باسب‌اندازی از رسدمژبادشت 
تفن آندازی و له زارت 
زند گولی‌بهر جالی‌داش خو است 


)۱( (سخه شب ز یجان اسخه شب زنجان (۲) اسحه جفته 


۱ زغال‌و همه ۳ ناسر ومقال اندر ان خانه 
بسان چوب چین و نود مشك ختن بنی 
ره را ایو قفاوم درابو است, انا 


1 ها 
۱ تج 

۱ مس 41 دا حلان حالت‌عمل داران دبوانرا 

1 تک اتلاف جانِ نده در سر و علن سذی 
۱ خدا داند که با این بنده بسض الا ئم‌ظن‌دنی 


زان رناز زبان آیدهمان‌بهتر بوده کنون 
۱ 
1 


صلاح کار ح<و د در طاع از سح مر 


یی 


۲ نا گذر ازین نعمت ؟* بدهندت اصد ضنت 


۱ یج[ در نوهش شاعری بدع تخاص که الفاظ غا - اوس‌وخشن را كِ_ 
درش رسند فصاحعت خود فراننداده کرند 4 

ای (.بم آ هسته تررواس 5 تو 

شعر‌جون »ن‌شاعری‌ر شاهد ود میکنی 
| ءن چنان گورم که حرف ز شت‌را زیباکنم 
۱ وتان زو ی که لفظ‌خوب را بد میکنی 
ار بصدلفظ | ندر ون مك حرف من داشد خطا 
ح تو مك لفظ اندرون خنطو خطاصد میکنی 
۲ ورجه‌نابد درعد دخرط و حطا های تولمك 


۱ سای<ة طلد ۵ :۰۵ بر دار ا کیعد مبنی 


4 


۱۷۰ )کت 


نهال حلدمت و کالای قدمت ر دار ان حصرت 


بشما ی تم با لي دسر 3 ی دحن نی 


۳ اور ت از سر‌مابه صدق و صفا ات 
کر ور زار رت آ غير از شغن سی 
9 لین سر ماه را آور دم ارط حاو خطا کردم 
توباری بندو عبرت ابر جون برحال من‌بینی 
ند بدی مر میا سی‌سال روزوشب در 5 کر 9 
چنان کاذر کشسب بارس را با بررهمن نی 
9 آن رد کا و ار سنئش ها 1 من کردم 
اس از بلقرن خدمت مزد خدمتها ست (۱) این کا ون 
۰ ۹ ‌‌ ۱ هو 7 
در شده و دبو را 5 هم ورن در اد(عرن نی 
«ممن مت ۱ من لوع حبوانر | 
" چومن بخواب و خورعمری‌مجال‌زیستن بینی 
4 ابو نان ه اب دویو تواداد من هر سو 
عء‌الی اک از خوردو در شت‌و مر دو زنمسی 
درینفصل شا لز ریزش ابر دیو همن 1 
کار هرشمر کنجی پر از در عدن بیلی 


کنار بنده ازطفلان اشك, اشك طفلان سن 


1 خواهی فه اطقال دخشانو من نی _ 


و 


مرا پبراهن جان چاك | ار رده بان زان‌به 


)۱ ن فدل سب »یحزن ها 


که طفلان مرا چون کل بتن يك‌پیرهن نی 
ت 


ایخواحه ۹ محاسنت را حه فداد 


بردیش تو يك گوز گره خواهمزد 


ز ره شین زر نش درو لش ح<و شدست 
زنحره کحا حذاو حمام کی 

4 ۳ 
8 انکه تومءدانی مك 


نان دهد 


-ع ۸۰ ۱ وم 


و 4 دندا ات ِ ۳ 


1 
سس 
كِ_ نت 


نگردد | ژاد 

زانسان 4 یگ 
۱ فک راز زومش خوشست 
ز مره شین مال تو مرش خو شست 
| خواحه فلان باقی دبوان بدهد 


سس ۹« 


ای قوم که‌حد ب‌من از خصب ار وی 


ای سفله ترا بکار شاهانه حکاد 


ی 


من وی دبوآن بخورم 


آان ارو مأبه باغی صاه شدن 


۰ ۱ ا ۰ ح‌ وب ؟ 
«حوزل باه حهالن مر دو دسورو یی 
رشتی علی ایوای که بدنام‌شدی 
ر ولی که نی رام خودت‌رام شدی 
ر شتی‌عای‌از ححر»سوی‌دشت‌مرو 
در یز شنز درس خو آن ۱ دم شو 
ر شتیعل یادن رفن ر شت نو زحست 
عاشق باند ۹1 نرمءو هموار بو د 
رشلی علی ایرفیق دیربنه من 
از ححر ه ادن هدر و 


(۱ ( رشتی‌علی 


1 لك از غصب شماست 

صد مر نع ز لمن به از اصب ها 
خ سر 

انکار خطس را ما (ه جدار 


آ ۰ ۹ 3 
من دام و دبوان و حذار 


حون ۵ وحم تشم دنه لن باء 


ی او د 
5 قافه اف شو فرمسافی ود 
ء ۹ ۰ 0 ۰ بت 

بط امه پچ خن 3 حهان سسیت 
ور هنك 0 ی ژبناده تست 
داز حه کودخان حمام شدی 
باابن همه بختلی جر اخام شدی 


باسادهر خان حا نب لت ۱0 ( 


سر 


سنشمق شین سرك»مشورشت مرو 
این‌و حدو نشاط و سرو کشت توزچ. یت 


۱ ان (ست‌ و رلندو و هو د شت نو رحست 


اعامس و حا 1۳ وه در سمذا من 
من مر و ماو ززمو :و شنه من 


آزر شت مر و 


سوق :۱۸ کم 


آی‌منشید بوانعز یز این حه خطست 
وین بار "ران که بستماینحاازشعر 


تونص فگلی نگل چر چشم | حوال [۱] 


زنهار بهری رای تملع نکنی 


اسو ده وحودی که براحت‌داری 


ای خو احه‌ماخو شار از بن بندمخو اه 


تابن بخرو غل که داری زنهار 


ایخالق خلق و | بحها زدار حهان 


باشامه‌واستان ی ن مغز و دماغ 
دیا هدرن <و یو خور سندی است 
حبز ی هدر آن‌ببنی و بسندی لت 


محر 


تفای هدرن حو رک کش ی حصو ب 


ایخواجه تراچه‌بامن وخواجهُ من 
شطان (ههمیگو ید افسون زد 
« له 1 و ددو ۵ ‌ مسگفت 
شمطان تو نی ای حاحی و عدار تو ی 
اما که درین کار زان کار تو ی 


) ۱ در عدد بنحا هست و رصف بنچاه امست وج است مطاسق عددشلری 


فیح الذکر است 


و ین لفط ؟»حماه‌همحو سنال» سطندت 


با له 1 غاط در و 1 فان عاطست 
و زر هست زرری شعر تاستتت شمر د 
اجمال سفق دوش حود تایدتر د 


خو درا 8 نو ر سله گلزار مدن 


یك‌را دو بدید ار بدیدار مبین 


ور خو اجه همرسیابه دبع 09 


9 


: 1 
الو ده [ زر بت بو ع نی 


دل از طمع ژ باده در مد میخواه 
سرو از او نا زا کند میخو اه 
رحمی آن‌وزین نکند دهانم برهان 
بارایحه باز گیرازان 2 ودهان 
حالی ؟ه دمهر او دلی بندی نست 
ورهستحزخان دماوندی ناست 
ندشد که‌بشاه‌از تو شمردند علوب 
من دام او انکه بدکندیامن وخوب 
ادم زحنان و خلد برون کر دم 


از باه او زه ۳ 4 افزون کردم 


درون یی انش ۱۱ 


و مالك خلد و هالك ار توی 


2 
۶ 
7 


سس ۱ 4 
دز ۱ افو هن طوار بت ود اما 
تواین‌طالع نخواهید! 5 ی 
جو عاقاباشی و مدوم بأشی زان وحودی به 
که خو درا کاه‌ماده ؟اهثررهمحونزغن بینی 
برامر غاز شوی لبل شو و آشفته گل شو ه بی‌سی حفابار ی ز بار خو اشتن ی 
۳ ه از دی ان و ؟غی‌دانه آهی حورزنو عی‌حقای بای ن‌سنی 
‌ شمح انحمن ۳ شعل٩‏ خار و ون لبلی 
و "رحون کدك | رحمی زر سی کاری 
ز شصت ار زت ای 4 دست ‏ سر ژن 
توأی‌طوطی ؟ه در هنی و ستانس دوستانداری 
اه 9 [ ۹ ی 
چواین مسلین چرادرسئل دشمن‌سن »ي 
تررآغم خصمدیر دنه است و همخانه‌در بن سنه 
وزان بر حم‌ان تنس 
ی" در بای حان جون‌منز اطف شه ی بامی 
برت بشکسته بات بسته حالت خسته پس]: که 
هوس‌داری 4 در ذج‌قفس‌طرف‌جدن سنی 


ان از و شین فمش تر ت لفستا امس 


ساط باغ وراغ وجاوء سرو وسمن‌لینی 


باغ اندر شوی تازان و ازان داهم آوازان 


۱ 


غلام رلف ورخ 2 اد ۳ در بزم جخلاف مصاحت زاهدان دهارزی 


حماعتی ماز هد که دام عام رزند صارح و سبحهو سحاده و سحر<.زی ۱ ۹ 1 
ِ ۷1 1 

| دامن فق موجچب من از توا 0 دادرهم (دد ی حد ارم 5 ۶ب درو ری 1 ۱ 
۰ ۰ ۱ 5 

# ۳ , ۳ ۴ ۱ 3 ۳۹ ۱ ۳ 3 ۱ 
نو خو دار هنهوسر و خوارداشیو رح ریا داد 5 <ولن بو ستان ایزی 7 


سص 
ی ۱,۰ ِ [ هک 
۱ او ب۵ا حوفومپو زی‌از قهداری در اش 
بهر دو ماو از صفطه‌های ( ,( مممزی 
۰ 5 ۰ 6 ۹ زره ی ً هس 
توخودجه‌چیزیاخرچه‌ارة نی فذان وئاله زبکاریو زیجیزی 
سم کر 
۱ 


خدای‌دادهر کس‌هرانیده لایق‌ود نایدتکه بحکم خدا درآویزی 


۳ را و 

خر اءزاشی اشامن زو خو مدش بلی قصادت کهوار: له‌میذندمزی | ۲] 
نهمن که‌بانو باین خی بان ارس توس شه‌وندی و ۳ 
حززاینکهاتو بگفه ۱ 


, 4»حبزو دز دمباش چه کر دهم که «مصد هلان میل <.ری 
ار وا بح بان 0 ۳ 1 له 
مت سس وه با ز میا 4 هد همم درا مهن ووامقن ۱ مه س‌مژ ی 
مکر نه ناب ساطان روز کار دهد سای ۱ نکه کنددزدی و فندحبری 
عده وی جاعش: و شد ان زدومی 2 رت لت <ه آهش‌زلال کار 
۵ ( در شتا ررفر دار زمان ۵ بو مر فر ماد ) 6 
رم 
دلانا کی شین از د بت‌هر مان شدن‌سی 
رای‌ازسنه کانهاحمله زین ست‌الحزنسی 
برو رون آزین خاله در از خو بش و ببثانه 
ی دیوان دبو اه وراد حان‌و تن لسی 


ولی‌صدره‌سفر خو شا چو خواری‌دروطن بینی ۱ 


0( صغطه پروزن نقطه تنگي ود شوارست )۲( قضاستا ین تکه و ارو نه میکند سک 


2( ۱۸۱ )کم 


روحی‌فداك‌ای سر 


#(قطعات فار سی 46 


( آان 


وطعه را راجع بمرنای سب در +حاس مز <وم ( 


( میرزا محمد علیخان کاشانی وزبر مرحوم علیخان ظل ) 


) ااساطان حادم دار الیخللافه لد هه فر موده) 


من که برورده طعم ار 
لد معسع التفسمءم 
وحدت‌صرفو در هان‌شهود 
منم ان‌دجّت که‌در حیحله شاخ 
بو د سر شاخ زمر د مپدم 
دار چ همی سود اجه 
۱ 

0 ردش جرخ دولاب 
لس ناظردهدم رت و سرت 
ناظ را کارد هلو 

منم آن زانده خوان وزسر 
دستها] سی<د ه سدو ام ار ند 
هو و که ویدار ن نار سید 
زیر که حو فخ‌ازان‌غذا خاست 
وان اه بخیر کی 
و اد تن 46 ننده 
[ این 


سند| د ست‌ و 5 مرن 4٩‏ دو 
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باعل 


‌ حه ۲ مت دهد نادرم 


مر لز 


وذهر مسر لگ هر مرن ام 


سل فروحبده تعیش انستا ام 


لود درمهد زارجد خوا لم 


1 سشندام و ۱ ۱ 


در 


که طرر ان فد ان 


۱ ام 


ار د ار 4 وس 


ی ‌ 
نه تولی ور سامو من‌سررا بم 


که کنون هیر 2 اصیحا ام 


ص 
بمثالی ۹ مر میحر ا مر 
بابد تخورد غذای فا ح 


ناجار برون حرد ز سورا خ 
و 
ِ اه نم. بان ‌ احه و 
رت ۳ 


۳ ً 
درر حمت ۱ ماخ صرل | 


مس 


۰ ۰ ۳۹ 2 3 ۱9 
طرز شعر ۳ «ع من «موح او هی گر ( 3 هزرل 7 / 


۱ 


دوات الباب فش ارت سحبر أ قرنه ۷ بمننهتا شمس ك اح 


قدنت مضجمی و قالت برفق سبدی قم فلام ضوء الصا 
وی ی له ها کی ی ۱ 
فا وی ره بل ها ۱۳ 
موز تممو وا جرد ارو حردی و شده ك__ 

حاء الاب فحانی روحم و رحان ۳ راجه 
مما حوی نکت‌البلاغة والبراعة والفصاحة 

<معت صحفتاك ی و4۶ باااخنانه و الص_ اجه 
ببن اللطافه والنظافه والظرافه والملاحه 


۰ ۳ 3 ۷۳۵ ی ی یه وت ب ادا کف 
1 ۹ 7 ۳ 9 ی ۷۳ ت.ه ۳ 
دی تر نی د بت ای نس وش . 2 2 ح ۳ ۱ ِ 
0 اک / 1 ۱۳ 


ماذا اهر ك ان ار حت اخا و افسك مستر احه 1 
۳ 
لوزء پمال «سانجه با الا سس ۳ ۱ 
ار این و اسعفن) واسدرح من شرابرا می و سوء سماحتی 
جه 
۱ امن رد ک ۱ 
و حهت و ی سای لفاطر خد فطر لد / 
پ ق 1 1 7 1 
آمنت رالله الذی (صب وه 4 ق صور لك ۳ 

اجب هن بحره و من بحب‌منظر ك 


تاه کنت ها لک فی‌شقوتی لولم ارك 


که ٩۱‏ رام ضف ابد واورد 
مه سحتی حنانگه هه رم 9 داد 
حادو حاری کههچ‌معیجون را 
الغرض 9 5 ور و لرعد 
تا شب‌تاری ر سبدو از دوطرفبافت 
۱۳ 
لی‌همه ی کل دا توش تددار ند 


بل 


1 کر فنه ما ۳ مل محصوب 
نار ونرم آنید نان که رایحه کندنان 


ی بعیادت: ‏ سوان 
ط ره نو «اوغ ونو خطو و کار 
لوسف عصرند در نطو ۳1 و باید 
فاصم ابطال جر ی واسایحهة ور 


حالما نه ۳ امد 


«س 2<۶ست "اننکه تس 


سحثر و ۳ من‌بل وس مرآ بان 

دست "تذارین چنان سزد که ولهد 
ص 

فنح علشاه | ره مسشثی جاهش 

اکه شندی سجن زژهول قامت 


۳ صلد هه 9 ۳ ان 


راجب ولازم شد این 


ر ده رم از دورو اقمه سنذین 

تانکند هصم روح حزب شباطین 
صِ ۰ 

می نخند همعنان تولد تسخن 

نها «صریل تحمل و و 

انش توب ۳ تفنك معر ؟ه تشن 


۱ تعنت‌ و رحس 


اسم خواندن و راه‌ورسم‌خوانین 
غالبه افشانده بر محاسن م9 
ب«لشم<مل بر وی زینو نمد زلن 
نو کل آن درعبوش وسنل‌پرچس 
تط وان معصر و حر به سین 
ره در احزاب م و م ۲ سك 
دجار ‏ مسجت سر ۳ )۱( 
سحه تبارد 99 تا تذارین 
رد بخون عدوری فخر سلاطین 
بر‌خطر خسروان اشد خط ترفن 


از و قدامت لس شت هشندر ك | ۱ آدن 


هشندرل از دراگ حمجشن | ده اصمرن 
(۱ ) اسامی دو قر از سر کردگان روس آست 
۱ ) «شتدرك‌جائست درنزدیکی اباران که این جنك باسم اباران معروفست 


ور انجتك دوات ابران ,رروس ظفر یافت 


بیس تسس 


سر سس ۵ ۳ 
۲ 9 ۶ را 


سم /۱۱ کم 2 


1 ۰ و 9 ۰ ال 2 ۱ 0 ۰ 93 س ۱ ِِ" 1 ۰ ۳ 
ار مان هرمن و و و ۱ 


دشمن ازاشان عیش و شادی وعشرت دو ست ازاشان باه و ال‌و فرن ۴ 
جح و سانشان زار عاطل‌و درکار دهرءهیزم شکاف ۲ داس عاف جین . 
دشمنشاند کشا زور خر اط.م حو د همدلمدست وباسان خراطین ۱ 


ان بدصارو حصون و فتحم«الك دلن احصاد زروعوضبط طواحین : 
قور براورده از توالی عشرات کوز رها لرده ان حوالی سین 
م41 تاسن ومعزو که سر هذث محلد> سره 5 بول و غاه تاسن 


7 
رو بخیارو وکدو نبند چورستم پشت بخبل عدوکند چو کرکن 
ورس آزدودشان جرخ نماندی. . مزرع‌سن سفرم وتو 9 
کالك نارس زخوی خورندو ند خرازة نخجوان رسیدهو شبرین 
شاه حبان از سر ترحم فر مود جچند سق چی بهر محلت تعبان 


مسا 


۳ 20 9۳ 4 ۰ ۰ 
وت ناحشود سود رکه لمهز ود دی رنه ان از ر سوم مان ردو 
۱ ۰ ره | 5 ۱ ى 1 ۰ 
بای ان و لب دووسبه دار راند و عمط و ۵ 


0 ار خدار در م2 سابل صفون ۳ بکفار حون مفتاولج صفین 


: ات اه : 1 3 
لعرد اوسن انجنان ژه تعرره در سح واه روت انجنان 4۶ ماه من 


دوسی دبوانه نا بیاده <و سدق ارت فر زانه باسو اره جو فردن 


۳ ۰ ۰ ِ ]| ۱ و 5 تس وج 2 
خسرو قزوین عزم رزم مخالف امشد تن ره ای و دق 


توب ولیمهدو رعد های نوآهنك تبغ حسن حان و رغای نواین 
معر که‌چون‌گرمگشت از دوطرف‌خاست انش توب و "فنك ولیزهوزوین 


لشکر قزوبن و خمسه‌وری‌از اندشت از سس امک زباد توب تخسدان 3 


ث 


0 


سِ 
و۳ 
۳ 

َ چپ 
۰ ۱ب 


ماند ولعهد شاءو توب عدو کرت غلغله ۵ دو. عو الم ارضین . 


موز ۱۷۷ 3 


رح ۰۰۰۰۰۹۰۰9۰۰۰۰ ۰-۰-۰۹ ان نی ۱ ی 


رغالو شمه را اسر وم:قال اندران حانه 
سان چوب چین و نود مك ختن بنی 


مان بنده را از حاه حود سثر بدن نی 


٩ ۲‏ در جنلین حالت‌عمل‌هاران دیوانرا 


1 اتلاف حان ده در سن و علن سنی 

حه رد که بمض‌الطن ائمرواین حماعت را 
خدا داند که با این بنده بض الام‌ظن‌سنی 

لیلج از زان آ بدهمان: بهذر بو دق ؟ «ون 
دح کار خو د در اتقطاع ات سجن مسنی 

نا بگذر ازین نتعمت ۲* بدهندت اصد ضنت 


چو بذل و فضل بی منت‌زرب ذوالمنن می 


۰ ۳۹ : ۰ !اه اه ۰ #ي 
یج در نگوهش شاعری تج مخاص 1 الفاظ ظر ما 3 حشن را وه 
) در نم زر سر فصاحت <و د فرارشنداد. کید 1 
رب کر 
۱ ای نهیم آ هسته نررواس 1 بعست ایذنه تو 

شعر‌چون »ن شاعریر شاهد ود میکنی 
0 صدلفظاندرون ده 0 

نو دك افظ اندرون <مطو خطاصد مبکنی 
ور حه تابد در عددخیط وخطا های نو لك 


شاه رد دا نه را 1 3۳9 1 بل مبنی 


)۱( ن فدل #سحت ها 


نهال حدمت و کالای قدمت را در ان حصرت 


شیم ی تم ی سر نم ی 


مرا لعنت کن از سرماه صدی وهفا خی 
در ان بزار بر زار ۳ غیر از غن بنی 1 
من این سر مایه را اوردم این حاوخطا کردم 
توباری بندو عبت رون بر‌حال من‌لینی 
ند بدی‌مر ما سی‌سال روزوشب در ان رد 
جذان کاذر شسب بارس دا با برهمن نی 
مل ازق زد و و برستش ها که من کردم 


۱ 

اس از طفرن خدمت مزد خدمتها ست (۱) این کا هون ۱ 
در شاه و دبو را 5 هم دربن دس ((عرن سی ۱ 

هرمن گرماك ا خر کدامین نوع حیوانرا ۱ 


چوه‌ن بخواب و خورعمری‌مجال زبستن بینی 
له ابو ان نه اب دویو او داتواد من هر سو 
عبالی بیس از خوردو در شت‌و مر دو دن‌انی ۱ 


در بن فصل شا ط دیزش ۳ دی و #عن 


زار هر شمی ار از در عدن سلی 
کار ره ازطفلان اشكو اشك طفلان سل 
۳ خواهی » اطفال بدخشانو یمن نی . 


۳۱5۳ 


ورن 1 ۱ ۱:۵ گم 


درتابم ازین‌سنل برتاب که دوشب دل‌دزددوحان خواهدهم بازیتاوان 


3 بشکسته خود و هم جو که لسی دل 

1 لي بسته خود و هم خود بر بسله بسی‌جان 
8 سس دام بلادر ره حانها . افشانده‌سی‌خوندل ازدیده بدامان 
برسته همی بای کررفتار زر فدار ی ات نیمار دا 
و مر علسنتکه کانی طوازسبت مرو از زاغست که‌د رگاشن خلدست بحولان 
بی ور عبان آرد پبرایهُ ظلمت در کف نهان دارد سرمایة ایمان 
1 کافر ش و ان کشت و مسلمانش توان خواند 


عٍٍَِ 


کی خلد نک فر سل د انش به مسلسان 


شطان بو دار شیطان مر خاد بر ۳ و له ۳ وتان ۵ هل اراش سدان 
هرادمدتی را دوهاكث لاشد همر اه به هرملکی داشند همسر ندوشطان 
آشفنه دمی دلدم در درز 1 ام ۱ جو نوی که سر گشله لوددرخم حوکان 


۰ 


ببحاز ه و اواره و درمانده ودروای اس وی( 1 و حجران 


ااصاف ده حز دل تو فست ددسشان 

و حه ۹ و دح ار وق لدین تال 
هم بسته بز تحبری و هم خسته بزندان 

و این من ار رت هه حزتو نشنیدم 
سر آنه سب #افتّد و دلاه او طف_ ان 
بازاست ترادیده و من سته مت شوخست تراخاطرومن خدنهسدان 


۱ وین طر فه که درزمر:دانایان خو درا شمار ی و اسماری دل در اف‌نادان 


باز 2 بم #هست با دگری 


هرحه‌خو اه رواست زانکه زا خَذ 
صاحا نظم را عمد چنان 

اطفت: ار بار شدافهم وذ کاء 

وانکیی باوفا و صدق وصنفا 

ور * هستم جو ی لبی مخز 

۵ در اض ولبعهد 


دوشم دولاق امد ان سرو 


تست اهل خر او ۳ ۳ 


عارسنم بری ز شلدافم 
گفام وِ وا ظب.مت الصا دم 


> آفاة 
سچ رد در بح( رن لا ۹ ۶ 2ممِ 


در مان ول قّ در حان‌طافم 


از درون بو ج واز برون‌چاقم 


رای ۳ میاه دوس از ایا 4 


می <و ر ده و وی گر‌ده‌و خندان وغزلخوان 


حأهای عز بزان همه‌در حاهز ایندان 


داهای هو هاش هدر له و شارت 


ژلفش بشکار اندر زان حلقه نتاك 


از غمزه این با و 
اجه وودالی جع 
رد ت رد 
۳ ِ 

فک ۱ 
وا ار لی‌در شیدی توا و آدم 
1 ۰ ۰ ك ۰ 
آو بخله ۲ سر و سپی دسبه سئیل 
۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
سل نه ژردورلودو سرو ار هت 
1 نادند اسنخه ال معتدو عاسه 
و و لیس ! سمل ی جر ۶ ی 
سذیل ع 1 ابمعحز ( ( 29 


هرلالهدارد حفت بر فرشز ی < 


ار ارگ ۱ شن ثر‌دوس 


(۱) آن‌خسروخوبان (۲) بي صنتب 


وم 
ربج هی ز 
حلا 


بخمار ۱ در زان غمزه و 
ت 


وزاً انش سوزالش سر چشمه حیوان 
ما ۳ ات برصورتاسان 


٩ 3 ِ 23‏ ۶۱ 4 24 
مرحره 5 سژه ۳ ۷ 1 همان 


لا [ه به ۳ بو د و سدوزه زره‌سان 
۳ 


٩‏ ل و۱ هدحاد" 
از رو ده مر د ۵ و ارم ددد تال 
و ر شید یحو ته ۳ واه 

۰ ۰ م۶ ۰ 
هر سوه زرا شد حفت ۲ سووه مرحان 


جح 4 15 3 رگ ۰ ۰ 
این لالهمگر آمده ازرو ضه رضوان 


بحفتان 


سعز ۱۱۳ گم 


سس خس. 


خبزو تاكودوات و دفتر جواه 
ور ه بدا کنم که اکنون باز 
یف ای 9 آبونند 
شغل‌من صدق‌صرف بودو کنون 
بلکه در سك اصدقای عداد 
مر ۳ سر اصدمه پات وک 
خالنی چون ترا غضب شاید 
ال هه وین و 

شنیدی دق 
من چو آینه ام برایر تو 


۳ 0 تا ی 


نوسی حواب مفتوبم 
من نه »حتولر و 
بر تو انگه دمن برآشوبم 
همان شغل سار معصو ام 
من جرا لی تا معصو «م 
دقع داد 4 1 1 مپو «م 
همم ددران تال 5 و ده مساو «مم 


شکی له که بنده محجویم 


۹ 
مد مین 


آی‌مشری که عز و جاه ترا 
مد وت که 


و : عح 
4 مدح‌تو در سخن لو.م 


.۳ 
داد بتازه تم 


ی 


سر بد خواه وس بد گو را 
زرقو شدوسون جرا نخورم 
روزی مین حو اه ۳ یت 
چون چنین است‌س 
تا ارت ندی نینم و نرسد 


ور هار هست چونکه‌بادگران 


راوان!ه ۱ 


 /‏ ۰ ره دم 


مش و 


ز‌ حت او 


ام و ات 
عاشق صادفی 
نه هوسناك و نی ز ساقم 
مسق تال و احرام 
من جو زازم و چو دافم 
ه فسون سازم و نه زرافم 
گرحه داز له مسا ور داوس 
کمن امستان پزات رفس 
منت از هر غر و قر متام 


اسبت اخصاص ۴ اطلافم 


4 با 


خای ره شاه هشتمین بودن 
ای دست اجل بکیر بازویم 
ای سك لحد شرق من شین 
ای شرام ثفراق دور :ر وانم 
او ناد عون دل اف 


وی خاك بخویش سازننما :م 
وی صبح وصال باشای‌خوا نم 
هرود برون هه رها بر 


( تعل اوسته: آست ) 


ای زدگی 9 درو اعا(م سعت 
<وب سر بگذرد لمن یابد 
تا تو ازلطف صاحم ودی 
بك‌دومه بش از ین‌زمهر تو بود 
بنده راغب ز خلق‌بودمر خلق 
با همه بد قوار ک 1 
9 
سس شیاه سعود را کر 
جرخ کردونز حو هه بروین 
این زمان‌بین ؟ه چون بساطزمین 
ترا موز 
نو کرد 
و رم نطق اسله و 
صرم از حد کدف بنداری 


حند از ان و عد هاکه دادار ند 


حزآو محدوهو حزتومحبو (م 


از تو باشد همه بدو خو بم 


دساه می بست بهر حارو دم 
همه را مساشدو مطلو دمم 
عمر براین سیاقو اسلو بم 


من ره از سمو 4 ازجو دمم 
رده و ام 0 ۳ ارو ام 
همه از و عد «ای عر قوبم 


بفر یبد وعد مکذونم 


(۱) اشاره محمد‌خان آمیر نظام است 


۳۳۹ 


0 مناج ۳ ۸ 1 
یت 


ات :49 


خملی ی بخد دلر نام 


جرمی نوحود خود امیبنم 
ایرد که لاس خلقام وشید 
فان حزم 3 که کام بدخواهان 
ون طر فه 45 قرجئی‌و فوادی 
ژانزوی هبش خواحکان ود 
او ندهد مان "مس 
تس 
5 مت او در ون ‌ سمورم 
ان شاخ کته نج او دام 
باری مش دعاو ان امد 


ورا ز ضاا کی کزندی دت 


و( 
حوتش 
ود 


تن 


3 معاومست 1 مصا اوده و شش از این .د ست 


ای‌وای تمن ,که بك‌غلط کفام 
<ر حاده ۳ و تمد ا ام 


درماك رضا شتنم خوشار 


ی ۱:۱7 کم 


۳ کات لو سف را 


كت دص ک ۰ ۰ 
ان صاعه را هدام تاعی بجر اسان ور مو ده اسر وت 


او 9 ۸ 


ار و من ول 


ِ‌ 


دمیده ز حادم 
کی کر 9 مر ام 
حزموی که رسته ازز بخدانم 
صرلی مصیحف]| ار زیر هتمخوا ام 
از سوت حبن خوادت عر دام 
بر اد از این تصف حمدانم 
سنواهم 4 نم وليك نتوانم 
نا کام تر از حمیع اقرا ام 


32 حعیت <ودعز «زوممما نم 


امروز ددست تل لب نا مر 
وز دولت او بر از سلیما م 
هم نغمه بال خوش الحا ام 
# م ازو هر آزیحه مدا مر 
باشد ز حناب رپ سا نم 
کرده بفدای او سرو خا مر 


اج 
‌ .۶ ۵ ‌‌ > 
از گوزه ح<و «شدن و دهم 


8 این هی؛ ژ ۳ مالك ستضا دم 


از کوشه خانپای ویرا نم 


سمعوو ۱۰ موم 


۹ 


ر لمند ز لفینم 
در عشوه مثرنه راحت روحم 
جونشدکه نز دخواحگان اکنون 
زین‌سبزه‌فغان که خواگه بگز ید 
حسن کل 1 زسز » اوزاید 
عشاق‌مراحه شدکه یکسان شد 
هیحم شروش دآنکه خواهان او د 
وانخواحة که بداسیر درنندم 
ان کمن زسله ,میا حونشد 
در لسته پکنج ححره بلشساه 
وه لد ست واعتی بر وی 
که دل اجان آید 
ای کافر ظالم ار نو دنداری 
رضوان زکجا واغ‌حسنمن 
دوخ ز حا ونار عشق من 
اينك بخم دوزلف حادوبین 
درداکه هبش جشم این باران 
درموقف این در متصور 
کاری نه مرا حز‌انکه و سته 
وان بوالبوسا نکه‌گرد من‌بودند 
درمصر شماکه دم بدم آرند 


ای‌کاش ببك‌دونخ بها مدگرد 


پشکسته مگرخد نك مک ام 


۰. 


وز 1 ات حادم 
ما نند هر سس عمتا نز 
دی تایه سنبل ۱۳ ام 
زین سبز 4 اس 2صاام 
اندوه ونشاط ورصل‌وهحراام 
يكدم بدوصد هزار تو مسالم 
امیتور افته اس دا 
وه مشتری دک نم 
۳ ورشکته را مانم 
اقناده رز بخت بد ثر بسانم 
از روزه ‏ واو بماز و قراس 
ال دیمان ی 7 
وعده دهد باغ رضوالم 
گو زهره برد زار ونیرانم 
کفری که ه از هزار ایمانم 
جون آینه بش شم کورانم 
چون زره میان شهر آرمانم 
تغیته محر اس لد 
هون مسان اه 
هر روزه سوق برده بارانم 


زالی‌که گران خرد نه ارزانم 


ك 


۳ 


او توگدر - دومامادمو ان 


حیحر هد ابار بخاه ۳[ در 


۳ ۳ ۰ ٍ 
همهازسنگ, تلو ابو ندرك وم 4۵ ما 


۳ ۹ ۰ 
از و سلاط دول م۱۱ بمب ون ۳ 


باج‌حسن 
کاپهاهجيام و زر جه ان میات 2 


اه ۳ 
ید سوق فسوگ 
3 مالهخو دمیحو رانلاگ حلالام جرا 


ی 3 راو صدزر الو و او ردام 


و | تبحه: آناژهحو ۹ ۳۳ ام وز مر 


۱ و مات دیددامی وزکه ۳ و ۳ 


۷ 


ل وس ِ 
1 داد گر قاحعاشاه ٩‏ ذرات وحود 


" تاحهان باشد این شاه‌ح‌اارابارب 
۵ 
۹ سس 
0 ی ستا نش ,واچون ئل مهاران ای ۸ 


۳ 


ی بگثا #ار و آآم 
ی ۱ ,تا 11 


1۳ د و را که 2 مساوری دست 


دور اهر 9 بو (هم 


۱ 0 قصیده ۳ از فو ل 0 اشاحاه ل ۳ وأنی 


بر دهد 


باجو حجا ده و نان ز و ننده وا کر ام ۱ 
رو 


با در شعصت تالا تر و هر در 


ان رابائدا فراخنه کشم 1 و امم 
از لو لالهولعل‌ومی‌و شکر کر ] 
0 
ی جر 
زره هی و ۱ 


هت 


۱ 
2 ۱ 


هی سم ی ل ۰5 صر 
ص‌ اف 


دصر 


سس 5 


ت۱۳ آندر ار ۵ 9 ردف مدور می: 
ص 

م۱ ۳ ۰ ۰ و 

تا آنْ کاق بد مد هب کش ۳ 


اعا 
ارماه 2 ) ۳۹ 52 0 
ی ل از ان ۳ 


۲ و۳ مر 
بدعای ملک اعظم ۱ پ ۳۹ 


خمل4س ۱ ار ار جط فر 7 اس کی ۶ 


۳ ی 3 ۱ ۰ 
ر لب تیخت و کمر و دارزه وافس مر 


۱ 13 تم سس 
لد سرخونرا تا وا حون بخار در ۱۱ ۱۶ 
(ه سرا حمیل لو ده کفته‌است) 


5 ژاف شب سیه ما 4 و ام 


کت 


 _ت‎ 


: 
و 
بِ 
: 


/ 


یت را د 0 


۱ مدل ۳ شمه داح وشن ومعفر منم ۱ 


۱ 9 نک 3 ی 
9 عزم ازر ا همه زاس کر دأنیم 
1 وس 


1 1 عش آذر اهمه‌مجموعو منطم د «ر ام 
۳ ی ‌ 

و صدقاث رآهمه چو تحعفر_صادق نار ام 
۱ ۳0 همه امه در رل نو دمم 


3 


ار آحلند‌ممدی انا 
حوی دجوی ان ماد ۳ 
ئ بر شح قلمت رانک ت_ حنب سل 


۵ 
| 


4 بذیل علمت عهد ده ۱ و 


ظل طلالره فرز ند 0 را کش 
۰ 1 ۳ ۰ 5 ی ۱ 7 

ر اجه همیام سی لد در حداع می 
ای براژنده خدیوی ایند خداو ۱ 
زان:راشاه‌حبان اقسر شاهی بخشید 


واداد کرانر4 ادباشدا؟ 


سر و 


7 واشارت : نی‌آمروزو احازت بخشی 


۲ را نو جون زر ر ار و ۷ 


99 


1 ۳ آزکه طرزش‌رادر جا اری حضرت و 


۳ 


۱ 
1 و 


را 


رزوی ز مای‌ترا ال بت ارم . 


ح‌ 


1 سس ۱ همه با ۳ 


حوم التر اهمه آراره ش شود گرم ۱ 
۲ ۳ 


سه ار ادن 
دس و اهم؛مصو ۱2 ۵ مر :۲ ی 


6 ۰ تو‌اهم حون حبشه شیر ز ام ۱ 7 


مه کنیا همه اه یر ۱۳ 


کب رب 4 / ۳ 


1 
تست 1 


ی 1 و # 
۵ ۵ *و <2و ۵ در ا رریم9«ز تس 


3 1 
س یب ۵ اس ب ۱33 


مت عنار را و ناو معط 0 وم 


مادو بروتراأ تام یو موی ۱ 


۳ 

۰ ۱ 5 ۲ ُ 3 ۰34 ام 

سیدو سو و ز سامأن و الو ذر کی :۷ 
ار 1 

از فحو ل علماححت ومحضن کلم 13 
و ۰ ۱ ر ص ۷ 208 

۱ 1 از زر سرم 9 زره منت دفار قآ 3 1 3 
ک - ص ۳ : 38 
یداد ای اندرصف‌محشر دریم ۱ ۷ ۱ 
۱ ۱ ی 
تاج‌دایر تو دار ضدو دز <ور او و ی 1 


ف‌ رم 1 ‌ِ- 
توادو مر شاهان همهاقس کل نم سس 


3 
7 
9 
۹ ی 
ك_ ۰ 
‌ 
۱ 
ه 
ی 


۳ 
/ 11 


22 ۳ و رو 2 


۲ 0 ۱ 


۳ 
گر بدریوزه‌بلی کوزه می دست دهد 


صو فان آرهمه مرامن ند 


وشن دزسات ناشن نو شیم 
حنت باقی در چپرة سافی ددنبم 
زاهدار حنت و کو ثر شسون‌و ءده‌دهد 
و گرا ز جوی عسل‌حرف مکرر وید 
1 زهره‌درمحاس‌مارقص ون جون نشاط 
سزه‌حون باسمن و باسمن آمدیجمن 
درجنلن فصای | نصاف کار فته‌که ما 
۳ ال ماد دا مارا ژان‌ماه حرا 
رهز کان ارو حرد محملد 1 بذام 
آنکه نت بر بادش ر فدار کند 
بس خطا باشد الر نافه آهوی ختا 
فرةالهن شیشاه علشاه که صد 
سأنه ساله‌بزدان 4 زخور شیدر خش 
نی حطا] وفتم مرو مه و اخار همهرا 
آن ملك‌زاده که باشاه‌حانش بحهان 


(۱ ن یش منهب. کار 


1 ۱ .۱ ۱9۷ وم 


باراین روزءسی‌روزه سر در ریم 
ک ند ستافندمان دامن دی تا 
مصحف ار شابدازان خط معن کر ؛م 
شاده‌ظی ادها جمو قر زر 


از بای 


طرهٌسایل در بای صنو پر ی 
شرت لو راز حشمه اساغر ۳ ۳ 
ماینقداینیحا این حنت و کوثر کرام 
ما از آن ننك‌شیر فند مطرر در 
ساعری ارشانماه منو سر 
نسیخه از خط آن‌سروسمنیر کی ام 
ترك عیش‌وطرب وساقی‌وساغر ابر بم 
کافر زر ار 4 مهب دی رو ۱ 
لاجرم طاعت همنام پیمس گرم 


از همه عازم امکانش بر تر 


رم 
جاب‌وداءانورق بر در وگوه گر ام 
حظ اورا بخطا باه اد ۳۳ 
با خط منشی شهزاده برانر رم 
همچ و جمشیدوفر پدونش چاکر کر بم 
پرتوی انجماین‌طاق مخض رگبر یم 
از یکی ذره در ین معنی آمتس مر!م 
همچوداودو سلیمان پیمبرگیر!م 


زو کات 5 


تو سوق تب کحا ناشد 
انم که نداشد ابچ عغمخواری 
بعد ازیدر وبرادر وخویشان 
من‌وایس‌کاروان وییش امن 
1و 


ردر عم صد حو ماه کنعان لو له ۵ 


سح رس 
اسان زتوداز گردد لن مشدل 
با انکه زصدر عزوحاه از تو 


عفر 


سص 


محت 


۰ ۰ ۰ ی و 
حور ام ار 


حاف اأشد که می‌صافی 


)۱ البات بل را حا معتمد تس ۷ لد اژ 


‌ 


وجون فا م متام درر ساله ۳ له اما 


3 ۳ 
دحاره و نو 


احمر مهم 


در فگروخال سودو خسراام 
حز لعف تو و حدای منام 
موسته مقیم بت احر | نم 
رفند برادران و خوشا 


مر که سر تام 
و 


حزاینکه فدای‌تو شود حانم 


3 درمدح ظل‌السلطان علسشاه فقرماید ) 
سال نو لاز عم هنه ز‌ دل 2 2 
روز 3 رم ولی درمه‌دیگر ار همم 


از ف این فصل و بی‌صو ثی ابر دکی لطا 


نشهاد یانما کرده کداب ندا یه 


و قصنده نو شله اند ولعد کاب ۳ انوا متن نقل کر ده 


ژ ایات ازایقرارند ) 


و ی‌همه شردرد وعم دادم 
من واس‌5اروان و مش ازمن 
ار در عم صدچجوماه کلعان بو د 


ارب توفضل خویشتن داری 


ادن وه : نها دا فا 


ر فنند برادرا ن و اجخو | :م 


و ین ۳9 


ار 


۳ 


)۱( دستجان . سوق 


«بادرستان - اسئو ل ارم اسامی املاكت فساثم معامبیت 


م س 15 ِ 
اراد این یی دصحر_ 9 9-مرم 


۳۹ 1 9 ۱۱ 1 
اعدا ر حن و هضفت سال عجو آ[ 


سح 
9 ف 
7 نب 11 1 ۶ 
۳ 29 رم لبه۸ ۸ سجا۱ 
ك‌‌ ۶ 2 ی 


۳ ۳ 
3 ۳ ۳-۹ 2 ۱ 
سنا ات 1 7 9 اد ی ۱ << او سم 
۳ تا 2 
وال 9هص*دساعحای و سار و #م 


ِِ ۱ 9 
را + ۰ ۶ / ول 
تب ۳ ئ ‌ تس ‌ 

۳ اهل و ۳ بر ان شد لضا 


؟ ازرآن 


۳۹( بل سنه در عی‌اق ممبور ند 


سیر آن ِ هز اوه 


7 


۵ ۵ ۱ دم 


دلب اهاد ستانم 

در وی و وای ب<و یش فر باذم 
ار و طرانم 
بل من کهز سره کنات و فانم 
تصر بح ۳ ت بساحسانم 
روی از و کدام سر داز 
بشینم و بك حرلف بشانم 
هر سار مس ام عبانم 
اوضاع مسزار ع فر هام 
و آنْ گزران رو سرا 
و ان انده خانمان وین ام 
تا خود حه رسد بملك کیان 
ام در غم‌طو رو بادرستانم[۱] 
جاروب شان کاخ و انوانم 
بي اب و زمین‌و باغ سنانم 
در بان سرای وبوساان بانم 
هر حا له عمارتی باوطالم 
اشل همه رحال و ۱ 


ار له مان ز‌ تاه مردام 


پر اراد ِ طور 
در فراهان 


هم خورد‌و هم خورآندم از جودت ۱ 


1 زا توا ی دق شناد 
اشان ه | تر ححل زرمی اشند 


تامن باشم له خار 

تِ 
من‌هر جه سس دنو د‌ ِ 
هر جنذدم یا فزون‌شو د عصان 
امروز ژهر چه کر ده ام تاحال 
افسوس که بل شآ موهمر داز 
نه سالك‌رادو رسم زوارم 
29 فن فاد وا قانه میورژم 
۳ ۳ ذار های مدمومم 
زه مانع برأث عبش دروشم 
تاتت ۳ هی زمان 
ماد ۳ که سکه لمز اند 
چو زا سیم دعال مر کهندهندم 


1 جبز ار حرف داز ارم 
از دار معاد حوش مشغوام 


در دلب و وا ز طبم ازادم 
از سکهز حان و ! شش دا 


۱ از که زهمرهان حفا دیدم 


بلاای و 


تا 1 اک 1 مر 


۳۷ 


سم مس 
۳ 
1 


من ح تس دیحل او بای ایشا (مم 


و ای هم , دار مشبالام 


#ِ ت‌ 
را ۱ ۱ 1 
رح سین 2ص ناه شام 
ثِِ 
از وا ی بت مر عشر ام 


0 1 ۱ 1 
9 موجه دون هه 8 سا دم 
و 

هالی فا ور طفل ‏ دادا(مم 


‌ 


۵ ی ۱ ۳ ‌ م-_ نم 


4 


۰ ۵ 
ره درس زر با 3 سممع؟ محواام 


و۱ مفتیی راز هسای مها (مم 


که لییسی ۳ یه ری 


هم باز چو بار قرب در بام 
اشاه حبان نه حد من با شد 
لکن بخد | نمانده با اینحا ل 
صد کربه هفته در کنر دارم 
رای تولود انکه من بك حند 
گرا شتا رر 


ما سیت بمن نهفده 


من کستم اا ترا ای خدا کاررند 
ای تال نان باهد 
ما شطی همی داند 
دانم که چوباز آردد ازاین‌شهر 
حون ای دک ۱ ی یل 
مستنث من ه زا اس فضاح 
ازقول نو آویدو به قول ست 
وان وی کذ شته حند؛ 


بار 


ار 
۰ ۹۳ حا 32 

ل من و فاشو ۱ سار السانك 

0 1 اصدر توت و سامان 


2 غواقه.و /دابوان 
0( 9 .و 


اه ۳ لود شو د ان ۲ 

تن گونه سخن بازد تورانم 
امکان سنوت و حای لنماتم 
دز ظاهی ۱ در جهشاه و 
حدا ما: 


طهرا : 


وا اس ان ۲ 
زاروز ه بود ۰ 
رسوای فرنك و روم و ایرا ‌ 
طومتاو حطای رهات ۱۷ 5 
یيك ا کس نا سزای کشخا نم 
زو واسطی نک نمیدا 5 
ظ ۰ 

‌ 

( 


م ار ون هو ای ات 


کرد اس مه رود 1 
۳ [ ار ار 0 هراد 8 )۱ 
سو هد بذات با ۰ 5 


سیراپ ز بحر حودو احسا ‌ 


دار 2 اسر او فصل نسستا م 
بسا طدصمت 77 از سلیما ام 
تملر: ز صدور ال ساما ۳ 


۳ حالری 2 1 ۳ رم ‌م 


)۱( شاد من که ۳ رقاص ند بیزم ۳۹ لب 


انشاه حپان ,حواینت فرمااست 


۱ 


دامن دوعالم ار نیفشا ندم 


من‌ هر دوحهان بداده «ی 418 

آن بك کف! ار رو تال 

ننداشت که ۱ ال سر تیزم 

1 ۰ ۰ و در 

نما باب 1 ادن زبون‌نرم‌دارد 
۰ جٍ 

و لیف ی 


ی یز با نم ور ه 
سم ۰ تِ 
کر زک 


۱ ۳ ۰ ۳ 
کَ 9 ۰ .۱ ۱ 
ایثر دش دهر خوارتر خواعم 


ای سچ بر در سح 


ن بخار مهو مم 
تامن داشم 4 فدر ال و 


بک .ه‌ ۰ ۰ 
بفرء ز ز خلد حضرت (۱) ار دورم 


5 


بح 


شاید زد و دنده حون مقشانم 


رل ز عدار 3اه ساطلا ام 


مه دز ۶م لین 4 درد عم ام 
ان خو اجه ؟»خوشن خرند ار زالم 
زانرو هه ازو کرحت توام 
۱ 


سس 


لر :زا نم 
۱ 


۳ ل 0 ‌ ده 3 محا ل طیر آلم 
اکنون بکحا روم گرا خوانم 
0 و رسد هزا ر فر‌ماام 


جی که بو د ورای امکا ام 


۱ 


دس :خدمت اسان صف دا ۲۶۰ 


نزد يت هزا ر ار و نرالم . 


/ ۷ 
اد ف 9 
۳ 


۱ )۱( خدمت 


۳۳ 


1 ##ِ 
4 


ْ تهاوزدتل دروان‌داد 
1 5 زراه تربت خواهد 
[ هام وحمام و خورده وحفله 
«صمار دهد مواکه شرا آ رد 
اوراتم از ان بهاوه لس اند 
تارونق و اب من بغزاید 
مارم هخا مت اف بخ ایک 
مار وا لاشك 


ِ 

یه 9 و ر اما ۶ 

‌ 6 
ولن‌طر :که روز کار نندارد 
وان توردل اسمان هم‌راند 

ٍ تصصر 5 
ای سفله و مسلی که مب رآنی 
هر یاب مقل ۳1 ملسم لسی 
صدشلی 9+درو حود خو دهر دم 
مرغ‌دل واتش غمانك ی 
‌ ۰ ف‌ ام یفلس ۰ 
باحشمه حجشمر تون فشان فارغ 

ی 5 ۳ ً 

ی 
حو لشاه زمی‌حمت ررن‌اورد 
حافست 4 با <ر ص‌وادار د(۲) 


3 ‌ )۱ ۷ 
برحوی مجره حرعه لر دام 


1 


0 سم 26۱۰۱ 


حزمن ؟ه ذوی الحقوق دبوانم 
باريك ميا ن سان یکرانم 
قر به‌شده حون‌خران و کاواس 
ازخیل حهان بروز میدانم 
دی ویر ۳ 
حون اعز دهد بچرخ سوهانم 
ند سر عللا 3 و راه در مانم 
اما کل هرد رمع عرازم 
بابست مدام داشت عطشا نم 
حان شابد آزاین‌دودردي‌هانم 
۳ جوع و عطش تلف شو دحانم 
از سفره سان کلب حواعام 
از سفرءخاص (۱) خود ددسانم 
هب اف | مه ۱ 
ار خوان طعام های الوانم 
3 حرص لود؛ لمرع بربانم 
از ماء معین و راح رلحالم 
برخوان شکرا ترهوس رانم 
با خیل ملك نه نو ع اسازم 
۳1 اب و عاف منال حدوا:م 


شا ال 
۳ حجرهمن 09 و 4 هم 


مت مت تست بت سس َ» 


۱)سفره عامن بدل(۲) حبفست که‌تا زحرص اراید 


ی رل یمسا ین 


ای سع/۱۹ ۳ جه مت ون باشم 
مق دست طعم ۲ نان 0 
صد شکر که ال رام از عالم 
اش که مر نداد خکان نداد 
عداس شه آ که از دف نادس 
وزعکس فروغ‌مهر چهر شتا رت 
ازر از نان خوان او باشد 
حالم بو حوت حوداوز نده‌است 


سٍِ 


ثر دا فر حق عمش باشم 


ود منگر و صاي ورحمتش آردم 


ی 


تعسان واسد 0 من او د ند 


سَّ 


۱ 
ای شعمد» او قلتشت از 


من هیر (۷)سار ك دارم 
ان خامه ی دا کی باشد 


از نکه «رود وشب 


رای شرد 
شاه که "سمان ژحودشن نود 


(۱) منثر افسو نگرند ماروکردم 


۱ ۰ یه 


یه 


شمه از ان 


تودست سم بشوی ازجانم . 


ای ار و بادشاه 


بك تطره حکند و دم زمر 


ارام 


اف ذره و گفت هی تا دادم 


مخز ی که بوددرون ستخواام 
جونانکه بخون‌عروق وشربانم 
تایه درو ست ناسست المانم 
اک ر بو د #صل رحما 
شتافت سر جو ات عضرانم 
بری بخطر ز چرخ ۱ ور 
اوحچش بحضیض, 
ات ی ی 3 
سس رن (ط ۳ 


1 1 "1 
کامروز تف۳ ور وسرطام 


هر شام جرا نی هر‌اسانم 


6 من ۳ ۰ 9 1 
از عفرت او و حود ملی‌ساام 
دم 9 عصای لو ۳ عهر انم 


و ام وب‌زناانش مسر الم 


۰ 


۳۹ ره طفل و ۱ ل‌ 


۱ ِ ردان مردودان هن امرد امودود 
۱ در اوصاف‌اومددا-تان ازباسنان دارم 
برأت فوح‌شیران زان‌بمن‌شد درهمه ایران 

۹ هر طعمه بزدار ند مشتی استیخوان دارم 
یمان معزوی برسم شکات باب اشلظته, کامته| 
و وحاج فرهادمسر‌زای معتعد الدو له‌عنو آن این قصیده راجنین لو شده: ٩)‏ 
عمل نی‌هده القصيدة من‌الشکوی بمشا کله قصیده‌جمالالکازرانی) 
ای «خت ندای مصاحب ح<الم ای وصله کشلنه اصل حرمانم 
ای ی ۳ تشه شام 9 زم ای بانو ار وه شبا:یك 1 
ای خرمن عم ازتوبرسادم وی <خانه صدر ازتو ورام 
اب شاد ازتو منحوسم. هم ماه تشم ازتو خسرانم 
دعست پل اوه ِا تو سحالا دم سینت زماله و او سیحاام 
ازروز اذل تولی توهمر اهم ۲ شام اید تویی‌توهمشالم 
و دیف تقوم و حون ار ترئنه مخت دا 
۳ همبداری بی‌خوان حفای جرخ م‌مانم 


بطم ِِ 
آن‌سفله که میزبان نود ندهد جر حنظل با, 


خرن‌سازدا ثی دهد دمی اه حان خواهد | بردهد لی انم 
۱ ص 7 سم ۰ 20 ۱ 

حالاب یا ۳ ده از ای دردوعم 3 حادم 

1 : 7 همی زد بسحزاام وان 5 ‌ هصکز ۵ رب تدانم 
اچند بخوان جرخ باید برد از هر دونان حفای دونانم 


ین سغمله تین خو آنند نش بمن‌ازچه روست‌میدام 


ِ 


ی دو رون ندارد 1۳ کزب رد و نوا (سمت 1 انم 
ی تن 


ی ۱ و 
۳ ۷ 


و ۸ و 


و( درشکایت ازعمال تبریز ترماید چ 


دلیی‌د یو انه دارم و ندز ِ دردی نهان دارم ۱ 


تت 
ان 


۰ ف گت ۰ من ۴ ۰ 
ار بان نم با اشکارا بیم‌جان‌دارم 
مر آتبر از تمخی ز ست‌ولب از شکو » لس ست 
س !ذرهانهان ازماكث آذربایحان‌دارم 
جرا از ضاطان ارو اق صدطعن و دق دم 


و 


به قدری ات وماك" نحا برایآبو نان دارم 


۶ ِ ‌‌ ۰ 
حز لی مزرعی در لو هسار لبقوان دارم 


1 َ بی اشو و شا وماث 5 فت ان دارم 


4 9 حمله‌شان بولادراحون برآنان‌دارم 


[ دم شر زا سس 


والا گوزمس‌زی چرخ شوبالا 


۰ ۹ ۰ ۰ سم ۰ 1 
خداذاید 4 ۳ ! سمالی مت 


)۱( ارواق وههر | ن‌ رود و ار ات در از لموآن ‌ِ سیلان و 1سفهلان 


و عمت ۱ ناد و شانحان دهات‌مر حوم قاثم‌مقام است 4 بس‌ازشها وت ودوات غصبکرده 


۳ 
3 13 
19 ۳1 


01 ده ۵ که 0 0 
تا ۰ اب 


خواجه کو جنگ ممتحعن فرط 
حندازیان لت گو دکان‌دازی (۲ ( 


مذر نود ام ه لفر ی 


من 
با ببودم, که ترسو یم دهی 
۳ کی ۳ برز کی کامروز 
شرم دار ای اعال‌و توت زمن 
4 زملن من نندند 
زانکه‌توارج‌ظامو جوریوهن 
۳ ۳7 درد ده در مالم 
در عو ست‌مبادرت زجهر و ست 
2 نان درو ۳ راق »ندست 
توهمانی که دحخلو حر جو بو د 
حه شد کنو 0 ۳ ۳۳ ‌ 
خلق از خاق‌ناخوش توشدند 
زان حذرکن ؟#روزءرض حساب 


۵ در قدل ه ۱ ۱ وراه عراق 


کات حراف و اعطق حرا۶م 
9 ره تم [ طفل فنداوم 
1 دمضر | ب و 11 «میدر ام 


همز دو رماقو هم زوورهافم(۳) 


نو شهن ,مدمه ای وس هو 
| صدور و اعنافم 
ام بود با تو عبدو میداتم 


موحی از بجر عدلو ا ماقم 
ود و ز هی ننده تر‌باقم 
من نه میخلوقم و نه حلام 
طاقت رن طر تاو ای( 
که زادرار وه ز اطلاقم 
» ز انمام و 6 ز الفاقم 
بای‌تو کحل 1 مان کم 
جمله مفتون حسن اخْلا هم 
ده درمهرو در طام 
راط‌ل‌السجی | خذ و شلتاهم 
عر صه ۳ 


ی و و سس سس اس سس سس سرت وت و و و و وت وت ور ور ۳ 


)۱( اشفاق بفتح‌همز ممحبت ها اشفا تک رو گردآنیدن (۲) کود کان کونی 


( )دار بان ۳ استادن 


۰ ووور ماق زدن 


همست و و سس سس تست تست 


نو 4 تا رد و روزه بو دی 


ی خواهی 


که ۳ این نو آهد شد 
تونه رزاق عبدی و بخدا 
بخدا ند ۱ شو ی مشو م‌ 
رزاق‌کل حواله کند 
وره‌تورزق چون منی ندهی 
رو بخویشان‌خویشان بچشان 
که بزرقندو شدشمره ه من 
۳ مشتی رل دوانی جرد 
من ه میش شقا قدم که برند 
له نز دنلی که رزق رسد 
بل یکی چاکرم که ورد بود 
ندهی نرات بدهد تقد 
شاه عاس [ زکه ۳ ۳ 
حالی آن‌جا فحورو شال‌و ژلاه 
در بر تخت شاه خواهی دید 
زا شالت مادم کند 
آب در حجشم 1 قتاب رد 


تیغ من ارن زبان‌بود که بود 


)۱ ة کل ساه 9 ق سند | ست ۱ ۲( الباق 4 از ديك ۳ 


(۱) مرزاق یه کوتاهست 


ر در سیح‌و شالام 
1 دنی؛سنبتا ل ۱ هه وم 


همحو <ّر 


«ر رل شه‌طذاب و تجسافم 


نده‌ات ۵ شوم فر ۳ 9 
۱ سح 1۹۳ 
حای د یش برات‌ارز افم 
که به شتا دم و نه زرافم 
هر حه ماند از طعوم اذوافم 


۵ نات صدی فد وم 


از لف وش شاه افافم 
شکر اخستا لش ان نی عاو 
چون سین ان ندو بر سادم 
ه بر از نه رواق ان طایّم 
بانك ارعادو نام ابراقم 


شعله .. یزا قمع ارام 


هت ید یرو می زافم [۱] 


۱ ماد ۲ ات ۹۹ « رس جر م۵ سم< حلال 
سد 0 و س 


09 اک قیه حو | ك و سح ال 


وسواء عنده مأض ومانی و حال 
ی و حرال 
ان اقواما الی‌اعدا» اعتابك مالوا 
متی کان (بعض منهم الوم محال 
ات‌صدر قی ذری‌الافلاك و الافق نعال 


ان محدماله مادامت الد نا زوال 


1 مخبی عما ول الناس 


۳ سکاف وااصاب وانهمار وامال 


ولمو ی لبوع فحل بو 2 رعول #عال 
اًُ 


: بخال 
لو 


دم وعش بالعز ماهب حاوب و شمال 


#9 
۱ ی 
رن 


٩ ۲‏ «" ۰ 
ان سح فا سدان < 


2 اک <#مر 


1 


ودی 


۷ عم م ره ل 


مو ای ۰ ۲ ما ۰ سس ِ 
ژابن قطعه‌ر از فول عسدالرزاق بسك دندای دی 3 زخاشته) 


ای رای 4 مال و حاه ترا 
(الله هت 
د ۲ ناژ وغمزه کاندر شرع 
اعد اد سنا ال موه ۳ 
مر تراحد ودق سز است و ای 


وس 


5 5 


۱ 
كِ 7 ایا 
0 
حجو تب ۳ 1 طالفش 
ور حوردی ده وراست واس و 


و بح آ 12 تودکان ۰ شو ده لهمن 


حذد نازی 1 لان مذم کامی‌وز 


سس 


۳ راطلاق و ست:مر #9 ون 3 


لبك از ین تخوت‌تور تم از انك 


۱) خد مت تو اسخه دل 


ی 
1 هت ت رز ۱۳ وم 
بر خوا ق 9 ی احدراقم 
فا ار ۱۱۱۱ 
من ححد آ دم و دفاقم 


بشرم ع< اطیرا وی له | ید ۱ و 
۳ ی 2 
هو فص ۸سادر و ۱ ار« وم 
ی ی ای ۱ 
من ره محا وم و و ۷ وم 


و :۱ 4 


سر‌دار و حستخال را دك حون عدو نو شند(۱) 


وان حازن خالن را وخمره الم باش 


وان والی خیل کر ج باخرج هزاران خرج 
بر عادت و وج دز بکروتوام باش 


ء 


بس‌دودثنائی اس فتار تووزینبس 


زه مانزم‌مدح‌و زه معتقدذم باش 69 


سیچ هنگام توقف اردوی همایون در چمن‌اوجان هس 


انللسد ر حعالا هی لاقدر کمال 
حبه للقلب قلاب و للعقل عقال 
حوده‌سکب وئبلاعطاء لانوال 
عدلهقسطاس حق فاسط. فی‌اعندال 
وفراق و اد وعناق و وصال 
وب‌یقی‌الهدی حباً کمایفنیالضلال 
م للعمال اعمار قصار وطوال 
بوحو ات وسوال 
قام‌فی گفه‌تحری کماتحری النبال 
ولدین‌الدی حاه وجلال‌وحمال 
منه‌حکم ومثال ومن‌الدهرامتثال 
مستخلل منه من‌کانله بالخبر فال 
ترنویمن رشحهةمنه وهاد وتلال 


اتمااشنه کال ۱ ال ۱ 
خطه کفر والحادووزرو وبال 
فهوباارزق ضمان وله‌الخاقی عیال 
یه موت وحدات وئواب وئکال 
ونشاط وانساط و ملال و کلال 
فبه للاکوان اعمال خفاف وثقال 
ولدار سکنوفنها الیالاخری اتقال 
وححیم ونعیم و ضرام وظلال 
فیه‌للکف راضط رب واضطرام واشتعال 
و به ننلظم السام و يشتد القنال 
فروغصن‌مورق‌منه علی‌الدنا طلال 


من‌ملوك وسلاطینلهم‌ملك ومال . 


ورباضش وحیاض بل بحاروحال 
للعدی‌ملح احاج للوری‌عذب‌زلال 


(۱).ردار | شاره بحسنخان و حسنخان برادراو ست(۲)عذرار و مصمم شوله فکر متمم‌باش 


زر ۳؛ ۱ او 


رو هر حه شم 0 4 اعمی و اع-<م باش 
ان وت ی که ۵ آوید حمز وز گنتن حق ار هبز 
با از در شه بگریز با اخرسو الم باش 
دالله که نشاید گفت | نقصهو نه ذرقت دی معمو وی تاش ۰ ای باشض 
من ام شم مشب رامذیرمو ق ول خص.م در معرض ی و ححد آولاشوو کوامباش 
اي باب شاه ار برنراز بالی هست بو ظاهرو باهر شونه‌مغلق ومم‌باش 
وان 3 1 لش آزسش مغعشوش ومشوش شد 
فر‌سای 1 همحون بش«ضدو ط و منظام باش 
سر داز وسواراول از 1 #۶<م ۹ زان 
بس‌عزم جهاد دوس <زم آرو مصمم باش 
3 ماك‌فر مومسقو (۲) بسلانز قرال او ار دوس مساط‌شو بر روم‌مسام باش 
1 غوغاست بروس آندرازمركالسندر. این خبل‌و حش تاحشر تودرغم وهانم اش 
2 ص <و مزع اند 3 شو د م<رود 
3 وان نوح‌مجاهد از بالنگر صدقنباز وی ۸ در م 
وانمبدی فرخ وال رح محر له دحال )۳( 
۱ ره واس‌و به داسال بل اسسق‌و اقدم باش 
5 7 ج او د ارب با دولت شه رادا 
گونضر تاو عونبانو مصمر شوو مدع۶م ناش 
) از تام هدن عل خندن علیتیان : شار ژ هست (۲) مقصود ؟ ك_ و ۳[ 
و )۳( شمخ ال میبان» و او جخان و م‌دی خان از رو ساي قر بافند 


سع( ۱:۲ کم 


لس کشت مر تفت (۷ )نا اب وت 


بس خلت کرمنا مسوش ومکرم باش 


صتدمعحر | کر آری ابار بخرواری در دست و دی حندجو لعاسی مرام‌ناش ۳ 


3 
‌- 
ی 
‌< 


س 


در سمه رها فلا مذزل نگنی ز هار باعلسی 1 ر‌کویندهمرءشووهمدم: س 


گررأی ر اوب آری بر خنكك نهم‌تهزان 
نههمحو مهو حور شاد رآشهبو ادهم ناشن 
خوش خوش دوسه کاماز خودار گرو فر اتر نه 
دار و اور ارم طارم اعظم داش 
ور بابههمت‌را بالاتراز بو ن خواهی روچاکر در گاء دارای مععلم تاش 


باجاگری شه دش از شبر دك داشی بردر او | دک از؟ ی به‌وستات ۱ 


مباش 
دربالی از ان خسروهر حاکه رود 9 محسود ومعز ز شو مسحودومادم باش 


او خوق‌سکان شه وامانومو خر شو ۰ ومقدم‌ناش 


‌ 


وک رای 
ی من نوج 


درع.س ش اهاز : 


بروار درطاش: *ز حنگز 
هم باخعطر من هم با هر ر قارن 


۵ ۲ قر فر دون ۳ 


د ر عمو از حمشندد و ۳ ز حم با باش 
همبانن رو دن تن هم بادل رستم باش 
زر عجار ۳۰ 


_ ِ ۲ 
درمعر 4 هیحا باژ ورارهمن ( اش 


3 دزس ک خزد حون سر 0 بای 


ور دوهی 


۰ ۰ ,۶ 
زان پس که ثنائی‌را شاهاشه اعظم گفت [۱] 


(۱) بدم (۲) میخفت مر بخرآییدن است یعنی مخواب . . . . 4 


(۱) وسیله تصحیح این کلمه پید | نشد 


(۲) دازای 


۳ 


چهان فرمود . 


۳ 
۱۳ ۰. 


۱ :۷ 3 
ودگوش کیب مر من برزن بکمردامن ‏ ازعقل مجردشودرعشقمسامباش 
ور عشق‌همی‌ورزی ای‌برده ویروأورز 
دیوانة و شدا شو | فساه عاام باش 
بریادبت کشمیز جانی ده وجامیگیر باجان پیایی زی‌باجام‌دمادم باش 
زان لعل لب مینوش می‌نوش و بمستی اوش 
نه برلب کوئی رو نه تشن زمزم باش 

ر ندانه‌با(۱) شو راست‌همبی ؟ممو هم ببکاست 


۳ 


ه همچور باکارانگه راست‌گهی خمرباش 
مابالب لعل‌دوست خوش سر خوش ومجموعیم 
آن زلف پریشانگو 7شفته ودرهم باش 
جهدی بان و جان جوی نه جان‌بکن ونان‌جوی 
نهحاده زاحان حوی ه قاصدسر حم(۲) باش 
دیذارت| گر دو دروش بر دلرتار هد ر ۶م درنارو ه‌درهم دژ#ماش 
نهراه بشیطان‌بند نه دیویزندان ند هدل‌سلامان ندنه‌درغم خاتمباش 
تا ای متا 
رو داو هوای خود زند آن آن و خود<م باش 
راء‌طمع‌و شوش برافس خیات‌کیش دوسته‌ونشتهمر دانهومحکم‌ناش 
درخلد مکن خانه تا دام شود دانه نه‌خانه‌بویرانه بگرفته‌جوآدمباش 
صد بار ودکژدم تگوتر ازآن‌کندم کز ور ون او فد او ارةٌ‌عاام باش 


بر حخیزو س بو نداز خوش‌وزن و فرزند نهیاد برادرکن نه‌باریسعم بای 


۱ (۱) پان‌بدل ( ۲)سر چم یکی‌ازدهات زاجااست 


4 ۱:۰7 


باساده‌ر خان‌ساده‌دلیر اچه گر ندست لرخاطر شان شش تولای فراه‌رز 


ای‌بادصا مجزنو کسی‌کز, که رساند اینعرضه تخااهندر دایلی فرامرژ 
کای‌شاه‌حمان ُرك که در کدوت‌میشست دزدی‌که بود خازن کالای‌فرامرز 
برلب‌سخن‌ازجاممی کوئرودردل دارد هوس حرعه صیبای فرامرز 
احمق ود اما ه بدین‌مربه کاخر عقی نهد در سر دئیای فرامرز 
آخر #مگر‌هر شبه‌درزیر توان‌خفت روز ارنتوان رفت بالای فرامرز 
زینغم نخورم‌لبك که باابنهمه‌اخلاص حاشا که دهد دل بتمنای فرامرز 
خو دباغ جنان شاه حهانراست که‌سند هر شامو سحرروی دلارای ؛رامرد 
و سکندرطلدجشمه‌حوان ؟ میطلب ازموی‌سمن‌سای فرامرز 
۳ سه‌روزی کهبباغ ایددرباغ ‏ زیاست‌نه همجون رخ‌زیبای فرامرز 


حنیو در بر بشانی‌او ضاعذر بایجان واندرز بناپ الساطنه فر ماید لگ 
جانا نفسیآخر فارغ ز دوعالم‌باشی نه‌شادزشادی‌شونه‌غمززده‌ازغمباش 
وار-تهز آفرودین آسوده‌زمهروکان نهر نحهو نهغمگین نهشادوه خرم‌باش 
عیدحهان افروزچون روز خوش وروز 
4عالم‌سوك وسوزچون‌ماه محرم باش 
نهروض‌طو لی‌خبز حون‌روضه حنت جوی درتفناریءز جون‌ار هنم باش 
ه حاهل و جاهی‌شونه کل وافیشو هبات ز حافی شو ها حزم واخرم‌باش 
نز بادهوابر اوح در خاسنه هء‌چون»مو ج 
از اوج‌سمابر خاك بنشسله‌چوشنم باش 
نیش ضه‌قا مر جو هامت رایت گرد نباقلق‌دابمچون‌طر؛ برچم‌باش 
اتهای زن له شوسضی نله ری هرا اه ۰ ۲۳۱ 


گردست دهدپیریکاندر قدهش‌میری ‏ روعقل مجردشونه جل‌مجم‌باش 


5لاب 


۹ فاد ت 
و : . حاو لقنی یر عاة 
ادا ۳ حات بالاءیحاز وم 
ار ار قت با لو ار للا 
۳ ۱ 


صار شصر ۹0 
حلی 


و شب مقلوا ععای 


( برسم مطایبه درتاب 
و ند قدر عنای ترامرز 
نه سرو بو ددر ههد در و به شناد 
این <ای بخاخ ند ایحای بنوشاد 
باسروسهی بادصبا و قت‌سح رگفت 
ازباغ, لیمدبر ون‌از چه شدی گفت 
ت و همحومنی حاو ح اد 
درمحفل. دارا حوبرقص آید اند 
ورچر خ زندقطرءسماب بودلبك 
در دا که ند لس ان که‌بو ددام دا دودان 
تن سم کهز گف سحه‌نبد زاهدبی خار 
امانه که آن کور دل‌ازغات امساك 
اوقت اس عافنی تخل انودانا 
فارون شود ارو قرو کنر درخآزار 


2 جر ما لبود مات 1 باحازه باحار 


کای بنده بالای 


و وحد | نا بل ءصد وظبر 
طفاة من ذد و ی ناب وظفر 
تمار ضنی مکا دهم 


2 بای ۳ 3 ۹۱ ت جر 


لس<وی 


و ۷ عب کل فجا ر افخر ی 
هووا آن شلخو | بمقام صدری 
| 


امشبی ووثدری 


فرامر ز مش حدمت ولبعهد فرماید ( 


از بافتدو بوسه زند بای فرامرز 
از شرم قدو قامت یبای فرامرز 
کانجاننود همسروهمت‌ای‌فرا مرز 
دلارای فرامرز 
با سای مس تا فا 9 
انحا که بو دحلوه گری‌های فرامرز 


ح 
‌ ۶ 
7 فاصه 


ردون باماشای فرامرز 
سیماب ؟4 دنده‌است سمای فرآمرز 
دچو <مزلهین سمن سای فرام‌رز 
دا لاه راقت چایدای فرامرز 
1 پدهیت. دل: تفای ور م5 
حاو ای شب حمعه 4 حاو اک قو ثرامر ز ز‌ 


خابد موض هستهٌ خرمای فزامرز 


م۱۳ وم اب 
من ال قاجار الکرام اولی الممابة والخطر 


حالف 4 من‌الودی برد این یافث مفاخر 


بزهو به تر لك تما بزهو سبدناه‌ضر طل من الر حمن بالفتح العلی مه 1 
فالفتح مه والملی والنصرمنه والظفر ‏ والش‌س‌تجری باسمه حتی‌تفوزالمستقر ۰ ۰ 
سای آلممانکوالماودآدانی واداام .فا قضی امرا نادار انم ۰ ۰ ۳ 
ان قیال له عفر 
وید کدث الصم الحلا مبد الصلاب من الححر 
واذا ترحم بالعادفکل ذنب مغتفر ویزاغصان‌المنی‌هززالساعصن الشحر 
واداتسم ضاحکافالورد بسم‌عن‌زهر فک نمابا قوله‌تفتر عن عقد الدرد 
فوحق‌من حح الحح,جلهولی واعنمر مار ومفاخرفوق الحکابة والیضر 
الندر مکی خدهحا شا کلا والقمس 
اویشبه الصافی الصقیل بذیو شوم ذی‌کدر 
ان المليك ابالملوك هوالفی اعبی الفگر ۱ 
هو و نم معنی و تناو وی او 
ملك‌الممالك و الا راك والملابك والشر 
من "عنهه عام الکناب و سراات النور 
و بانه فصل‌الخطاب و کشف اسرار اخر 
رب الصحا یف والصفام اذا سطا و اذاسطر 


۱ شکات از روز کار ( 


سلمت من امنداد زمان عمری و من ی ۱ 3 نی بعد ۱ مر 3 
ومن بومی ومن ساعات؛وم‌ی ومن‌شهری ومن ایام شهری. . 
دمن شغلی و من ش رکاء شغای ومن دهری‌وه‌ن ایناء دهری 


سول ۱۳۷ )دم 


توتق بغزاداده که احکام قضارا نه قدرتقدیمست نه مهلتت 


دلب 
ار دی بهثر جلش سوی‌حصنممخالف . چو نانکه می‌اردسوی بدر بتددر 
از حیش‌توآنر فت‌درآن حصنبلخریب ‏ کزشرع لبی‌رفت دراسلام بتعمیر 
هم‌تبر وسنان آنجا اررصفحه هستی آجال رحال‌آورد درهعر ص ت<ر ان 
ازروزحزاداد مگر روزغزا یاد کاصارنته‌ زیر واصاراست للقر بر 
افناده‌یکی بر خاک ازصدمهٌ ناخج غلطیده‌یکی‌درخونازضربت‌شمشر 
يك‌قوم همه الادرافکندهبزنهار یك‌قوم همه‌لعره برآورده بنکس 
این درزرهش برزو بکف گرزوندل ون 
وان‌درگرهش‌کاروبدم بار وزجان سیر 
درم وب عالیست‌وزیری که‌قطااست ‏ این‌ماك بتدییرش‌چون‌چرخ بتدویر 
( درمدح فتحعلیذاه قاجار بنازی فرماید ) 
تایه ماهذالخر باه ماهذا لضر هذالذی تصفونة ملك کر نم اودثر 
من ذالذی فی الخافقن هوالملاك المقتدر 
و هوالءزیز المستعان المستغاث المتاصر 
من‌حبه دا رالنعیمو بخضه ارالستر_ وقضاله سوق‌الةضا وقدره فوق‌القدر 
وسیخاه سکب السحابو سببه صوب المطی 
و کلامه ملك‌اانکلام و فکره رب الفکر 
هو سدالشر قین والغرین من بحره در 
و مقدر الاقدار فی‌الاقطار من خضرو شر 
البادة الظیر المیامین. ‏ الغیرد 


و ان الیخوا شن القروم الماد الغر الز هر 


معط ۱۳۰ )کم 


) مراسله مظو مسمت که شاهز اده خان م عدال حجود نو شله ( 


تاشددلمن ساه زاف جوز حس 
تقد ر چنین بر من‌و دلر نت‌ونشاید 
جون‌دل کهاسیر مدد و حلقه | تزلف 
ای زیور ایوان من ابوان من‌آزتو 
تا باتوام ازیخت منم خرمو دلشاد 


حان‌ار بدهم شرم رخم خشت املاق 


«م‌دل مش از کارم‌و ه کار ز تدار 
بت قوت هدر س‌ اند بشه تخیر 


۰ تد ی 
دار اسر امد (حرو سحه هدن 


۰ یه شر ار دید کته تکشتعس 


چون ی‌توام‌از عمر منمر تحه‌ودذیر 


دوس ار ندهی عذرلات شنعت‌تذیر 


جح . ۶ و 
کولی بشکر لعلو بقل مشكو بمی شیر 
حاگر ده در آن لد دو شبطان که ندسنان 


دار ند 
نشگفت که یخی کنندم‌دل و دین زا نك 
تد بر حندست 4٩‏ شددوالشرازراه 


زاهفتک؟ 


اخشد حو برادم د‌ 


ی‌عشق او رد می‌ر ات 


ادار حهاندار 


عىاس‌شه ن خسرو دن ی ‌ 
ناه بشیخون سه نور بظلمت 
نگه بلب اب‌رسیدی که بدیدی 
چو نصبح‌غیان آشت فکند ندز تشکيك 
1 گفت‌صوابست لنون هخت‌مازود 


واواکنتد و رتست *امروز 


ب<م 


19 
دام‌و بلف تبغ‌و بزه تبر 
س‌ هوش تیب فد لك تسس 
جر می بجوان ایست چ وگمر اهشودپیر 
در مت در 9 خداو ندی :#۵صر 
شاید ه دمن بخشد دارای حهانشر 
او ر مك تاوستا هی ۲ قضه شمش 
ازتاحان آوردی جون باد[۱] شدگیر 
از روز بشب‌شیر درامیخته باقبر 
برصفحه شوش همی‌مهره شور 


جو لدوش مدادا که شود رکضت مادیر 


هم نش تیلست هم خصم شیر 


(۰)ن بدل‌چون.ر ق است و چون از ینقصیده1 ببات سبأری حذف شده‌تر .ت] شعار معلو منست 


۳ و 


را سوب س‌ وکله ار 4 51 له ار 9 


یکی تکاور تازی نژاد بر ق نراد 
بی بذیره‌شدن باه زار شوق وشتاب 
رای لاشه من لمز چار بالی‌چست 
بشهر مر رزامد شه‌ازحدود عراق 
کلاهء‌وموزه ودسدار ده راه داز 
وزآنسس من‌واحزاب‌وهمرهان‌میا 
وزان‌غار که خبزدز اعلمر کب شاه 
مرا اه حرمت دارین بباددادم باز 
ی تابد دلی که د.* 
ول 


ش و بو ۵ 
حجهان حهان تب و وال 9 
بخال در شاه حهان محمد شاه 

009 ای ناه حمان و < اشان +۱ جن 
تمال عحز من‌اندرنظرمدار ولی 

تققدی بسزا بر قیلاً که بود 

حفقوق جرد مت ی و بدر -<دو در 


تراکهگفت که‌بدنام و امز دی را 


۲ وز آن‌سب‌همهاملاك رنده‌ر| کیحا 


داز ماك حلال ص ان و 


اور تباری باری مگوثنانی را 


وزآن دوسئیل بر تب عنس ین هر دم 


۱ 


و انهو آینه خواه ازرخوزلف ‏ ازرخ‌وزاف /م اض صسح تن درسواد شام ببار 


هزار مرغ‌دل‌اندر شکنج دام دار 
سنان خوادو کم آن‌زه ان و حسام دار 
سبك کز زین تن‌وز بن ندودر اگام‌ببار 
مران:-کاور در بوبه وخرام بار 
خموش‌وبارکش وراهوآرورامبیار 
سار باده و با حهد واهدمام مار 
حنانله ددم نود در صف سلام سار 
در انم ات اقدال ل واحتشام بدار 
ضبای دیدء ا ین عبد مساهام ببار 
ازان بذنره شدن عزواحارام مار 
ار باری بوحه وام ببار 
اروب‌وهرحه بحامازده بالامام ببار 
طبق طبق شطر از منطق و ذلام ببار 


ترحه‌ی مقر ان مسلام ببار 
حلال. حد من آن سید انام تیار 
سل طاه معمدر و امام ببار 
اد خویشئن ای شاه شادکام ببار 
امیر و حاکم مردان نیکنام ببار 
برون رز فاعده روثق ونظام سار 
کهباد نعمت شاهان بدوحرام بار 
که این‌متوله سخن‌را باخدنام ببار 


9 9 
9 
7 


مت ۱۳ )کم ۰ 


س ده د ان ار اس طرف راه مقر 
جش شه منضور و خیل دشمنان محصور ماست 
لت ار تاد فصل ره داد َ 
دس حاحت ن الحقد آننزمان نید برتر 
اشکر از طهران و بول‌ازرشت وسردارازاهر(۱) 
و برورکارا شاد زی راد ناش ۱ 
از غم لل و ار و گردش شمش وقمر 
جماه سر سبزام چون گلبن هنکام ریم 
حال تحر بر قصیده خاس شر صفر[۲] 
تاج آماهد شهنهاء مجان‌سر.سرباد . حوتکلازارهاری خاص۳۵ را 
زر فشان لخشنده ماخ و یشان ار نله تِِ 
ال ح<و الو سوم ی و ان جو برق بای شرر 


۰ مس 7 ۳ 
(لین فصده را و فده شاه اده .مد ور از عراق ار از منامده) 


[و 


یی درشکایت از حاکم عراق منظوم‌داشنهاست گید 
ببا وراحت حان من ابغلام یار منم‌غلام توبرخیزو یکدوحجام ببار 
ازان‌مولدهر خیرو شر فاو ی عقل صلاح خاص(خواه و +سادعام ببار 
رباوزهد چوناموس دان بداد یداد ژحام می‌مدد اژهر اتقام بار 


سیده‌دم چو جهان وارهدزظلمت شب آوروز روشن دربردة ظلام بیار 


)۱( اش ارة به امير ای اد ار در سال حا کم فراداغ دود و 


در آن تحرات ح اس ابو د و اهر اتخت ولات فرادآفست 


(۲) در شهر صفر ه«زار و دویست‌و سی هشت بوده 


م۳۳ ۱ 


رو رام نم 


«مسس سس سس 


تا ببارد حملهای تشد و جنس و سیم و زر 
میر روم اورد باج از جنسن سقلاب و خزر 
ددره ۳ از سم هم ساده ص ره ها از زو ات 
تال دار قئد مصر و افه ها از مشك تر 
شه بی او بخشید و بر آثام او خط در کشید 
و خلا ع اج ات شمان و مفاجی 
فگر شیطانی اوه ای لتق افنده و ود 
ات ماو رن پر یی بت سا ۱۳ 
9 دهد صد حمل هر سالی خراج مستعیی 
۱ دو ده ارف از را ۳ ۴ راحل احلف 
۹ ازدر ردو برف ورحو و حرق اندر سفی 
عزم هت حون مات اقبال امدو میحکم کر فت 
بای عرش جلال شسرو فرخ سار 
ی همحن لشکر 1 و در ای سمل لت س دم 
با د اندرفصل دی بگر فت کا و ماو 
شاه‌از و بذر فت و دفت ۲ توارد روان می‌زالاف جشی : 


راند لشکر سر سار از راه دو جلش و تار 


ست 


تقو ۱۳۲ موم 
۹ 


ماربرون آن زسوراخازز بان‌چرب‌ونرم کاروارو نکن بدشمن از شون نفع‌وض 

د بده راون شش درازلرادهدی حساه رای که دا اه ش از فضا سرقدر 
خو انده درخوردی سی دزس‌هان های بزركت 

خورده در طفلی ی بش حفا های ندی 

ر فلنش سررو سیگ خیز وس لو در بل گفتنش لعز وهمه مغزو مدو محتصی 

۳ بگفتآ ایداو از حاحست‌وازمسران‌بار ار دیاخو دمهتر ی جو نا و آفام‌باهشی 
روز و شب میراند تا وقتی بای دز رسد 


[ دوسو اشوب محشر او دژ غوغای <شن 
2 2 ۱ 2 ی 
خااک ر اسی رآبد ,داز حشمه حسلآلور ند دشت رالس بزدیداز نوده ایخت حذر 


حاق‌بار بده‌بر ادر بر ارادرهرطرف ‏ مشت بازیدهددرهی‌سواخوار ازاز اسر 
_- ۰ 
لجْتی اسو د و شلی شود و طبا و نتاس زود 
کز عدو نه نام ماند و نه نشان و نه آثر 
هم‌درا نساعت نغبظوقبر در اظو اف شهره اندی ‏ امد مو کب»:صور شاه جر وا 
: 1 م 0 
لخت دشمن شد خو آب ‏ حاش شه :1 شت از اب 
فنح امد 5 شداب و گفت لعم بای 
بکدم انحاناه توا کوش سازش بر ی 
اهر اکار «و‌دو قح لا به مىفز و ۵ 5 ز الط از مس تور حی همع ۳ 
و مصحف برکف و عحجز و ضراعت بر زبان 
داغ طاعت بی درخ و ذیل ارات 
وادشه حاط امان‌و فاحمدر انزمان زر فت‌و والبراکغان آور داز قاعه لد 


اه 


۰ ۰ ۰ 3 
دج جومی سی شارو حوی جو ژاله بر حر بر 


لب چولاله بر عیرو خط چوهاله بر قمر 
شردو هر درر حمق و مشكو عندر در شفاق 
جامو باده بر عفیق و سیم ساده بر حجر 
بسی بر ز‌ادان غامد حو بادام دومغز دبوزادانرادراغوش و شباطین رالس 
این ح<و 2 ان حون رعن اان دلنو از آن داسلن 
این بری ان اهرمن این حان شکار ان جان شگر 
ک ۹ ۰ ی ۰ ۰ سم سم ت 
ره ان اور‌زره دد اه ان بحین»شكتداروا مان ر شكتاز 
ادن دلب ر نك" خون آن بر !هار خون ‏ یر درلعلر خشانانطلملآندر پر 
در حدود مك مىثژ (۱ 7 امد طعر ار 
بشارر دش مر تا رد دی مناصر 
نا که آ مد یدش شاهو او سهز دبی خاك واه کای غلامان تیال خان‌و صر فخروقر 
خدملی فر ماکه‌دراندام آن کو شم بحان طاعلی ف رما که در دم آن لو ام بسن 
شاه بر یدش که حند از ذر‌ها خواهی شود 
نت آن . سشت ملك<ارمی ۱ 
باز بر سبدش 4 حبلد از غاز بان کواهی «د یز 
7 ان سس زسالاران در اار خطر( ,0( 
( امايك سه درطاعت‌اعتاب شه مك کس‌امایاحیان در اسان آلو ابش 


روحابر از برونو قش‌ارژنك‌آزدرون ‏ دل بنیرنك‌و فسونو لپ بابات‌عدد 


(۱) میژ اسم محلیست 


)۱( متصود محبد <سین خان | شركث آفاسی باشی است 


تابراهی‌بس دراز وپرنشیب ویر فراز . ترک: ز ز <لیاز(۱)امدبکلی‌سولهمر 
اسب‌ومر دامدسلوهاز اس در ان سقناق(۲)و؟ 
اد ماوندی رو [۳] امد باده بی سر 
تابرامد برتلی سر کوب وآزهر دو گروه 
خاست بانك حرب و رب وگرو دارو ثروفر 
بکطرف ذآهار جوی وبکطرف تکنبر گوی 
بانك وفر یادازدوسو این باعلی آن‌باعم 


م9 _ِ 
شاهم ردان را ,در دان‌جو نه‌ددامد شاست اتکی شلعی شش ۵ سننان ی 
از کغی تا دشت ترحان‌فان»ر‌حانشد زخون 


وزخنس ۳ شر سورامد |ندر شورو شن 
در بلاد کفر و کین از آبتیغ اهل‌دین ازسران‌مشر لین تخل سنانشددارور 


دشنه هانشته‌بخونو 7 و ن اینمه خارا شکافوانهمه بولاددر 


حان دشمن درتك تعل سمندتدزتك هوم ش‌اعدا در بر تن تالا 0 


خستکان بسته‌نالان‌همیحواهودر کمند ره و ن‌همحوماهی در شدر 
غازیان بر تازیان چون بر هژبران پبل مست 

سر لشان با مپو شان جون با غزالان شدر نر 
دخرآن ار 9 ن‌اختران‌در ار 0 4 بجادر در ححاب و 4معحر معتحر 


مبر وحشان لاستاپ بلط خشان‌از دو | حون خه ۳ ی‌در طاب دیده هاکر ده‌هدر 
کودکان بیگناه ی ارروی ۳ کل ند | ره ۰ بر گا«ومل حشا درن از شضی 


)۱( خالیازه كلي سو ل4م ۰ کف ی و سرشوراسامي و لابانیست ک در آینجنگ 
حسنخان سردار ویرآن ساحت 


(۲( سقناق درركي نی و سرت )۳( معصو د فورح د‌ ماو زد ست 


2) ۱ ۳-9 0 

۳ أ ش توب ونکت ماه 4 و ار 
شاه شددر خثمو بر خیل و حشمانداخت چشم 
5 2 خبزد ددفم ان گروه لذاسین 

اصرت أنحادشدسای ثر د ودستوری وت 


اس ز ات ند ان فلحه را زر ور 


۳ 4 , 9 1 
مات ری کم مب یی یس زا ی 6 سب اد دک یت 


بس آز ین کر داز سه فوجی زروس(۲) و بر نشست 
ی #۵ 19 نم 2 از اسر‌انتان نامور 
تاحصار د ز سرد و حصن شرر ایز بد راراه مش را شدمقام ومو مشراشد مقر 
بر بروجآمدعروجآزانسه فوج!حرموج حو تدعای تانب اسمان در کر 
خطبهٌ تصرت بنام خسرو دشمن شکن 
تون از ساملس روهشم قلر 
صحدم ددم حوالی ار داد ۳9 9 


کفت مالی جلجه الابعن اف ات 
الغر ض تاببش شهر فت و نا گفت و کرفت . دههزاراز فا سان‌اشکرپرخاشضص 


و زحدود ناجیه (۳) ایند نار حامیه ار حصو ن‌سامیه‌بار ند باران شور ز 


(۱)دز سفید وه ایس تکه حکام‌شهر از رد براي نشمن خوددر یکطرف شهر از 
سنا وگ ساخته آند و بهمین سب .این اسم مشهوراست 
۳۲۱( ۰قصود ان فوجست که از وو شع] تسلیما را ن‌شد و هو ج تد مسلمان مشهوز بود ند 
ود وحتکما باران خدمت عیکر دزد 


(۳) ناحبه بکی‌از ولایات غله خیز بایز بد اسف‌متصل ایروان بر سر رآه ارز نة الروم 


موکب‌سر داراعظم( ۱ )قاید چش ع<م باهمه خیل و حشم آ مدز دو رآندر نظی : 


ه رکه‌جان سر و نکشدازتنگنای | حصار 


تا یل سم تآمدهمه بر ج و حصاروبام ودر ‏ 
سوی شهر بایز ید آمدبزاری رهسس 
و بایزبد کا:نداندر خبل‌دحال ازظهورمنتظر 
شپر رآشوب‌شد بورجحن مخلوشد[۲] بختگفت اینخو نشدحمدا لقلاب‌الفدر 
هم‌د رآزدم حام؛رو می‌بتن و شبدورفت تادر آن کسوت‌شودنوزجیحن راراهدر ۱ 
ز ی چون نذرفت از حوان رهنمای 
لجت ازاو بر کشت وغضان از حصار امد بدر 
حماه از دنبالاومصحف کف شتافتند هر چه‌شیخ معتمد بو دو فقبه‌معضی(۳) 
راهان عسوی اصاحان مولوی ‏ لش تخت حسروی بر خاری‌ننهاد ندس 
این بکف انحبل وخاج و آن سر مندیل وتاج 
کای ترا | کلبل و تام‌ازماهو خورر خشنده‌تر(؛) 
رح مکن برحال قومی بنوای مستمند . عفو ان تقصس ناسزای محتقر 
تلو لی لز لطف تو خند | نشو د باغشت وانتوئی کز قبرتو سوزانود زار سقر 
رأی‌رآی تست‌وما خدمبگذاروموتمن امرامرشت ومافرمانندین وموتمز 
شاوز حم‌او ردو شفقدگر دوملندادورفت حادمی کرد امتر شیر وا ار دز تنل 
روی کب حونوع اند رووهت ان ۰ شدسادامهاه زا ۶ 


کززبلادرومبان امد بکین سته میان سغدری‌بافروهنك‌ولشکریبحدومر 


)۱( معقصو د حستحان دار 5 تفت (۲) دور چچن حاجي حسان تاسامست 
که حاک بایز ید و از جانب دوات علم‌الي سرحد دار سمت!.ر آن بودو بقاعدهعتمني‌مشهور چچن 


اوغلی‌آست چون|سم‌آصلیرا هرگزنمبر ند (۴) عمترن‌بدل#(4) از ماو ازخورشید بر 


و 


وان قصده‌رادر شکست جوبان اوغلی‌سر دار هشون ای 1 ولعهدج 


#اورا بالشکر اندو دشک ت داد در ماه شوال سنه ۱۲۳۷فرموده 8 
نصرتواقال و بخت‌ودولتو فتح‌وظفر چاکران استان شهربار داد کی 
هم درانساعتکه خسرو خبمهزدییرونشدند . باغلامان‌ر6بش‌هم کاب و همسفی 
۱ حون ر قدان در ره خدمت تلو اومیزدند 1 ور ند بگر»سقتی ار ردو 
|همحنان رفتیم تا ساحات ملك بایزید یافت‌ازبمن قدوم‌شه‌شکوه‌وزیب‌وثر 
اخت امد سش تخت شهر باروعر ضه داشت 
کیمطیع امر و هرت ز شت و يك‌و خیر و شر 
ر <عتی فر ماکهازاردویسعو دی کاب سوی‌شهروقلعه‌رانم‌یکدوروزی‌بیشار 
شاه ر خصت‌داد وجو آروزی‌دوره‌سموددید 
قلعٌ از جیب چرخ هفتمین بر کرده سر 

گفت سبحان ال این گرثانی [ ۱] افلاك نیست 
۱ از چه رو باشد بروحجش در عدد ای عشر 
لختی آنحا ماند ودهقان زادة رایش خواند 
0 از نام آن‌حصن‌حصین حوید خبر 
ی زنك زورست (۲) این‌و ندو ا: شکشود 

ه بتوب و نة باشکی ه بزور و نه بزد 
یخت خندان کشت ازینگفتار و کفت ابنك مین 

طالع خسر الملو ك و باطن خی الشر 
نا کهان‌از بر‌هامون‌غداری‌تبره‌خاست کندرانشدجررة خورشبدتابان‌سنشس 


)۱( تامن‌ن بدل(۲ )از نگ (9 قلعه حکمست که دردهنه قلعه بایز ید اي حمطظ هر 


4 ده 


‌ 


4 ۱ ۲ ۱ 


«قطعة تقاضانی اره‌را حاحی مىرزا | قاسی 2 ود و این 


قطمه مطرح شعرا هد تس نت که این قطعه غلط است 
امیر زادکان عظام باسم شاعر عراقی نزد قام مقام‌فررسنادند 
که او تصدرق کند قالم مقام در دفتر خانه بود و در بشت 


(انقطعه اين قطعه زا نوشته‌و فرستاد قطمه تقاضائی این است» 


رهی را هست‌عر ضی ار حنابت 
برای بر موعود دیروز 
تمندا ند منذای وصالش 
س از یك‌سال می‌باید رسدن 
ومد و 
قطعه آنیجنان 1 بادل‌و حان 

زه همین دود مان آدم را 
رکه قطم حیات عالم را 
"وب عداس اد را ماد 
خاصه‌و فتکه‌بانك حو س‌ و ح<ر و س 
سر د ار طعه جبن ۳ ماه 

با باو آنحه کرده است لب 

با دهان حناب شاعر را 


درو اوه درد وکاهد 


و ادیب معره 1 بوالعلا ست 


+ 


2 


در ین ایام تعجیل‌و شنا بست 
[ کی ان حمال ار فا بت 


قطعه قاضائی برء )8 


در اضای بوه 
کار سوها ن واره 
فطع عیش و سر ه 


۹ 
بل ,فکسان ز فص 
هر رس مارد 
حاضر الوقت ذره 
صله از سوط و دره 
| ادیپ محرء[۲] 
مماو از لای‌و خره 
17 بکوهو ِِ 


هه بالاتر ازبن رین فا است 


در انش حسرات کی لست 


فررمابد 
فرماند 
فرماید 
فررماید 
فررماید 
ور ماید 
فرماید [۱] 
فرما.د 
ذر‌ماید 
فررماید 


فرمابد 


(0) هیر زا خره بل شاه تفرشی است (۳) کب ید مر ۱۳۳ 


۱ 


چونلب‌لمل تو"خواهدگراشانی 
قلمست ۲ ان اواندر 
ادن چه گلك است ندست تو تلا نده 
اچو مارست‌قوی جنكور باینده 
گرچهسحراست خطمیرولی« گز 
سالك ار و مك هفته 
طبغ 
داد معنی سمد یج تو همیدادم 


عاجزممن ژئناخو ی نو هر حند 


تو باك بهار ست 0 اندرو ی 


هم ثثای تو ثنالی سبان ارد 
صاحرا هم ماگانه 4 یجْدا دام 
دائی آی زبدةاحرار حبا رمن 
0 
ت ات ار فلا جوخ 
دوزواشب گفده بازند همی‌امن 
تخورم‌خمر ش وروی ؟: سر‌تاسس 
ال وه کاشفان. زرا 
نا که از گردش دورآن حهان‌اندر 


بدل روشنت ای روشنی دلها 


۱۲۰ )کم 


در دریای معانی بکنار آید 
جون دست تورسد اژدر ومارآبد 
که مك احظه‌دو اصدمتمه زره 
که علاط مات تایه 
دیده سح که با معحزه بار اند 
کار قداام ار انا 
مدهازلن کل هر اه بای ۶۱ 
3 اوصاف و دون نجل یاو .ای 
در دام خبل معانی قطار اید 


مدحثت مش هم ازمخك تتار ۲ بد 


1 تراان لب و ست عار اید 
هی 0 فاك حادلئه‌بار ایذ 
هه مش ؟ه 95 فصل هار آید 


تا جها برمن ازین لل و زار اید 
لاخ مرش "۳ درد خمار | ید 
1 کلش دام بازحمت خار اند 
رور روشن را دربی شب‌تار ابد 


ات ت ده مبادا که غدار ا رد 


۹« 
و اک 1-6 4 ۲ 


:۱۲ )کم 


نامه و خورشد را شاست مکراد ایرد یکنا رم قای ولنمد 


در ره دلن تخد ومالك شهٌنشاه حان وس ما شو د فدای ولعهد 


دز موقع‌شکست سباه ایران ازروس ودادن هفت‌کرور فرمایده : 


زور کیت آد که ٩.‏ عزت دهد که خوار دارد 
چر خ بازیفر از این بازیجه ها بسیار دارد 
ی ]3 آرد ی یات و لی هنگام ارد 
ور اف خارد سا ار ۲۳ 
بخود چون زرق کیشان تهمت اسلام بندد 
کج ازهتان و کششان ان کنر 335 
که نظر با پلکنك و با کنیتان و افسی ر ۱) 
گاه با سرهنك و با سرتیپ وباسردار دارد 
اک ام گنه مرمم خوار واه 
تقو رش ؟ه بدست مرد مردم دار دارد 
4 بتبریز از بط بوغ اسبهی خوانخوار راند 
فاسی ار خر اسان اش ری را وه 
ً بلوری حند از اتعا بر سفاین حمل نندد 
که کروهی جند از -اینجا بر هبوتان بار دازه 
هر چه زین اطوار دارد عاقت چون يك بینی 
وراد عتاتران خت ه عواختار ارو 
و قظعه و 
صاحبا ای که نمیدان سخندانی چون توبکمرد ندیدم‌که سواراید 


پتر فخر نماند و توان ذاتی که هنن رابوحود تو قخار آند 


و 


)۱ از مناصب نام رو سی 9[ست 


اه مرها ای کرت 
شکرو حودوساس نعمت وحودش 
ژانکه ولمید را نك نظر اوکرد 
بس‌سر سربازو جان لشکر خانباز 
باز فرسند سیاءو لشگر کین خواه 
ماهمه سر بر کفامرو گوش بفرمان 
»چو گروهی‌دغل کهبك‌تن ازایشان 
توب نخستین حوحاست بادذگر دند 
بت بدادته آتتضانکه نو تری 

ک ان تاکان هد غرم بکر دا 
طالفه : 


دشمن مال خداو دین لمس 


ی پا که هیچ نداند 
مدقی از دسادرد خرمن ادمن 
الب رز مسمی حیات بود شان 
حمله تدول‌ومو احست‌ورسومست 
ورنر‌سد بکدرم از آنحه بخواهند 
رقعه جو با ران وپار بارد 
ورندهی بگز‌مان حواب فر‌ستند 
تا نه پی اسزا خوراند نعمت 
خو دله‌سز ابا اه هر سس وا سین 
ازد دانا سزا ندید 5 تردد 


کام و زبالش مناد گویا "هر گر 


سم ۱۲۳ تم 


مایه این‌جودو هم سخای ولیعهد 
رنه ولد کردوای ولعهد 
منتخب از حمله ماسوای ولعهد 
ريخته در بای باد پای ولاعهد 
دم بدم‌و نو بو برای ولیعهد 
تا جه نود اقمای رای ولعهد 
در ففای ولعهد 
با وهای ولعهد 
آ شنای ولعهد 


بای نفشرد 
عبد وید 

هیچ بو دند 
نه ز ولمدو نز خدای ولعهد 
قدر وحود رن بای ولیه‌هد 
دوست حان خودو عطای ولعهد 
مدعی ‏ و شه ای ولعهد 
علت دیگر بحز حبای ولعهد 
حاصل هر شبرو رو-تای وید 
آه وفغان خیزد از حفای ولیعبد 
بر سر خدام بنوای ولعهد 
بخاامای ولعهد 
این همه الحق بود سزای ولیعهد 
حان دهد آندر ره ولای ولعهد 
جان چنین اکسان فدای ولعهد 
51 ه [الی] کند ای ولیعهد 


عرض شکاینت 


۱ ۱۲۲ گم 


دولت دئیاو پادشاهی عقبی هر در مهباست از برای ولیمد 
مبرسهر ازچه شمع جمع جبان‌است گنه ضیا یابد از ضیای ولیمهد 
باغوبباراز چه‌جانفزاست اگرنیست ‏ نسخةُ از خلق جانفزای ولیمهد 
عبدسعید از برای کسپ سعادت روی نهاده بضاکنای ولیعهد 
کاست‌غمی ؟زعدوی دین خدا لبود شادی رم طرب فرا و لاعهد 
روز نو از سال وه 9 هیچ از شادی لقای ولنعهد 
دس فلگرا رکه طایرووانع.: در کف اه «هعای ولد 
دنت هار فلو مکی دو برستار ...روز عپ اندودر سای ولد 
هرحهر ضای حداو خاق در ات جمع کنند آرن دو ا رضای و لعهد 
زان نود درتمام عالم مك تن . کو نکند روژو. شب نا ولسهد 
یا تکف‌کوید از بر صقر ای ی 
زانکه کنون ملجاً تشیم‌و اسلام نست مگر سایه لوای وللهد 
وانحه نود مدعای خلق دوعالم جمله بود عین مدعای ولعهد 
دان نیو ولی ندارد لاشك هر 4 ندارد بدل ولای ولیعهد 
زود بود کاسمان بارزه در افتّد ازفزعو بانك کوصو ای ولیعهد 
هر جه حال وعصی روسی بدنی ‏ حمله شود خورد آژدهای ولعهد 
خاعنه کزین بی‌رسد‌خزانه ولشگی دمدم از اطف اولبای ولامد 
قطی‌و سطی نحات‌وغرق‌نخواهند حز یهی ضر بت عصای ولبعهد 
قدرت‌حق بکجپان بر کی رادی حای دهد در بن بای ولعهد 
ت تص نود اينکه شنبدی ‏ تا چه بود مدح باد شای ولعهد 
تتستایم شاه کز برای ماهات بردر دربار اوست حای وعهد 
که سای تعر وان او کرد ناد : ,شهانر! هه وا.عهد 


۲ _ 


4 ۱۲۱۶ (2 


سبدسحادرابنگی کهچنداحسان‌واطف ‏ ازبییك‌تطعه بابك مردآهنگربود 


بونوای فاسق و فاجر ببین کز یکدویت 
تا کحا مخصوص اطف خسرو خاور نود 
از کمبت و دعبل وطر ماح و صو لی‌قصه‌ها اامامان هدی‌درطی هردفار بود 

صدق‌دل بایدنه توبرز بان‌ور نه چرا | شعری در پیش شیر حق‌نه‌چون‌اشترربود 

بالله اندر خبث‌طت س زباد است اززیاد 
آ که در اظهارزهدافزونتر ازوقربود 

گر آک‌چون‌در حلدمیش 7بدنو داندیشه یش 
پاسان باند که از ایق- راز 1 کاس نود 

برده اد از کار خلایق يك نفس 
کار ما واین حماعت اوضح و اظبر بود 

باز ان بر حال‌من چشم‌ومین برمن بخشم 
چون شودگرچون توئی‌دا چون‌منی‌جاکر بود 

مال‌دیوان را همی ان اینان خورند 
ننده راهم قسملی رن کنج بادآور. بود 

کیل‌حظننده را اوفی کن از انبار خود 
تا گنج فضل سبحان‌حظ‌تواوفر بود[۱] 

قعطب‌دولت را ودبارپب شخص ومدار 
تفت او دون حمله برمحور ود 
(درنگوهش آصف‌الدوله وسایر سرداران که از حنك‌روس نرار کردند) 
دین زچه باقیست‌از قای ولیعبد مك ز تیم بان کشای ولیعهد 


(۱) "۲ زگنج فضل همچون حظ تو اوفر بود 


اکف نو سیم ورر سود ۹ )اد او د 


اس سای سس سس سم ف وس سم تامدص ی تشه هت داب : 


ش خا؟ ی‌توشکان(۱) درز بر خا 2( لو د 


ی لش <انون وان درر ار 4 جأدر تس 


ی دوشن آشنو ددز عهدتواوای‌حنك حر پز نوا ۲ از براطنا اهیدخنیا ؟ دس / 


طّ باب ذام ش راب آرد کسی درع,دآو دورابود کی #س در حنحرش خنحر لود 4 
ور بدل ناد کتاه اند سس از («مم و هر سر موش لتن صدااو ث‌و شدر بو د / 


ام ده مر وحون 1 ادده مش از صد هار 


حان فدای ا سحاین ساطان دلو- روز ۱ لود ۱ 
1 اروزعند دط امن تا رافت ۰ وفت 
وتو صدبار ازان حرم اعتلم ها او د 
داد <مرار س دناد درعرف ۳ محرم شود 
دام کفرار کس برد در شرع ای 


شاعر ترا برتنایسلی در ش لگ فر هر ی زازه‌صسوح و بادة احم نود 
شعر عبدالله «ب‌ومالك و حسان‌وقس ‏ خودنباسی اسند طبع اد 
باصباو عندلب‌ومحمرو(۲)اصحالرا . این‌همه‌نعمت زدارای حهان‌داوربود 
0 بو داین!دعارا 9 ۳ دفتر اضبار قوم ان دور از ار بود 
خسر وا تصاف‌ده ازراوبانا<ر سس وم ی شا از سبد حمیر |۳۳ ]بو د 
من باب نام شراب آور دم‌اوحام شراب حال اوصدبار باستی‌زمن در بود 
من‌زاحسان تو دار م چشم ,۲ یج از دذل وفضل 
حمیر را دردو زاس 2 حعفی لو د 


۱ خاکی‌توشکان کسانیکه آ زخاك دستر میکنند ۲ صبا و عتدلب"ومجمر از شعراي 


معا ص فتحعلی شاه بودها ند ۳ سید اسمعیل <میر ی مداح‌اهل بت وشارب‌جهر بوده اس 


7 1 7 
0 1 ۳ 
اب ۱۱۹ کم 
صلح حو د حنتك‌حجو حون‌عاح<ز ومضطر ود ۷ 
1 مودی رک تست ۳ ۳ ۱ که ار ی نون 


اس حسارت باشداماهر یکی رااز خدم خدمای ور هاکه‌او رالادق‌و در خوراود 
؟ 


در زمان‌صلح‌و هنکام ثر اغت حز تو(ست 
کونه غافل از فسون خصم افسو تگربود ۱ 
حز شهنشاه‌جهان فتحعلی‌شاه‌ازشهان کست کوراضروی‌مانندتوجاگربود 
وز هزاران ده کودارد زسل باك حخویش 
کست کوراجون توخدماکار وفرماابر بود 
ور نبودی اینجنین بایست حزتودیگری وارث‌تاج وسریر و باره‌واسربود 
تویناه دين بزدانی وبزدانت یناه از تغاقو کید بدخواهان‌بداخت رود 
راست خواهی ك ختواصلاست و کار م2 ثرع 


هر ؟ ود اعیی از ل تامد د ۱ ناور بود 


و 
4 


ان حمله ویران کردخ ازااعدای دج 
70 1 ۵ حل 6 فرانو وا تیغ تو مرا نود 
ور 90 او توت واندین‌همه. بالفال: تعل است‌دمتان :۳ 
ریت رو دوه برژتی زا تورهتها اوه بیدا تا بود" 
0 9 فاذامر تو در شرق وعرب ‏ *هر بحاد لو کلسسا مسیحد ومشسر ود 
عاملان‌شر عرا را اود حر درعهدو شمه حاءو حالال وفدروفخروشر او د 
9 «رو دز نهر وهی شان حا مست: 9 لاه 


درا دام ۵ ارای سکندر د ور بو د 


)۱( يك سیب مان ببایستو 99 


ی ۷۱۱۸ ۳-4 


راهاین‌سبل‌بگردان که نمعمورة ملك رخنه فاحشا گر 


من خوداین خارددین باع ۳3 با 


خرمن حاأ ك مرا شعاه و فا ۵ بو د 


وانگهی: عحر (4ها ؟ ردم‌ودد .مکاینم د تاو ی ند و ودر بی‌ارصاد اود 
تال ؟ سافیر سلهز تصر رالد ٍن پرس: وت ۷ ار سن از مبخش بکشادنو د‌ 
و ان و ادن وراد مار 
وان‌سحن‌ها 5 س‌از خواندن اوراد ود 


هرک زا تتسلهاد با من تودزاخت بدمام‌ولد شداد بود 
4 دار بو دمو سشعال سبون 2و محصت سای 9 سم مس 


۹ ۱ 2 کوج 1 999 ۱ 
بصفت آب طهارت ندو د آب طهور باك و با حو از حمله 9 ۷ 


خسروادین پروراا ی آنفهکارماك‌را هر زمان‌ازدولت‌تو رونقدیگربود ‏ 


1 

این همان‌ملك است‌و ۲ ۳1 سو ره «سش از عهد: فگ / 

غای ار اس شو روش هنامه محشر نود 1 

و 1 

و دز زمان‌در سا [ 4قدال‌روزافزون‌تو ازر اض خلدرضو آن بر ارو هدر او د 7 
۷ 

0 1 4 ۲ 3 ۳ ۲ 

رودسر خااست و سس از آلن تهرنداری ون ۴ 

۲ 


لعسه د»زم _ودلاحنت و تور و۵ 


و 2 


۱ ۲ ی از 7 
رد ای کرش رل از یحره ار دار ند عزمآماچدعم 


» 


تادصار جر م نو این شور (و د 


1 
4 
تم 
۳ 


تردار[۱]بود خصم راشایستی‌ارسودای ثن:د سر ود 


)۱( شک دا ر اسر شحلی [سرت و در تسه دگ این مصر آغ چنین است 7 
رزم ساطان بود نادرد آراشکرگر نبود ۱ 4 1 


۱۱۷ یت 


و حرافاند [ فلسی و سمممو زرنو ۳ راز رود 1 تاه داد بو د 


ی ی 


؟ه عورش در ححیه ء تحار | وتد 1 ۳ لدم کورة حداد دو د 
اه نشمار گر سا و ز را نی که رسد از تو وسود زهر 1 س که ور سناد نود 


ددره س شا و4 از اسر مال‌تو حّر اد دالوفش <ری ارقدمتشاحاد لو د 


رکه هر <س که خواهی‌تو در مرزش‌ارز 
۳1 بود هفت بدیوان ۳ هفداد او د 
بارباین ز هدر بالی جه‌بلائی او ی ابا ۶ بلاها شمه در جر و ژزهاد ود 


هرحه افساد نود 5 احشعقت ۳۳ ۱ و «ست و بث طلا گر اسفا دلو د 
لمن بر شیحخ عدی واضع‌فانون بدی کاولاین قاعده‌دردین توانهاد بو د 
عزلت‌بنده‌و مشغولی این فوم بکار باد کار ست که‌موروث‌زاحدادبود 
ی اخر این‌قصه بیاد اردشاه ‏ عبرتی‌زانچه درین‌واقعه!نناد بود 
حه شد ان‌صاحب ساطان حلاات کامروز 


ساب ادها و ۱۱۸۱ و ار احفاد (۱) نود 


۱ حود سا بنشاه من #9 ۳ 0 تاسسیت ۳ را بو ۵ 


۱ 


انکه‌شه لشت و شهش اش شهاارنا ناد( ) حذر ازهر ۵ زیذم بداوزاد او د 


سود دادو سنداو همه حون‌سود قصدر 1 شا وی‌من ۶ ضه‌همی داد او د 
مالك خو دایمن ازا رایضمه 0 5 و همحو صید ست هدر حهم.بادنو د 

سختم آیدءجب از خسروعادل کاینسان قصد آاا ند وایمن ازاولاد نود 

8 ۵ اه 9 

و رن 4 رد بد هر زفر شس ور <حارد 3 
چم 


(۱)ز احف‌ادبود ( ۲)شارهصاجي ار "1۳ ۳ ۳ ان ۳ سس 71 دادشاه‌زاد 


۲ را بکشتن داد فتحعا ,شاه‌او را در ديت جو شا نید 


معز + ۱ ۱ 


نو همی شادانو خندان وباش صد زنناشس 
در حق ما کر کز د اعدای ما کوتا لد 
۳ حه سیب تروای ماش ۱ رای تواملا ریق 
مق قل یت 5 مشلی خارو حخس دست ۳4 
ر‌ ان عانتما ۳ ۳ ل عروه الو ی وید 
2 [ این قطعة رادر ات از حاحی حددر علیخان شرازی؟ ۳ اک 


سیخ جندی صندو فودار را 2 


سب 


سر و أحزدل‌من انده گ*خودقابل نست کو خرابی نهدرماك‌آواناد ود 


یه 


۱ ها دارم آما زفلك زانکه فلث ار اه وداش شود :اوراوغاد(۱) بود 
را رامش شب‌وروز خود. بنمامی‌و شیادی معناد نود 
من‌نه زراق» 4 شیادم‌و درمذهب او وایبر انه * زراة ونه شاد نود 
حامه‌هاساژدخو نب همه‌جون خرقهُ کر تایکی عنن در ملکی داماد بود 
مسحدو مرو محراب بیححاج دهد ۳ شره "ری همه با سندسحاد بود 
بذهد دورلت وشغلن رن که هدر صنعت | خذ و عمل‌اسناد بود 


خرس 
# ۰ 3 
مثل نله و ان در مشعاد 1 هم 


منلن زال قر ند ه فر‌هاد او د 
۰ ن ۳ 3 1 وی 

و احه ۳ شان‌می | ان که هط دادن گنج در خالوم این فاد بو د 

ی درم مت ددان که که ماراست‌ولی لح قارون هم ۲ رادرارم‌عاد او د 


وه‌اخر توا از انش و ۱۵ و 1 ٩<‏ ار اطوجه 2 ر اطو چه‌نداداو " 


سالسن تا س‌‌ کیحا شاید رقاص شود 1 قوم جرا 0 _ قو اد لو د 1 


(۱) اوغاد جمع‌وغدیمعنی کودك و خادم فوم است 


۵ 1 را 
وعده ها و 1 ۳ بو دی اه ( دید 
کاندرین هنگ‌ام جو 0 و عوعا کند 
در برعرش حلال | ندراحاد یث‌طو ال عرض خدهنهاده‌ندووضع‌منا را 
لا کنون زآنیعه آوتندو شندمو گذشت خامشی 1 ند لنش وجمله‌راساشاگند 
ولو نی کین خطالو دو تو دی در خواب 
رو ی‌و بشانی ز روی‌وآهن‌و خارا کنند 
مداخ کر مر عباذا االیه اندر و ی 
روی‌سخت خوش‌را حون صنذرهٌ صما کنند 
ان ددت حود در ناه ود این قوم نیز 


هم ه بگذار ند حای دال و بس‌دو با کند ۱ 1 


۱۳ ِ#« ی 7 
فت تسیحر و عو چاردهد ثرسحود تامدر دولاشونداندربس»۸< 
باچنین قومال <ناس ان بداموزان ناس شابدارازمنص خو دحماه استعفا گناد 


ماشتها شان خدا:ا باحجوا اسنها و 9 درحق‌مافای قدری کمترك انشا کنند 


ولی 


تم اتذار و (س نسنمان در دل ز ند تکهان ۱ رندو نطن لساله ماثراوا؟ند 


ایب سای ابشاثرا کزاید 


رن 
۳ هزاران بر اندر دوسایا فد 
خودطلبق عرض خو شنداین جماغت کی سزاست 
کز وان 0 اند نشه و ان وا کزند 
بك ذرةٌ خورد تر وااسشت ‏ 5 للاز وم نو 
حبث تیاه ایا اعدت ور و 


(۱) بجای دال دست همزه بگذار ند است شود 


-ِ 


سمعز ۱ 4 


تابلی گوساله بر باخیز دو زند 


دان او بر ندو نقض بیعت‌موسی 
عبسی تحار 9 بکدم فر ود ادد ز رولخر " ر ندحاق‌و شت بر عسی ۲۲ 
اس‌چراغ بفروغ‌آزروغن لاف و دروغ ار فروز دو عد بل مشعل دض کنند 1 


صداساس بی ادات از کذب بن‌وترهات ای هر جاره‌در هر ساعا ای بر با فیک 


ِ چ - ۳76 ۲ ۱3 ۱ 
بك ما و کفشان از نشاط 3 
هم 4 ۰ : ج 
۵ بای و بان د(ف ز :ان صد فخر ار حو زا ۱ 

باه ار این قوم نادان۱۱)فرق گوهرازخزف 
نرق را ۲۱۱ علف ا خار از خحرما لنند ۱ 


گاه‌چون‌من حاکری‌مداح و خدماکاررا بی 3 «ر در بت مسلو حب اس کنند 
زنگانی (۲( حهو دبر | که از اعدام لو د 
در وحود آر ندو شیح (۳ «جمع و راکنند 
که کاشال لو ایحا له دم اندر دم رات 
تایزن 2 و شید ادلی مدلرًیمطر و در در 13 حور فرت سداط درم اوادنی کنند 
راندءد 9 تس و تلمیس را عارج معراج اوج مسعحد اقصی کنند 
دعو بت ت باغ‌شمالاندر شب قدر وصال 9 آثثشس حد اث امه الامر ی مت 
اند" ازسا مری در ساحری س این رف 
ورهاعجاز ساح‌آورده‌اند خر چسان مرده زمر ده رد سرا له را احبت اند 
ورنه شادند بااستی از آن ده روزه حرف 
هریکی خود بوا,عدلو رای عم ۳ 


(9)۱* از این قوم هرک 


)( اشارة ,عبر زا حاجی ز تحای است ۳( شمع 


0 ۳ 


هر کحاازلای شی مر دمی تا قامت ذات تورا دراه ازالا کنند 
مر تیافر سکندرداد یزدان از ال مان یحو تشتای آحوعافت دار دب 
کسانداین خودسندان‌ارزوی‌همسری 


۵ مان رات رت وا که 


تبغ‌تو شاد خصم از مابك‌د نبا بر فگدد کابن فقار ان راحتی درساحت دنا لنند 
ار | اصاف باشدخو ۵ ولاز تیغ‌نست 1 ی کر دندوار توعرض استنا کنند 
۳ نبودی تلخ توایزان کحابدها ندند کن‌همه‌بادو اروتو عرضهرا بدا کنند 
لا ارت کر کنون ۳ انا امد حون ی رت و ۱۱۵ 
لشگر ا- دايل‌اننان که من شان دبده‌ام کافرمگر حمله خر بر ام وخ اد 

جون‌نو انشاندی بحای خو بششان | انون بعاست 

1 زحاخزندو هردم دعوی بدا ند 
ایحنی‌ار باشد بایغ تدت وسر هنگان تو زوهمی‌تر سندو بحث لی‌حهه بر ماد 
اد وم ملحه بو دا جر که ور اشاندو چوب‌وند ار ندو بای بنددرابالا ند 
وانگی نامالزادیراکه‌اصل فننه‌اوست قد از یدا طراز خلعت دسا کنند 
بای‌او باست بالا فر‌دو دست ذره[ ۱]را شایدی از #حشه [۲ ]در لول لالا کنند 
ایزد] نان راسزابدهدکه زیباراچنین . بحهة بش‌توزشت وزشت‌رازباشنند 
آهاز ان | خوان ؟»خو دقصد بر ادر جو کنند باز خو د در ماتمشافغان و وابلاکنند 
لوسف صدتش راو ددرزك عاهاوهنند. مش عفو بحز ین بس شون وغوغا ند 
همرکانان‌من‌اراین فوم کانر عمتند . باله‌ازمن بوالعحب‌ترخودسی مدا کنند 
داو و دبوتراب ابن‌ایی قحافه را در حهان قالم مقام سبد بطحا کنند 


مبل حنسمت اس کین قوم نادان تاجه حد ی 0 رز دو و طامر۵! 0( 


0 یت دنده‌ر | (۳ ۲)شا "۳ ما ( 


لو ۱۱۲ 24 


وانگاه که (صر لح‌و کنات نو الست 
دیدم » هفرمانو ه ملفونه تواند 
کف مکه‌چو شه عزم‌فراهان کنداشار 
نا که خبرامدکه ازاو نستدو اذمن 
ترس غضب ار سر ار دابو رعاءا 
زانسان که مکی خبل خوارجلتغلب 
5 حاام و جادر بحاول 
باشحنه کو کلانو بمرت‌از بی‌دزدان 
مابنده شاه مو شهاز نده‌سروحان 
گرشه طلددمال توهر حاکه شاست 
ورمال خودو مار عاداهمه دو اهد 
ورمال‌مرآخواهد انصاف حنست 
چون بنده‌بس از خدمت بگفرن‌باید 
۳ خدمت سی‌ساله نماباز دهد شاه 


مزدی که کدابان سنانندزمز دور 


۲ برآکه دهرشه جو سالاد شرمود 


کاموال صدو ر از کف اعحاز 9 
یکغاز بایضاح و بالغاز 
این ما باطناب و بایحاز 
ااماف من‌از بحا کزراز ستاین 
خواهد ؟ه زو مش کشی داز سلاند 
اسدادهو با ارو با 1 تتا ات 
باج از شم اصر هو اهو از سا ند 
صدساله خراح از حشر لاز ستاند 
افتاده‌و مال از دو ج‌وداز (۱) سااند 
شاند. 4۱ تمفدار و دار راید 
باند که ز مك قلمة بکز ار سای 
کی لمکر غارتد حاناز ۳ 
شا مر 
3 797 


1 تراله ۳۹ باز سا زد 


ت 


ره ات فصتلی درف نان ری ماه ام مه و 


هر ص‌ ولعهد رس س_ مفسدن گفتندکدمات کف رامب زگفته» 


واورا بجوبت این قطهه‌رافائممقامازقول ذره کفته است) 


خسرواایانهه خدام درت‌از بك تن 


دژه رابرترز خو شمدحمان‌ارا 1 


(۱) دوج و داز دو طابفه از طوایف ترکانند (۲) ظلی است 


ره 


۷ 
۱ 
1 
3 


و۱۱۱ دم 


ار و دون شود از فر قدو حو زا جو اهد که قر ین دز ددواناز سامت 


ور زاظطذم الحان شو د اسیحاعو اغانی از درده مصوری و شهناز ماود 


جوردزش دیدرم ولدئن بر از 2 و وا ار و۶ ایداز شتا ول 
صداشعپ طماع ببا ید ٩‏ درین فن سرمشق ازآن اخث هماز سناند 


و 


بر جی 

با حوبو فلك مفت ززراز ستاند ( ) 

زان اشك سمان همه اندوخت که بکیدا 

و تاه ار خواز تا 
مالی که بانحام ز ملکی نتوان عافت خواهد که زبك قربه درآغاز ستاند 
خودءعامغیب ارشوداین عالم عیب آه زاندم 4ز حان عشقو زدل‌راز ۵ 
بدا نحهمرالو دبیحز دل که توت و ۵ لعت طیان سا ند 
آن زهره *حانود مراورا که تواند مرغ از ذف طفلی قدرانداز ستاند 
تر کی‌که بكاحظه دلو حان حهانی زافسون دوحادوی فسونساز ستاند 
حان برغم او دل مدودرد بحسند در 7 او حان دهدو از ستاند 
عدل تو 5 بار بدل عم وه ماه ار عمر در ان سا دوی مر 9 
0 طاب هنة تور وا رجف اش تو .از فرکه نز از بتللن 
ای‌انکه ز عدات سك تازی تتواند اهو بره ز اهو ستكو تاز سداند 
حو نست کهدرعهدتواموال‌من‌ازمن مك اعور عبار دغل باز 4 
- آرفاش نخواهی که شودرازوی‌اول فرما بعلامی که اژ او باز سنائد 


فون توسنی | عاز 1 <ا و شر ما 0 راض #پر لو بم‌ماز تساه 
ورخود استانی تو مذر «از مان داز ابدو بت قوت اءیحاژ ستاند 


1 (۱) صددر کندو مفت زرز ز سنا د 


تسش متصم سم 6 بمس‌ستت سس ات چپ 


۱۱۰ وم 


ورنه ‏ بط حجان ک كت تلانگس 


با وحوه صرف سربازان غازی 
با بارید ابر در بازار کیتی 
با دو ام آور پیام آور بيك جا 
این یکی خدمت رسان‌ازشاه مسقو 
باجنین فهر_وخال الحق فراعت 
باد بزم مات کین آر 0 
از محمدشه س س انا که بامن 


هر که بادیو اه شد همخانه ار 


ای‌داوردبن برورعادل که تحدلت 


در فلانسرحد حنن گ فت‌وحنانشد 
دافی ار ی بهمان و فلا مشد 
رخ حانْ ارزانو نرخ‌نان ۳ 
ض ك بو س د ر 1 فاد حهااشد 
و نذیکی از صاحب هتزوسان 
و دخبالی سمحالست امتحازشد 
تام رزم دشمنش ورد رالد 
درعراق برفغاق از این‌و انشد 


(ابدش زا من ی اما 


مج در شبات از حاکم عراق - 


کك دری اصاف ز شهداز ستاند 


انی‌تو [ درمص حهان هر [ عز !از ست 


از طاعت رک تو اعو ار سا ود 


حدم توجنا تست که جون اف گر دد 
ملکی ه ملوکش بساهی نستانند 
هر حمره که‌از توب ح‌انکوب‌توخیزد 
لا وصدر طاندروسی ندرك 
بل‌تاحد بارس و ,طر اودغ بیکعزم 
باعدل توظالم نئواند که زمظاوم 
جز حاکم تا اومولر ما 


موسر 
دست‌طمعش آر بر سد اي حبل ای 


از حشم نان غمزه غماز سناند 


ازبرق شداب ازرعد اواز سداند 


شمشیی نو" لسنه وقففاز ستاند 
سر هئ و بانیژه مر بان تا یل 


دراو بك حد؛و بك غازستاند 
کوقمه جر ص از دهن ی 


از ,ال و سس ۳3 ارواز اند 


۳ ۱۳ / 
تا 
۱۳3 


4 تس ۱۰۹ 4 


و سمندر هر دم اند 
با سباوش را سس‌بادا ن انش 
باجو خنك‌ختفی نله ر خش رستم 
وس کاووسی بانط اداشد اما 
وانجه ازجنث بانگان در سمنگان 
شاه خسر و که شدشاهی از او نو 


حش شه رازان خطر نایدکه‌شه را 


شعله تین نی تندر فغانشد 
بارها باران جوآب از اودانشد 
دو شغ و یر بی بر میتی دش 
دبدی ان آزکه اند ر خاورانشد 
وز فعون دلو در مار ندرانشد 
عاقت ذرماند ودر عاری بانشد 


ا هاش ار کل مر ها 9۳ 


طام وحورازطرز وطور وعدل ودادش 


سر 


تارد رد از وهم و ارون از کمانشد 


سس 
دست بدا د از کی‌با غربان 


ژانشمه بگذر که درهنگام هاحا 


وساست وفتح بی در بی که مارا 
این‌زمان کایام صاحست وفیاغت 
درجنین فصای که فرش کوء وهامون 
شاه مارا آن فراغت در 3 
شود کت کدا دا رفاه داید 
کی. تقاط آزد کستیا -کو دما دم 


دل توا ندادن 


بنا ز ازننا ن 


ژاحسابو نی 0 در بر لانشن 
حصی حظ ؟ حول حصن ام وا ۳ 
در لاد با بز‌ند و»وس و و اند (۱) 
در حد ود رتخا لن 4 از تکیت 
ها آو را کر مانشد 
حمله نندا ری برند و بر ابا شد 
کتی ازتآثرفصل آخر جهاشد 
وستاذرا ۳ هد و ای حز‌انشد 


ی حص ۰ 9 
گفتطوازی تشاد وغر‌جواشد (۲) 


از ار ان (۳) ارم‌توانشد 


ِ 


ی 


(۲) برگفاد بلوکیست درقراباغ وغجو ان فر بهایست‌ترب رودخا* ارس 


(۲) ییاز یکی | زمناصب‌رو سی‌است 


مشترلی ۰ اه هه ال ارعت ٩‏ 17۳ 
ز انجم آنقدر در فوج بجم 
تبرچون‌این ببرسکین روزتاشب 
زهره‌کامدشهره درشادی دزمش 
ارات فتوحش 


۱ 


تس 


هر ابلاغ 


خاصه حکا مىکه ۹ وکامه 


ن نه, 
روم‌شوم وروس‌منحوس از دوحاب 


صدسفر جو لفتجو ان گرد این تبمتن 


سور : ح 
5 براند از کو کحه در ماك کنحه 


رایتش‌را کانب 


ص 


(ه 


پ قلح رت 2و هن 
بروم اندر بعزم دزم قیصس 
۰ ۰ بح 
له‌حنان کاسخندز اندر رزم دار ا 
ان سخندر «كٌ برادرداشت کورا 
.۳ ۳ 


لاد 2 1 
کاندوبا کاوس ۳ 


برخلاف هاء دا سا 


ون خداوندیکه از آغاز کا 
در در ان حهان فیحع‌ای شه 
زان‌سب زبنسان که لینی در دو عالم 


اندر حهان 1 


احم‌اد ات کاورا 


دفد رآندر دش و کاك اندر نا ۱ 


جون‌یگی از < ُادمان شدشادمانشد 


۹ 


هه جو مك زامه ار ظ هرسورواند۳] 
در تغور ماك ردان ازکافر اند . 


وا ی آذ.ر بایدانشد ‏ 


9 


حند رزم سخت و ناورد کر انشد ‏ 


(نحه 0 دیحه شسس و 


ِ درشروان وکه در ملقانشد 3 


حون فر‌دون بادرخش کاوپانشد. . 
با دو مرد بدکنی همداستانشد . 


ك 


از بکی دا نت عزین مستعالشد . 


دیدی خر از حسد درفصد حانشد . 


صدحو دارآ من 4 دارای حبانشد 1 


اب ۳۹ 1 سع رها 

ه‌نیوش‌وش‌ه: وین ۰ ۴۰ 

۳۹ 1 8 ند و ِ داستازقد 8۶ 
0 گِ 


ستت بر فان ِِ باهسنش 0 3 
ک متا تب و امکار 1۳ کم انش : 
در حدال رومدا نو روساشد ‏ 


حد اث 


حوت8 


داز باغ از 0 فروددن حو |شد 


طر فگاز از 9 ی 


الفت سرو 3 و ال 
دا سول «عتوقوعاشق باشقایق 
لاله های روشن اندرصحن دش 
قطره های ژاله در 
اقداب از اار 


رخسار لاله 
جون رخسارخوبان 
ای پبسان پرساط باغ و بستان 
صبحدم باد صبا با صیا (۱) را 
ازبی خاشاكٌ رولی چست وچا.ك 
اس باس خدمت و باداش نعمت 
وی و که از انداد ماد 


ات اسان ان انش 


حدبث بوانم ار داری را ای داد ت 


حر ما 3 


در 0 عناس 


۹ 


دا (له 


لعمت و م<ام 


حو د و کون ی رشت" .کارا ار حد + 


حون وصال دوستان دراو ساانشد 


سیخ ۵ حفت و که سمق 8 ارغوانشد 


طبره بخش روشنان اسه‌الشد 
جچون عرق برروی بار مر بااشد 


4 طاق سل( ناب 5 عدا ایش 


حون 3 ح) ِِ قثرا: رال 
5 تك شاند دی 


اسلین رد 5 دامن #9 


همحو و اکن شره ۲ ثر و ات 
نام لین عم و زمان مر آما شید 


وه ی روان کاحی داسمتا بشید 


۱ ۳۳ ی ک و ب‌ ۱ ۱۳ اش بح ری ۱ حا کرا ل ارات 

3 , تج ی مر ۰ 
4 ه.د وی کردون که وان ۳ م‌ دارد ار در ات ن ح<ا هش باسدا انش 
ک_ هت هس وت ۳ ۳ 
2 )۱( باغ وت باغی 5 عدا س مر زآی و ا.عهد در لد از ۳ ده رط 
3 
مگ معتمد| لد و له فررهاد مر زا در هس و رم و ودر 
7 وا رف شته شد ۱۳ 

س مات اسج ار 5 اس سس عجه 
و 


سجز » و ری 


1 3 جهان فاحعهشه شره 1 در 1 حش ۱ 


خدا داند له چندین الف دیا درم ناه 
3 م2 ۳ 2 
3 ب 
اس دید است د ی شال دارا ی [ در دسای 
تا دفتر وحبه و در دسلا 


تا هه لا که راز عله بر ون 


ی 


<4 ات اندر ۱ هو از ىلو حشم اد 
ازصد چنین خیل‌و حشم‌اید درین شور 
«قدر آ که یکت مدرزای اج قام داش 
اس ان نو مال مزدمان شاند ۱ 
امین ملك و مسال انهاه مت ۳۲ 


2 سالگ بارس وز ماز ندرآن‌و خوی حه م اردی 


چا 2 7 ۵ 2 3 
؟4ه ا مره هر حها ید اه میت معا.م باشد ۲ 


۳9 رل درد لدومان ود زا اسان رما 
که خادم دحرت »جر وم 0 محارم باشد 1 
جرا ار دسشت زشت بدسرشتی زهر عم لوشم 
1 ات او ز هر ست‌و او ادتر ز سم تشد 
نه نها من ز بلم جون تو ساطانی زهادسام ۱ 
کدامین جاور را از ورب شیر رم اش ۱ 
جرا مار | مشی رو دشون دین تضو و را تس 
1 بالد که ص.لد و هم صید حرم باشد ۱ 
ار راندر وحستم ها ره را که لاو سم 


9 


بدر اه 1 رف الءاام 1 غوث الامم باشد 


موز ه ۰ ۱( 
از اندم و حبود لد قدم را سر [_ داآدی 
توا رز <مت مللی درد و محات دم ندم باشد 
زا دج ات کنحه و وهن و باشد 
که بحسی در سدر حو شثر گه سعديی دِ سم باشد 
و حود مالع الحودش قدم آندر عدم مها 
[ مرد بد قدم پتر که در ملك عدم باشد 
ستّد لو 1 داری 5 سیاه ماه سو دا شَّ 
ولا و داهن ایخو آه اما بدان ۳1 را 
4 دستار ر‌ درم از ای اشار و کرم باشد 
پر دهلیزی ار صد تنج پرویزت بود نان 


همه دج و الم اد حو از حورو سام باشد 


۵ 10ج ۱4:5 تططکفتت. سات کافصاك هنن وی نو سم پر اه کو ‏ ا کیک ون از( ماس نار یو 


| ز سرحد فراهان تا حدود شوره کل [۱] یکیجا 
ٍ تبول خاص ها تو بی وحه انم داشد 
برعاضل ترا حاصل. جه آخرج 
حساب دخل و خرجوا ساب کفو کم باشد 
مرا لعت تن‌ار ا اان خانت سشه طراران 
۱۰ اک گنج تو ام باشد ترا يك قطره نم باشد 


۱ " سه عشر و اضف کارو احتکار غله فحط اآرد 


* خرج موب شاهی که فیاض النعم باشد 


سویت ء 0 5 
نم گوی‌که بامر‌دخردمند سخندان حاحت بسخن کفئن بسیار نباشد 
در برتواژان ندد امروز که خواهد فردا تنم آویخنه بر دار ناشد 
منصور که شد بردار دانی تو که اورا حرفیبحز افشاو حزاظهار ناشد 
ایحان من خر بشنو ازمنو سذرار بندی که کم ازگو هر دهوار نداشد 
باون تک ام ماهر شب وهی روز ۳ هیجس از روی‌تو مو او نباشد 
خور شید 4 هرصبح!دیدا-ت وءز بزاست 
واست * که هر شام بدیدار نناشد 
مه مزازان‌حبره نهان‌سازد هررورز تا درنظر خاق حهان خوار نباشد 
در نکوهش حاج حبدرعایخان شبرازی ؟+وقتی مر دارولیع‌د 8 
۰ ولو ده فر موده چ 
حهانداورخدیوا آن توئی امروزدر عالم 
کهبشت چر خگردون یش خدام‌تو خمباشد 
نحوس‌چاکرانت ازچه‌گرداری توکز طالع 
۱ سعود اخترانت حماه درساك خدم باشد 
مان اشکمن وی شلون فرق وتفاوت ه 
: که‌در دار حدوث این نکته (اوصف دم باشد 
کحاباشدشکون‌آن‌ذاتفسد رائه افسادش 
بعینه‌همجوعم درماك‌شاهان بلاعم باشد 
اکی از تخماسلاف خودست این ناخلف لاشك 
زلیخ‌مرده‌شوشاخی کرو ند شاخ غم باشد 
و گراژه نگرانست الحقانصافاین‌نودک کنون 


بدست دبوزادی بدنژادی مهر <م‌باشد 


راشف مش تساه این ای لا( تکام یمس بو 


ی 


تور ۱۰۳ موم 


شکر حد آرا 1 ز دده ماندم‌حندانك 


خاك درت باز 


سلی‌از دوسنان که ببمر فع م زأ<م‌ماشده بطر بق نصبحت فر ماید 


مخدوم من ای آنکه مرا درهمه عالم 
چونس تکه این ار که باز امدی‌ازراه 
در محفل عام انی زینرو که مبادا 
وا که لعمث بادرو دیوار بحنئی 
ای جان عزبز من [ گر بار منی تو 
اسان کل جانت وبراه دل ی 
هک شایدا کر غدر نود لبك 
انحا نزد ارحزتو لسی ره برد اما 
۶ حاحب‌من در برخ صاحب من بست 
ژاند شه هر شه ها واز بر ارد 
ور خودغاطی کرد جو انتاي با کار 
دربرر خ مانند تو مخدوم نندد 
من خود نم اقرارو نیندیشم! 2 او 
ی ام ی مرا کار 


وانرا که شاه بو د مدرم آسرار 


مانند و بك بار و فا دار 


تس در خورباری‌چومن بار ز 


رد 1 ترا 


کانحا اثری از درو دبوار 
در تایه دل غبر تو دبار : 
آنحا (مسی ح<ز توس وار ۱ 


تقر بم‌وز جل ۱ پیش آودشوار : 
تاد 3 ترا کبك شلوا 1 


ببحاره 1 لا بد و ناجار 


اد مقای تسا باقرار ِ 


با بد که ی 


وا نگاه کی حون او که حرفی 92 شنشدی 


ممکن 
1 ر تو که‌هر‌حا 1 بگفتار ۳ 


به اه 


بهوده سل و تی‌و خواهی که سب و روز 


رن 


و 


با دگری کار : 


محرم اسرار ۱ 


در هر سر بت زار ۱ 


در تم میات کت ۱ 


۳ 


ان 


و 


دشن همسالهوانگهی شده‌ن زد بك 
فرصت حوید #صاح‌وشاه حهانرا 
زانکه هم اسداب صاح با یدو هم حنك 
ورنهنه ناور کند خرد که دك حا 
تو له دای به .کار دو لته درا 
ژاژ طسان بخرد مشنو زا نك 
خاصه لوقتی جنین (4 از دل‌ودسات 
عالم در خوایو شاه عالم ابدار 
حان و سر عالمی بعدلو بانصاف 
دا دور اراسان:جو فلت معند 
ترسم کارد ملال شرح غم ار نه 
تا تو بر‌تلی بحای خوان نوالت 
گرحه !رای من‌و عدوی مناه‌سال 
لب مر اضربو دم و سم‌وزر ازتو 
زانکه‌تراخواهمو هراحه‌توخواهی 
دور ز بزم "و املف خازن خادم 
شوت حبات رهی دعای تو باشد 
آن‌تو ی ای بادشاءو بس کهز دستت 
ورنه ز کی که حزتو باشد دالله 
و ارسرم نهند تو ۳ 
خوابو ه بر خاك ۲سدان توام س 


ربزه‌خور وان نست‌انکه بس‌آزتو 


چون‌دوم‌صارع که دست در کمرامد 


ذاری در مش سیحت و «ر خطرامد 


جع دوضدکار چون‌تو برهنر اید 


ماع مععق حفت بار تاک لح 


ازچه رسد نفعو از کحا خرر امد 
فذر همین ای رات سه امد 
تخر کمن هی ز سیمو زر آمد 
داورو بارش دای داد کر امد 
شاه حنین را فدای حان‌وسر امد 
در سفرم همحو عاصیان مقر امد 
شرح ده مه چه زین‌عمم اتسر ام 
با حشرم هار۱ 
از توهمهت م وضربو نیم وزر امد 
جماه بيك‌طرزو طور درنظر امد 
غاات. | مال منش در آئی امد 
سخت تر از عنف مالك سقر امد 
ک حه دعای شر بطه مختصر امد 
تلخی حنظلل حلاوت شدر امد 
شهد بکامم ز زهر تلخ تر آمد 
برسرم از ده دهره و بر امد 
حشم + کیمتا 7 شنا به نششتر امد 


ما حضرش حمله بار جک امد 


۳2 
1 


مر ی وت 


رد 2۳۳۲۵ 


4 
ِ 
ّ 
1 
11 
۲ 
ِ 


سل ۱۰۱ )ی 


حملهعذر از خطای خولش که‌مارا 


دیو هلان کار زرشت راهسر امد 


ورنه افی <الو مشتی‌از خسو <اشاك 


سل دما 
شاه اخشودو افت حرم عدو نیز 
لك ۶ماو قدرجه‌جشم براهند۲ 
صاحب‌روس اندران؟ رروه‌وطنساخت 
زینطمع اوراکه عهدشاهان شکست 
خواست 46 سوداوردازین سفراما 
عهد شکره ن کم دل نیابد ه رآز 
داد گرا ۱ ان گوهر رخشان 
و سر دین نه تیغ تست س از چه 


نورخوراز روی‌ماه 0 ها و 4 


شم فاك مدرك قمر نود لبك 
97 جهزیخت و خصم خام طمع‌ر 
ليك‌زروس آیمنی‌مجوی کهدشمن 
جزد هزاران‌ه زار خیل و حشم‌را 
1 نا گر خفت بس‌لو د که جو بر خاست 
کدورمابین اگرچه حالم پیشین 
5 


و بدر یخنه از بحکومت‌ما ر وت 


)۱( شاد «خشود و (ص باید ۱ هار 


(۳) وانف ایند (۳) «شاره بابه فرانست (طلعها کانه روس‌اشباطین ) 


را حرا رتم 


هگذر اد 


حون طلید زد مخافر م۵ ۱ 


نشع ترامد که رد سهور ضرر زا نا 


ترجه حداو ندحشمت وحشس امد 
چست هم تم ام مت امد 
و 1 اف»ن (فر امد 


بت نی جوا د ن موی ار 


مه‌زحه رو عارات ستان زخو رامد 
رای دو شمسی ژه مدرد قمر امد 
را ابام رد ۳ مسر امد 


کت 


هر حه لو د <ء رد ار رد («ر | مت 
کر ده وان مان ۲۳۰ 
لشعله زر امد 


0 در سیمی 17 ۳۹ 


اد بدامر وز حوب در نظر امد 


ار (س او خام قلسان سر امد 


دا د هر و بز هار در ۳ 


معلز ۱.۰ 34 


4 یج 
شدر ددومش بکونه شذو ‌ <ودش 


و است 4 اما ند رد رما 
حور خوش |بداز انکه در حمن حسن 
سرو » آزاد وبی‌ثمر بودازجه 
خوده‌اكاست‌انسر بهورت انسان 
زان آب ودندان!حیر تم که و ِ 


3 


زنده شود او حنانکه 1 


خاصه حوناگه زدر درابد و کوبد 
خْزو ددرکاه شه شناب که ابنك 
خسرو غازی ابوالمظش عىاس 


و رلراق تیغ او ست که‌هر حا 
وانکه مگر۱ 


۱ بو دليك 


بِ 


۰ ۸ ۰ 3 
۱9 حه ار مانه «ودولیدن 


۹ 


9 سح بل مسقو رال روس نا کاه 


ون ۱ اد 
در نظر ما زو ب و در امد 
سرو قد ش‌همزناز دار ور امد 
سوری ونر ین‌وسنداشثمن امد 
با ری اندر شمایل شر امد 
وه مر حان ورشته 9 امد 
کی .شکرازلعل وتل"رکاشار امد 
بو دیگر ز عیسی تم امد 
مژده بده کز قدوم شه خبر امد 
ام اس وت ار ۱ 
امد و بافتح و نصرت و ظفر امد 
خر منی از اش درد شعله ور امد 
ساجتن ازضدای افت خلوه ی ای 
صبدشه ماست هرحه شبر ار اما 
در همه حاأ لین حدث مشلهر امد 
<زر امد 


رو پولایات لیسنه و 


تا بسن آن 
پس خبر آمدبشاه دوس که اينك 
چاره ندید اوحز آنکه باز تساو 
لشکی تفلاس و گنه نیز به احار 


وه [ س__۳ اد 


مو شه هجو سل مددر ال 


راند و له حیات زراه صاعح درامد 


جانپ بنگاه خویش پی سبر امد 


زر ٩٩‏ )وم 


و دعب از مر د وشاو د که بل (ماه 


از باغ برون‌اید و در کاخ 7 شَ 


بس را لب وراحل 4٩‏ جودی درر سدازدشت 


زی‌شهر بشملال وبشرواخ (۱ رد 


یل کنو د عاشقر سار کلاز .کل 
ساراست و چکاوك کهز بستان بز مستان 
با اینیمه عبدی که بمولالودش انس 
بر فاخته نست نتوانداد که اسان 
مرغیکه‌همه‌سالخور ددانه زیکناك 
چو نداد زان باررزانحمله فرور تخت 


تحار ه جوزن باغ ادر راه ندارد 


( رتیت یکی .از وشات 


خو اب!س‌ای اخت حفته شب بسر امد 
رو ید م گهدی سیچ‌سفر 2 د 
این عالم ار نزنك فرو ر فت 
دیده ز خو اب و خمارشوی که اینك 
در که اوقت افو ار له الیل 


رم رقنه ما وا 


درباغ‌شود زاغ 9 تاج گربزد 


همیونملخ ازدوی‌ملاخ(۲)؟ ور رد 


۱ 


له که بصد نله وصداخ کریزد 


از جلو و که سروبجلواخ(۳) گربزد 


۳ 


حاشاکهزعنقودوز شمراخ(؛) 0 
اسمه پر لاه و هر لاخ 1 دود 
ناجار آزاین شاج بان شا 0 
ولیعهد درحنك دوس ) 

خبز که صح است وافتاپ‌بر امد 
انتت اهر وتان ان سه و 99 
باز فروزان ز صقل سحر امد 
دولت یدارم این زمان سر امد 


فیاد و با در رود 


در من ممار و ۵ و امد 


9 
نگ 


ر ۳ 2 فصل حدالین که بازجون لمر اید 


رت و محنت ماخو است 


۰ 2۳5 
ری ۲ 


4 


کنر کم ثار ر هس حان ژانکه با لت <قرر ومخذلصر امد 


)۱( شملال سب شر وی هیکل شرواح باي آ تاره اس تک سخت و درشت 
باشد و از اد رفتن خسته نشود ( ۲) ملاح غلام کر یز با (۳) جلواح س 
صعر ای وسیع (ع) شم (ح خوشه‌های کوچك 


عز ۸ ۵ 34 


؟ مدد عون ک ان جنشت 


س قطعه خطاب بو ابعهد 


9 ۳ ج <و بش سندی یاب وماك‌آناد 
و ده و دش ؟4حاره ناوانمافت 
توخودجهءاام جودی که درهمه‌عاام 
حرا تو بك ۳ ما حهان ۳ 3:۵ هی 
وا ٩ات‏ 5 بالطیع عادست "توا 
غداری از تن قصرت راودجرح ما 
| گرحه ترا مشرکان من ونر 
فس تودالی‌و ابزد [ در فشاندن اج 


مراحه غم بو داز آن تو حاوداژه مان 


فسانه که شذفت آ و رد فسانه ست 


که انز مانه حو د ست با ژمانه تست 


ابر کران سخن از حود دراه مست 


مکن نه مشلی از خاک اسنافعضت 
سبود وزدی وق عهان ۳ 
ز بنج دیوار امروز بام خانه تست 
رای 1۳ ز تدس حاهلانه تست 
ودات اس ای ک هروا مت 


1 ی اباد از حود حاو دا :4 7 ۳ 


-ع نکو هش زاهد وشایدحاحی میرزا ۲ قاسی‌باشد )ید 


زاهدچبلالی تو که | ۳ شله تسییح 
خّالق‌ارهمهد مال توافنندعحپ نست 
جر فازدهن پیت او ۱ لسانیحمد [ 0 
هر کوبتو هم ابه‌شود درحمن خلد 
آنی‌تو که چوانظم‌دری خو انی‌و تازی 
ما نو کر انم زیر که روانست 
ورنهتلوانگفت که درحر ؟ه شاهان 
درمذ هب من‌ازسك گر اش لملی 
مر دیگه زصدنبزی صمصام نتر سد 
انغول غدیراست کهاز رو ده‌دتر سد 


واندل که زصکر اسر تام ناخ د 


) ۱) صولاخ - چركکوش ‌ ۲( سلاح - و ست مار ۳( قیه سد صرد جک 


از دست تو سو راخ بسوراخ گریزد 


ره ندید م ؟ه ز سلا خ بر برد 
با تب که از معده تفا خ گربزد 


از جت وازچشمهةٌ نضاخ گریزد 
ام ازسخن عمعق‌و شماحخ گربزد 
کرصاجب‌وی » زاوسات 3 
شاهین‌زحمامات وزافراخ لریزد 
شیری کهچ وکاوش بز ندشاخ گربزد 
شاید که ز بر بز «صملاخ(۱)گر یز د 
وانموش ببابا نکهزسلاخ(۲) گزیزد 
اشدله ز يكاکس جماخ(۳) گر برد 


اد رم وواعب ۰ هنن فرامر زو حمال ز‌هااست 
ازترو کمان وی زاقامت‌والروی ‏ کش است چو تی امد وان خم چو کمانست 
میج درفتح قلعُخبوشان‌شبور بقوچان گوبد این تصیده هفتاد کب 
#لیسست همین کار انیت آمدهج 
موت‌و حبانی ای رس خر را تلر نی ات( مرك امستت| ۲۱ 
مرك امین لازم است کو نهانی اور کت شاه جرخ میت 
این 2 دود کهسك ناوت ۲ و دود شتا هنشه زمان وزمدست 
گويدکي * شتاه< شاد باش که امروز حادم تو شادو خال نو عمشست 
مزده ای ساله با یا ری ی ور از حدا ۶ قح مسباست 
جنس (۲) <اور ۳۹ ده گشنه جو وراه امت موسی تحنك شبر عرشت 
قاعه که بافرن آوردوش فان داشت:  <‏ اوع جد شارون علی الصیاح کر لاش 
از دم خمباره‌ها وسشی سراتاز . حونادل ببیحاره ات ات 
قلعه حو باتو بحکم شد که ِ" کی و ق حه ماس اآهنینو کی 
گندهحه فرمان رسد که بایدانداشت ترجه اند ود دار با ؟»در پنست[۳] 
حدم ولعهد بادشاه بذیر ده 3 دراین دهد از "باه سس 
زانکه برای‌خود اس بلکه برای صلاح دود 
کر رو اعتو خر بو در که ۳ سوا در <ر ی حاکران تسش 
حذ مدورش حوروزروشن‌فرمود خاك جناران بخون‌هنوز عحیست 
ازتك خندق ساده لشگر ی از نوت تک تا زر حبای مالسنت 
ترك بچربید برشپاب که درشب رو بهنشیش طراز(»)دیو لعنست 
ازمدد عون دار بی 5 این فنح زانکه ولد را جدای معسنت 
ارو ات دوه وامس الدو لهعند اه شیاین آمت م 7 
(۳) کثور (3)۳آر در تر کل ععنی تذك و د رین * ععنی عمدق است (4)فر آزد و 


مج 1 مک 


ٍ در خرای‌اوضاع شیاه آذر بایدان درملدت اسان کناره کبری حود ‏ 


امروز که را ۲ هاه س_- بان ماه حه] ان 
مار دوماهست در نفصل بمراق کار 
هر حا 4 بودعیش‌وطرب سس واینست 
تن( رموا م4 غز و مقامات‌حز نت 


دروسان نو از ماه 


1۳ شاه حها ایخو اه 


روزره‌نان نستکه رو برره‌ضااست(۱) 
کین کاهش حان امدوانخ و اهش حانست 
هرحا ؟» بود رنج‌وتعب همره‌است 
زاممیمه 9 ومناحات واذاست 


مس 


حالی؟ معط < بان حماه 0 میت عحب مت 


۳ مور د ناد ه وی 


و درد طدسان که تراخاصه در نفصل 
ازباده بودسود ومهدروی به سود 
مفتی چه دهد فاوی و قاضی چه دهد حذم 
ییاد و ند روزسّت 
حزننده که گر مورد الطاف تو باشد 
من بنده‌عبان ویمت این‌رازا گرچه 
کین حنكو حدالیکه تودرخاطر داری 
وین خل‌وسباهی که تر‌اداشد امروز 
سال سه‌سالست این خبل و حشمرا 
ور ند تتجو هو | چب 


۰1 ثِ- ت ی ۱ ۰ 


یام حوالست 
زاب رروزهسی‌روزه لز نددل و حانست ۲ 
ر لحی گِ؟ ون از سر واز تر فاست 
- ِ : س ۷ 
(و ند 4 حنم(ت و۱ خو بد 4 جنااست 
<دست 1 واز و زمن باه اپانست 


با طا یف روس کحا تاب و توا نست 


9 5 ۰ 3 ۰ ۰ 
4 جیوه و نه حامه و مشق و له 1 


درو ار ن سدث باشد و در « ۱ 
از فعله و حمال و خر جداوا وشااست 


)۱ )حاج‌فرهاد مر زا درحاشیه فنشات دکاشته اس تکهره‌ضان دشخدمت »ر حوم ولبعع د تست 
و مصر اع دوم را چنین بط کر ده | ست‌روز ر مضان‌نست که روزرهضااست 


)۳( نداست و زبان است 


موه > )کم 
لبك از آن سك و سباق ولفظ ومعنی عافام 
کان دل ازی زما بیموحبی اکر اه بافت 
انمض الظن ام ای براد ر حان‌چرا درمبان‌ماو توبدخواه وبدکوراه‌یافت 
گرشکایت داری ازاقران خو د اسوده باش 
مات ار ار افردان اهاز اشیاه بافت 
ای لو ادد غم مخور کز غدر اخوان حسود 
لش ماب ااول خی اجس سای ات 
اول‌اندلاص کر دا خر ببیداری بدید ‏ انچه‌در خواب‌ازسحوداتاب وماهبافت 
صبر ان حان برادرزانکه کامدل بصبی حضرت. قوب بازاز حضرت‌الله بافت 
رو بدرگاه شهنشهنه کههر کودرحیان ‏ یافت عزوجاه از درگاه شاهنشاه یافت 
خاصه‌زانس ناساس عزل غبرونصب تو 
انتظام از اهنمام ظل ظل اه (۱) بافت 
بشنوازمن ندودرانحامکار خویشکوش خواه‌خرجان اصاب از بنج تابنحاهیافت 
تانیالی‌در طلب هر گز نمائی‌در طرب و کسی کو در تحار طاب‌تنخواه‌یافت 
گرندیدی چاکریمجرم که از یك‌اطف شاه 
ابمنی ازشر‌جندین دشمن ندحواه بافت 
خودمنم آن‌ندءعاصی که بازاز کنظر جابراوج‌جاهو ر فعت‌از حضاض حاهیافت 
خالد رگاه شبنشه باش وعمر <ضرنخش 


کاب حمو ان‌آان صفت از خاک این درگاهیافت 


ویس بنه + سح 


ی 
ابکاش که کذاب ومنافق ۱۵ ۳ زانك اشحماه زصدق دل و تصدیق لساست 
باانهمه اینان‌خه سکنداره مرایم از جالب نخدام ولنعهد زمااست 
۲ راوس من دورستز دمن تنودباک ات زداست و ك سل دمانست 
وراو سندد من ایضا ۳ تا له رو 4 جو شوددشمن من شمرژبالست 
جون خوب و دمن‌همه‌ااو ست چه وم سس <وب زاهمانشد وان‌ددز فلااست 
بارغت‌اوهرحه خزانست بهار ست ارهت‌وهرحه بار است خزانست 
ص طر ری بو زد هسلی اعدا جون,رلدر زاست که بر داد وزاست 
ورنه‌نکشد دب رکه در ساغراان وم 1 رواست 
يك‌لحظه معاذانه | گرعدلش نبود ظلمست که ّ ان ی 
شاهاتوحه ذانیکه ات عار ضه و در <ماه ممالك حه سنا بمیانست 
باز آی خر ناه 4٩‏ عالم هر مره دمتب حم‌شد که ناز آمده در تحت لا اش 
گو هر چه بخواهیتوفرمای که مارا حندا نکه و راحورو حفاتاب وتوالست 
۱ (جراب دطعه اواب عىداله میرزای دارا [ از حاب ناب ) 
[ السلطنه وشه ] 
ِ ۷ اخثر 1 ری ین آیمان د ست خو درا از کز ندتو جاه‌کو ناه فت 
ها تا 
زان مان وزان مان هر لفظ وه رمعنی که سامت 
ی 
نامه کامدامن زان خامه شمر بن سخن خواش را خاترنو نطما نورب راداهب وت 
دیده ودل‌جون‌بدان خط معندر رواد ساحتی‌شادي فزاوراحنی غم‌کاه عافت 


46 ٩۳ سم‎ 


من مست تهی دسام‌وهر اس که چنباست 
ای 7 نکه محر . ۰ که زدیدار تو دورم 
جو دست کهندنامیعشق تو درن شهر 
آزیحا ٩‏ حننست اس‌انحا 4یگفتست 
زاشرار ار نجام حواحرار چئیست 
دق نوی هد ازتوشتمیاکهیها ز هت 
این مدب منحوس که امروزجو کاوس 
آنزاهد ظالم که نما زهد فروشد 
خودراهمه‌داند بدومراهیی ندانگفت 
ی وف نست مر اوراست حق اما 
انها همه از حدا داند مرو 
آنکافر کوفی که‌مراصوفی خواندهاست 
بارزر که حسنی نود ور له در ان عصر 
و دست حسین ج ا منك فرز ندحسنست 
باطا بقه سادات حسینی را امسدال 
ی‌روز بودروزه بر‌سال ودرا باسال 
ار‌دند زماهرحه بدیدند وان ود 
ره بشاهاشهکتی 1 درانمرز 
وا نگاه اطفلیکه نداردچوالف هرچ 
او بکنه وقوم ۸ ذار عظسمند 
رشان اتحررف‌نشه را زنهان بود 


ابوای اراحوال فقمر لکه درانم‌اك 


۳ مالست‌و فحا حادرغعم بحاست 
حشم دکر ان اه تروتت قراس 
ب| ماست‌و وصل و بکام دگرانست 
کی نام ز ماکام ز همانو فلاست 
زاغار نالم حو دلدار چناست 
ّ شرح دهم شرمم ازین کلك‌و بناست 
ناس و کمان سوی‌فلك درطیرانشت 


منت( 40| مر و ژندین تلههتا ات 
اما :4 حنلام من‌و او هم له حنانست 
من ار <۶م ارکار داطقست‌و سالست 


ح.. 


1 


3 0 
ی بو همه دا ی‌همه س‌هچ نها نست 
شم رو سنانست که باسیف‌وسنالست 


افغانست 


۳ 
۰ م۶ ۰ 
و 49 توفی 
ه خور دو ه وا بست و نها(ست و له نانست 
روزوشب‌ماحمله حو روز رمحالست 
خواهند ون انحه ندار.م و 
ی وب م سح ۰ 
۲ات ک‌صدالف در آن ؟ نج هالست 
مك اف او شتند نه میلت ه آمانست 
او لی سره و <صم سیه دار گلاست 


دادرش همه ا مصلحت مدعاست 


زر صو ثی‌و ری حه شا است وحه نامست 


باکشمکش کافر وم من چه رحوعست 
در بش‌منایمانی ک هست عاام 
3 واعظم‌حد یدز | و بد مشذو 
زان‌سبحه و سیحاده مشوغره که‌زاهد 
5 لو ستر| 3 حه ساهر که خر دز هد 


)مار شم ت که مان 
و نت۱۸۱ نمان 


1 


ند ۲" 4 


مارا چه سروکار دکار دو حهانست 
ی او سر بر | ه م4 نام‌و تدای ۳ س؟ 
ددرن‌و طلیو [ نه است‌و نه ست 
۲11 احمق لبحاره وه دا ند حبوانست 
کر بحو اهد که یکو درد شبانست 
کان زهدفر وش ایحا بکشاده دواست 


ارزان شروش ‌آیدو اصاف کرانست 


رژهد وودع اینبود امروز(۲) که اوراست 


فِ_ 


ژ ۲ ی 0 
حق ار طرف معحه و دس مات 


او خون‌دل حم خوردارنخوندل حلق 
درحضرت شیخ ار نقسی سر دير درم 
دل باحته را که ۳ عضو ژداناست 
بهان تخورم باده‌و بدا تنم زهد 
کو ته‌نظرانراجه عحب آرعحب آید 
زتصوهدلاندر کف طفلست وکر نه 
دل 1 نی تاو دا شو داز 
پیداتر از ین گربنوان گفت بگویم 
0 که زبان ایدم از من این راز 


باور تتوان , فرد له این بهتراز آنشت 
معذور بدار ند 1 ول در حففا است 
خاموش تر از حمله زبانباش زبانست 
رندی‌و هوسذالی من فاش‌و عبااست 
کین پیر کین درپی آن تازه جوالست 
د یو انه حرا در ۳ اطقال ده لت 
عالم همه دانند که اندر همداست 
0 1 
5 داز <و ی و 1 ان راز انیت 
رسوای‌غمت راچه‌غم از سودو زیانست 


)۱ ر. وت رشت اس (۲) کرهتاهت اشلام همین 1 ست 


۳ 
ید و غبار از چه 


شو د یی بود حاقب 


ان سل و که کل عالبه دز ست 


انصلح هم بر زن واز حنك‌درزن 
1 ند که غلام در شا هنشم اما 
باروبنه راریختهوزمعرکه بگر بیخت 
د رگدنه بصدجواری ولبعاری و اسنك 
چوناندچه کش.. بدردلوطیو فی ایحال 
حاشاکه توان آهن وبولاد بریدن 
از بر خور مدو که بيك حما».ا«د 


مد ندر دست ز ای فحهوهیز ست 
بالله نه غلامست اگرهست کنبزست 
آن‌طام لین ؟4چه‌باعجز بربزست 
بازاز پی | حذوطمع دانك وففدز ست 
بازازبی‌طم ومزجوزوموبز ست 
بادشنه چوبن گنه تندست ونه‌تبز ست 
هر بابس‌ورطبدکه بهر سفره ومیز ست 


در قدرو مان کههفاس‌و هش ست 


اخر دمن ابقوم تلو نش کز 1 مر ۵ 
چیزی ؟ ولیعد(۱) سندیده چه چیزست 


له صاحب | د راك و نه عقل و نه تمد است 


۰( /ظ((۰/۹ ۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱ 


گردردوحمان کام‌دلوراحت حانست من و صل و جویم کهبه‌ازهر دو حا است 


فلسی نحزم عشوءٌ ایحا که بدیدست 
9 ند که آن بارگه عرو شاطست 
اینجاکه پدیدست بدیدرم چنینت 
من کوی توجویم کهبرازءرش ی بنست 
صادم کندآن‌آهو 1 مشئین »شب‌وروز 


اززلف جو زنحبر تو دربندم ورنه 


این طابر قدس ار نه‌بدامت بودش انس 


(۱) شهنشاه 


اور تکام وعده آنحا که نهانست 
نامند که ان‌کار ؟ًه ذلو هواست 
آزیدا 4 نپالست وه دانیم حسانست 
در کلشن‌رویتو حمانست وحرانست 
راو هم کسام ترجه‌دوصدبند کی‌انست 


:له ؟هزهن حاکه جهانست حهااست 


1 ۱ ۱ بل 
مت مه گهوم "۳ 


بخش من وهمنام من از بخت بدونيك رك وحجهوحامدوصدضرب وحصست ۲ 
این صدرسد بندة بجارهو انبك زان خواحهه‌بانند ر باعیش خجیعست 
من درتمب ازاینک‌طعني امین است اودرطرب ازانکه‌صنیمیش‌سنیعست(۷) 
ور قست مان دوا ابو الفاسم ۳ اخراد فرلن الن را اعرار فرزسست 
اور وزوشب‌آندر بر خدام وحمست این‌دم بدم اندر دم صمصام و قعست 
بگروزنباشد که 9 نشنرا مت نهر کوشه‌بصد امر فظعست 
کر عدل شهنشه نمودحال‌من‌امروز صدره راز حال سژادو کست(۴) 
لسطن بخدا شکر که در در که اعلی . من نبنه و حیمت دی نت تلصت 
(در نگوهش متاندو وسایرسرداران‌پس از فراراز جنك دوس 
توا هنگام که هنگام ۳ ترس است 
رودربی <ان باش کهجان سختءز بزاست 
حانست 4 انست اسانش ؟ه توانداد شناس کهاسانجه‌ودشوارچه‌چیزست 
ازرودادس بگذر و شااب که انك روسست هنال توبررداشته ایز ست[؛ ] 
این بای نساب شامو امد حق نم شام وولسعا کف ست 
ساهی که تواش پیشرو آئی اسباب گریزاست هاصحاب ستیزست 
سیخام عحب‌اید که تر اباصدوده‌توب و اضت شساز‌امدو 1۳ سبه‌ننز ست 
آن‌اهوی‌رمدیده کهدربکشب‌ویکروز ازرودز کم [ه]امده‌تادیز ج‌ودیز ست 
۵ دشمن روست رنه در حنك و حراداست 


مل تاه عر رو دست و ۳۳ حپسز ست 


(۱) دبیم پشخدمت مر زا بوالاسم هندانیست (۲) سنم باکیزه وخوب 
)۳( و کم اکس (4)عنی‌این ببت معلوم زشد (هم) زک رو دخانه ایست در کجه 


اصحاب‌تو کر جمّله اراعذاب تو حمعند وین سده‌دران بلده‌و حدست وود (ءست 


۰ کر و و کّ ی 
ایندوریون زدیکی‌ازنگرد شگردون 4 فاعده تاره و ۵ رسم. بط لعسمت 


بو بگرو عمز بب که باعداب رسولند موسی‌وحسن بن 4بغدادوشیست(۱) 
دبروزبکام از تومراشهدو شک بو د امر وز بکام ۷ آن سم شبعست 
زبننیش پس از وش توه رگ نخووم غم چوفصل خرف ازپی‌هر فصل‌ربیعست 
خورشد فاك را بشب ار قعر حضبضست غمیست 1»چونروز شوداو جر یعست 

زوداست که‌چون: شامبلار اسحراید ان فلت تشر بت که زان وضع وضیهءست 
مصیاح ر حال‌الحق تایح وروزاد نهز.تعحوزی کههحوعش محعست (۲) 
خو دشعشع‌صدق می‌است نکه بعالم 


| تطلعت شبداست که‌طالم شوداز شمر 


ساطع شده‌چون‌غر؟ غرای‌سطبعست 
نههر دم کژ دم 5ه هز بر ش بهز (عست (۳) 

بالاه که‌مدر بان‌تو عارست ه 1 اف ناهندوی, اقلا فراشست وه عبت 

ماراجه در مدح‌و هحاداز شمار,م کان خو اجهمنوع امدو ایخو اجه‌منسعست 
باز بدز ساست و رو تر ز زمدست (ع) اعمرورة فیع است‌ و فرانر زر فلعست 

باشربت این‌صاف چم وناب ندداست بافسمت‌آنلای مرو دردنجلح است 
در ماك‌ماك‌همحو منارآحهر حو یت 2 ۳ شزو ؟ ار فتل ذر حست (۰) 
بالله ؟4مرایس نوداین « حث که نالفعل وارد شده در مسئله غدن میعست 
همنام‌می گمنام‌ان خواحه که‌شاید (3) کوشیخ رئیسش بنظر طفل‌وضیعست 
| ننده مصارع بو دامروژو تو دانی کش‌جرخ تاد از يك اسبب‌صر بعست 


62 هجو ع خواب شب و هجیم باه از شب است (۳ ) هز ر ر آنده شده و هز یم 
پار؛ آزشب (4)با زد امین است وفزوتر زامین است (0) د زیم فتل عام 


2( اشاره میرزا ]روا لقاسم همد‌است 


.۱ ۸ گم 


من همیکو! بد؟ ی‌وای فلا لیست بیحاره‌دررن میحخمصه لبخو ابو خبالست 


بو نی عار نت ِ رد شون او ال نی اجه ارس ۲۳ 
در شر شماشمس شماراجه فداداست امروز که ب ذوذنی جند همالست 
شاهانوخودامروزتصورکن کانروز این بنده‌در ان ورطهٌ هایل بحه‌حالست 
7 ک هگ و دماك ود کبنای زما انش همه مانند عااست 

وه بدطلب از اهل‌طمع خاست کا ,نطایفه را فوض شبع عین محالست 

وانگیست کهگویدخو داز ان بخشش ببسد سیم‌وزرمن بشتراز سنكو سفالست 
له همه آو بند * این‌عامل حاهل در دادوسند نقص و بکمالشت 

سر خو ردازمال‌توانروه ترتر مقاسیت و قرو تا 

ژآن‌می داهسته او در گم ۳ مارگ نر مبست کهبس خو شخطو خااست 

ان ای قلمی‌راست دا خلمه شرت را امه ما 

رمال خودوحانمن اشاه بضشای اکنون که مرا جانو ترامکنتو مالدت 


۲ ر تم وکی ۳1 کشک هت تدار تو 1 بر فاعده سین دلااست (۱) 


-9 (مممموون موم موجه مووموهههو 


مهو 


نسکنه و خدمت در یه شفیم‌است وزداد تو بداد بعید است بدیع است 
ِ هر چه نواند بد ما بد بدگری آنحاکه نیو شنده‌اصار است‌وسمیم است 
دکیندمت و صدنهمت انخواحه کزاغاز درقر صلی امدو درعغو سریع است 
تارره که زرند بشم‌از یر ا که چه اسب از واحد «وهوم امو جود جمیع است 
ی عفو اکتلهر بنرد جو اجه‌مطاع است وی ین و ات مطیع دنک 
حن حاده کوی تو دام شناسم راهی بخدا ملات اه و سعست 


ی سال‌تمرع وان گراد فراءوش سالی دو ؟4مر عی نه در آن‌د بع‌مر بعست 


)۱( در ح<د بت اد ( سین دلا ل عند آلله اش ) 


۱ ارت 2 من‌آمروز 0 وبادام آ نر وت 
ور نهزجه‌درملكتوویرانه‌دواخانهاست 
شاها بخدائکه زبكث درتو لطفش 
۲ ان لخشش بابحد زا دی بخ 
بان «تکند شیم بدینسان 
تاش اف فصل تواژنذل حرامب 
۱ وانطر قه که‌ا زگ : نج‌توهر خام طمعر 
۱ فر داست هجو نکسه‌تهاشدهمه و _ 
1 رو: بکه لحم تومن ومد عبانرا 
تایشت وتات 
ردو سوت 
و وید وس بیط اداست 
9 همرباصرهازدیدن ابنطایقه کوراست 
همو آهمه‌جو ۳ مماراست 
۱ عقلست ,با 0 بحهاد است 


که کاك وبنان تبز بلحر یر جوابست 


هم‌تندتر ازر مح سذان رمح اسف 
تبر فلك افتد بتزلزلکه دگی بار 


(۱) همکد تر ازئوك قلم نوك نبال 


4 ۸۷ ۳ 


وب ازهندوی شه سست س‌ازجست 


ی ان عون انن ناس 


اتصافن من الشاه ول 9 شهانی اهمه فر‌خنده شالست 


دس تور گنج تودرروز و الست 
کین خاهٌ مبرتو وان خانه مالست 
شاهی‌جو ترا اابنهمه حاهست و حلالست 


ها 
ود اد ای ما السلت 


۳ 
بمئل مال تو افزون, زومااست 
وی 9 ۸۵ طمم گرد حلااست 
مالست ومنالست ومرا وروو بالست 


کن 


عامل دصر فه رات 
دیوان حدل شسیخه مبدان حدالست 
یط مرامکروفساد است و حبالست 
بکطافه‌را هممه از ماضی وحالست 

وان نزل ترا خواهدوخواهاننزالست 
هم باطمه ان دفتای‌فافده ات 
هل عاقله | خوتاره پر یه 3 
حهلس ت که باعقل محرد بحدالست 
که‌نطتی ویبان گرم بتقر برسئالست 

سّ کند تر از حدقلم حد ثبالست[۱] 


دس ۲۳۳/۳ 


هر کحاصو معه وه سحد و معندماو د همه مایضا نه و تخانه ودار اللطفست : 
۳ 1 ۱ _- ۰ ۰ ۹ ی ٩‏ 2 ت- 
همه وادف ار مصبه و 3 نای نهان واتف لت فعل وعمل من و قفست 
حمله از اطف تو مغروروز خدمت غافل اول این بنده که خو دهم بخطامعتر فست 3 
زانکه ازچاکر دبرینه نشاید غفلت. (عدسی‌سال که درد رکه‌شهمعتکفاست . 
عفو کن عفو بر این دنده که هم النون دز 
افتصارش هوحن جن و شور از حر فست 
م2 6 9 ۱ ح 24 ۱ ۳ ۴۱ ۰ ۱ ۰ ۳ 
2 این قصیده راهتذامیثه‌ازطرفوليمد از آذرایحان برایعرض گ- 


-ع وقایع بدر بارطهر آن‌مآمور شده درمدح و آندر زولاعد ساخله است و 
ای <سر وق خنده > دندهیحکمت دور شب‌وروزست‌و مدارمه وسالست 
اینك بره آعره تا شرنشا ه امروز بحکم‌تو موأ شید رحالست 
این نیزیقین ات که دارای حبانرا ازرزم‌تووبزم توزین‌بنده سوالست 
باسح چه‌دهم تاد او د توشرمای زین نده‌حه زددنده بحز صدق‌مقااست 


بد کشم ۱ رما توهر حا ناشد خالی ی سا بمقدار حلالست 


آزجش نو و کر شا وه .مر شه دشمن‌مالست وسیه دشمنمالست 
وژگنج توورنج توگرجویدگویم گنجش فر اق‌اندرورنجش بوصالست 
ماه ترفاسم توب و شوادی | درملاع بان مت 
هر فعل‌واث کید ازان ۳۳ شاض عافینت ءاقدت و حسن شارت ۱ 
حزا نکه درین مالك ۹1 خون قرآن 
برهر ؟» ز حاحست وحفاجست حلالست 


و سک دربن لو حه همان ۳ 1 #سن فرو ز نده فز و سس لحمالست ۳ 


دل دزددو خو ار بزدوحان ردو گوید کن‌شيوة ما شمه ازغنج ودلالست . 


2و 


4 ۸ 


شاهدان گرچه لطیفندو ظریفندولی 
اه بی شاخ بزاهد ماند 
از جهادش‌همه‌اعءر او تحافست‌ولی 
گره‌تقدیم جهادافند از ین صوم و صاوة 
خودتوغواصی‌وماجمله شناگر که‌تورا 
آب‌بحرارچه فزولست ولی‌هر کس‌را 
توئیآنشاه موید که بتایید خدای 
هر لحا رایت صفین‌مقابل 1 
حای دارد که همی از دور خود بالد 


<و انمت مهر همهر بکه بجر خاز فلکست 


این نه هنگام لطایف نه مقام ظر فست. 
لش نه بکدم تهی‌ازکاهو علف‌معنلفست 
درصاو ش اصنم‌همه‌میل و حشست (۱) 
چه‌لوابست که ابن‌طافه رآمقتر فست(۲) 
دوه که نز ۲۳ ماهمه رالایو ففست 
در خوروسعت‌و آحجایش کف مغار قست 
درع دست درو ی حهادت دلفست 
شاه حو غارس صفان‌همه حابدش صفست 
سافی کو را مانند تو فر خ حاقنت 
دادمت ماهنه ماهدکه بر نج ارات 


م٩‏ از عمت تو حمله نی همست 


هر حه در صلب و دحم کون: حصول نی 


تونی انفاه‌حپان آنکه ده حان ترا 
بخدا شس کل نظری بانو نداشت 
باجنین ماك محقر که هبروفق حساب 
ای دوهمساهیرمابه که در مذهپ‌من 

1 


ی 


مر سلطان بحف ملتزمو مو بلقت 
همد را ینار ؟»صددشمنش آزهر طر قست 
در میان و و هم 4 نو متصاست 


وصفشان نیز و بالیست ؟ه ار من و صفست 


جبرن عاحز و مفبود شد دی تکرب ۲ 


در ند,چودلیستو ری نکردهکمین 


هکله محلر مست و له ر مه م۳ 


کركباکله قرشت‌چه‌حای طر ست اکقرزارخنه‌ددشست خی عمی ک 


راستیاینکه نه‌دیندارو نه‌دولتخواهست 


زانکه‌از کشوراسلام کون جندنشر 


هر که‌امروز تعطدل کج متصقست 


(۱) چنف ۰ ستم در حکم (۲) +ترقفت ۰ مکنسب 


معط م۸ )کم 


ای هزنامه لذل نعمست بکطررفءعا در ضو دسآوری عرض تحفست . 


اسان ار درش‌افتاده‌نسر دسدم‌است خسرواندریر سامتاه استی- 2 ۲ 


زهره‌معحر زسراففنده‌و سب ‌گرده 


ار مهرومه‌و اخترش اردبنثار 


غر فست 


بر نظاره این بزم زئیلی 


/ 
تست که هدر لته خر قت 


زانثه هر تالت و سناژه 1 باشد شلك 


حمله‌لر < اث رهش همجوهشیم وحشفست [ ۱ ۱ 


دستت‌ضاه ءآن کندامروز ٩ه‏ ت ال اند الله این دذل و سخانست 


شاه‌در خنده 4٩‏ خو دشیمه والای شران 
طبع دو آر ابدرم داری حر ص و طمعست 
خاصه‌امی وز که کم‌اشد ۱؟ رل اما 
نه ازان‌رو که سناره‌شمران بو نا 
باازاین راه که آرایش نزم نوروز 
این اه این نعمت عظمی کامروز 
خروا بنده‌حدیئی باحجازت تورم 
عبدخدامتو روز ست که‌ازهمت تو 
یکی روز نواز سال که‌درهر درودشت 
و هست مر ان‌سایمه راست 
ِ 


تروهی 11 لشبنندو ی که لفر 


کهبذرو سر فست 


دست ما رآندرمریزی (۲) شوقو شعفست 


هرحه‌در لحر ور از حاصل‌کان‌و صدفست 


6 وتاب فلك امروز به ست‌الشر فست 
باد کاری‌است کهازعبوملوک شلفست 
روز دارائی سلطان سر بر نحفست 
رچهبررآی‌تو خودراز حبانمنکشفست 
خار این اک ءاز کمن دین‌مقنطفست 
روز افزونی واموهی آبو علفست 
که حراوسمن‌از عد هزالوعحفست 


برق خاطف ودودین خدامختطفست _ 


عد و لف بدازد فم‌اعادی شاید همه‌راعبدوعبدوهمه را اف و کفست[۳] 


ره مر ننك بوداینکه بمااثاسللام 


)۱( در سخه 1 دب | لمما لك هشیم و حنف] ست‌وا دب الما لك هم درحشه حنف‌را ی 


روس‌روکرده چوک رکسموای جفست 


کج هشیم‌را شکسته 7 جبه کرده‌است( ۲)احرص ۳ را بدرم بخشيی (۳)و کف.عبب و سلم 


حع ۸۳ 4 


۳ فتمبملك فد کفت‌آریو؟ دفتم 
تفت هر انس که شه‌عادل‌ه رک 
۰ اقلر راسم زلس الاتو وگرنه 
کگفتاز میا ۳ همیداری بگر یز 

عداس شه آن‌خسرو فی‌خنده کزآغاز 
رای رس خوها ووایرد 
تغلر مکرمتش 
هرحا زحدشش‌سخنی‌افند خبزد 
ّ ار و املفش 
ورقوت حکمش 


وان از اد وزاد 


نبود بارور اید 


مود حلوه ۳ 


آوخ که شدم کشته بکام دل اعدا 
لی ححت قاطم نکشد تیغ لیاسا 
اطق من‌وتفریی هجا کولی حاشا 
کمتم بکحاکفت ات ۱۳۳۰ 
هم باور دین‌آمده هم‌داوردننا 
نم از لجه یم لولولالا 
از رزرغب اقات اعب شاه ما 


ازجا انی‌ازنی ۹ راژهتی ادا 


ای 


کی‌شاخ بگل ناگ بمل‌خار بخرما 


کی این صافی از صخرٌ صما 


ی 


روز عش 

شادی از هر 

چشم کر دو نیمه شرع شمه سیمو زر ست 
بخشش شاهی لخشنده 45ذرات‌وحود 
نامور خسر و خص اف کنعاس شه‌انك 
انگه‌از دست کر بارش در حمله‌جهان 


5 
واه امرروز بدر بارش از خبل‌شهان 


۹ رطرب ووفت مش غراحط و سر( با و 


و در زمززمة نای‌و دهست 


لعل‌ر خشان باب وکان ند خشاندطفست 
شدکانها همه از مخشش شاهی‌تلفست 
حفظ او راهمه‌از فضل خدادر کنشست 
خصم‌او ناو ک‌افات حهازراهدفشست 
لعلو باقوت بارزانی‌سنكو ح<ز فست 
سای ی ماو کنه روان‌هرطر نت ۲ 


۱ غلغل چنك ونی عود ودف ازفر طرف آسی 
شا بای ز صنو ف طر ف است 


و ۹ 4 


]ند همه زان اخرار ده ان 
مه‌آردو اخترچو کند میل بهر سو 
راهان درد اروت و من 
اندر دل‌این کرد ش اف وود که 
من خود بان سام‌امروز درین‌دشت 
بامو کب مسعود ولعهد در ان روز 
باز امده با کم دل ازکعهٌ مقصود 
زاندشت‌همه‌اس‌وسم ارست‌سراسس 
سس | ور تلاسبان و سواران دلاور 
خلدست داراسبه در ساحت ۳ 
افروخه‌زین ری سی‌زهر و بروان 
هر سا ی ماهی از اسله فوری را 
۹ وس وزدرکو چهوبرزن 


مر ومهو در وال ‌همهدر حو شن قو لاد 

د ساهمه ز داتر ازاسسرق حنت 
3 تَّ 1 

ك فوم همی‌آمده‌از دشت دض کاه 

عالم‌همه سر ناسر در عشرت وشادی 

بایخت همی لفت مکای‌روسیه اخر 


من از تولر نج | ندرو درصومعه‌زاهد 


زاید همه رین و هر ار رب 
كت 
زر باردوزیور جو آشدخال پر حا 


خور شبدشهان ابدازوروشن و سدا 


نوری که فرروزان‌شده بر‌سینه سین 
رازی که‌شندم یخی از شب اسرا : 
ح_ ح 

بخ 4 عالی رسد ازدر ثه اعلا 

چون خواحه‌جنو شر از مسحدا قصا 

زان‌شهر همه‌نقش, نکار ست سرام 

شبر از قد رعنای حوانان دلارا 

چر خبست لا خاسته از مر از عغبرا 

افراخته زان خلد بسی‌سدره‌وطولی 

هر حا کناراض سروی براسته‌بی با 

مه‌بو بدو "مه رآموزار لشته‌و صحرا! 

سرو ۱ سر لن همه در حامه دیا 

حوشن همه روشن تراز أسثه ۳ 

ثك فوم‌گزیده ۳ دبوار سمت ه 
بك قوم همی‌آمده ازشیر صحرا 

من‌مانده بکنحی‌دراندیشه وسودا 
تا می‌زتوداشم‌من درمانده ودروا 


امروز بر قص|ندرودر مدرسه مللا 


ات ان لز » ازست که 1 نت اقاست 1 


در دفت بد آزعرض خود آندشه ویروا 


: 7 ۱ گم 


هگ 


ت 


و و تفت ور رز ری و و و و و 


۹ 
هت 


اس 


و و و و و رو و ود و و و و 


/ تلا یز دان پا ( 
در نیت ورود م و کب ولیعد از طهران بتبر پزفرماید 
این طارم فر‌خندهکه مداستز بدا بالاترو والاتر ازاین‌طارم حضرا 
1 و دز مست‌ازحه فاك‌دار ددرژار ورخو دفلست ازحه رمان آر ورالا 
چر خاست که سیررش‌همهارماهزه‌اهی ‏ سرایست ؟4مو حش عمه‌برابرز دریا(۱) 
۱ سیل یکه‌سار د شلك را خورشد سبری که نذار د ازمین زهرءزه را 


(۱)سیلیست کهسبرش‌همه بر ماه زمآهی مو <است که اوجش همه زار ورد ربا 


0 ۸۰ ۱ 


واه دارم م ی‌باشند ی شعر وحسن تحص ا تن ون لنده دز کاهی ۳3 


عباراتی ۳ نظم بررشنه تحریر میاورد این 0 مخاصری از ۳ 
احوالات ناکان والاتبار وحد عالیمقدار و بدر وعم بر ار وان 3 
بنده لمقدار که محض اطلاع و استحضارار باب اصبرت‌ودانش تحربر شد 
فاعتس‌و بااولی الا بصار 
عراز امن کترکه دراوگ رساله کی شده است یز «عضی‌مامورین 
وسفرای مختار خارحه در سفرنامه های خود ذفری ازمرحوم قارم 
سوده و عناوینی المر حوم را سنوده اند از حمله وزبی مخدار 
انفلیس که باقدام او مصالیحة کاستان‌صو رت در ٩9‏ است و ماس رام 
اولین وزی مخنار دولت‌امر بك که رما در سنه۱۳۰۱ مطالق سنه۳ ۱۸۸ 
وی دار طهردان بوده‌ودر باغ تحارسان منز ل‌داشته بمناسبت باغ‌مذ کور 
شورح احوالی از وا مم مام در سقر نامه <و د درح گر ده 0 ۳ 
متاسغاله اه بش رب ان لدست نامد که‌علاو ۱۱ و 
یه در تشه شمان الم سس ۱ ی ۱ 
۰ م.لادی نو شاه شلد 
القانم مقامی الفراهانی 


۱ ۱ ۱ 
عدالو هاب الحسانی 


سمط ۷۹ گم 


از مراحل زندگانی را لمو ده عقد مزاوحت مایین این بنده و ,دخلر 
مر‌حوم حاج هو وا علی اگدر ال خاهر ود و زلایحه حپار 
دخار او حود ام تعد از فوت مر حوم بدرم ین رده در هار 
موف سم آسیخدام بافته و تا بحال 1 0 تال اش درا 
۱ | وزارت حلبله مشغول خدمت مسباشد و ار نا کامی بگذراند ۰ 
الا له از کرفتاری روز کار مبعال و فراغت خاطل شود بر 
ات خود را مشغو ل مستاورد کمی عارم و کت اطلاع و اصل تم 
از تالیفات این بنده ظاهر و هو بد است تالغات این بنده از اینقرار است 
جمس 
لت 


تاریخ حنك روس و ژایون تمه تاریخ نادر شاه ( 
۳ ۱( نالف موده) حفرا فا ۹4 عحووی فص بل 
فرانسه اله ار ها نا ی 
واه سم در عم دی «داری و تماداری 
ولی متاسفانه دج ثك‌ از ارنی) بطیم ار سیطه ات ی 1 لین ناه 
در خدمت دولت سموده است شخدمنی زمان ولیعهدی احمدشاه 
مخلوع اسیخدا م وزارت حابرله داخله سمیت سر ددن ی روز یامه 
سوم | وا ۱ ۳-۹ و بت ابله ار ده 1 ۱ قای ۱ ماهای مخلافه 
رش ی ب اس ارات حاری۸ معار ی و اه 9 انیم 
ان 4 سنه ۱۳ هحری مطابق م٩ ٩۲۲‏ ۱ مسلادی منتاشد ز ق 


سا ار سنین عهر را ببموده و ایام خوامرا مر از دست دادم 


و هدوز ان روی حوش بان ناحق ننمو ده 0 در اقب عمر 


چه پیش ید 
ر ضعت نما سم ألله "۷ افوض او ال خالقی 
0 ا ره #مامضی 1۳۳1 <سن ۳ بقی 


زاو خصارصی 1 اغلب ۱ احفاد مر <وم الم مقام طاب 


بعل از کی دو سال از فل دش داذر ۹ بایسان اسو ار ستی املاژد مو فو ف4 


خانواد کی که علا هم #ر ذوبایعان موحود است رفتا و در زمان ۷ 


توقف در مر بز لخدمت کنانداری مطفرالدین شاه ( در زمان ولدهدی ) 
تادل امن وت ۳۹ مطابق ۱۸۸۷۳ مىلادی ؟ه 2 وت بدرش 
بو د در اذر بایحان اقامت داشت 
مت ۰ 1 ۱ - ض 
سس از قوب الصی ور ۱ مدلن طهران و بر فتارهای دی دو من (۵ 
دای شد در وزارت امور خارحه مشغول < هد مت برد للد ولی ده 


ما 


از حندی المر حوم هم لوشه ری 9 انزوارا ۳ حو د سا خیبه و 


۹ ۳ مج ۰ ۰ ۰ 0 
بحز لی‌مانی رس روز کارسکنراناد | درصفر ۱۳۲۹ مطایق ۱ 9 
مبلادی و وات دافنه وِ درحوار در و حددر حصرت عبدالعظیم 1 مدفون 


سس 
ذ 2 ۱ ٩‏ 1 
۳ اذمر حوم ثلی ار علما و ادباو شعر‌ای عصر <و دمحسوی مگ ردید 


۰ ۰ 0 0 ۰ ۰ ۹ ۰ ی 
حنانژه تالیفانش شاهدیر میادب‌مد او رءاست الشات! مر حوم‌ازاان ور ازاست 
امقات فارشن... حساب. . . نصا قی‌الیه ۰ مه دستو را رورا 
حهان سبرل اسان د.وان اشمان ۰ انم جوم از صبیه مر <وم 
مبر زا مرب خوام الدو له دو سر و سه دخای داخت ۱ 5 اساء‌ی او لاد 
تا نید عبدالو هاب ۰ الحسینیالفراهانیابنمر حوم مبرزاعلی مد 
۱ و 5 
ت‌ ان سرد الوژر ۲۶ ۱ ن مرحوم مسر زاعا ی فا ام مشام! ان مر‌حوم‌میر زا ابو الاسم 
۹۳ دمم مقام مادرم صدره ‌. (ص طه هم وا محمو د ور وت هر تولدم در 
۱ ذامعده ۲۹۹ ۱مطابق ۱۸۸۲ موی | فداب دراه و 1۳ در مبزان 


درطهران ۳۹ ق‌ اوداده و قر لب‌سی ۳ درطل نو حه در ( ( زکار گذراند 


در سنه ۱۳۱۰ هیجری مطانق سنه ۱۸۹۸ مبلادی که لا زا( 


مق ۷۷ )کج 


سلطا ن مرادمیرزا حیتامأ[ ساطنه وادتاب! اسااطنه عداس میر زا: رادرخراسان 
داشت بمشهد مفدس رئده وتا ۲۵۰ مطالق ۱۸۷۳ درالحا ۱ 
آمدن به‌طهر آن‌می‌حوم‌میر زا علی‌فا"مممقام پدرش استیفاء خراسان رابوی 
تفویض نموده و در خدمت بدر خویش ۱۳۰۰۱ مطابق ۸۸۳ که 
مدرزا علی الم مقام وقات بافت مشغول خدمت نود, هد از فوت 
بدر جنانکه ذکر شد بعد از کر نارای ی دو فنال بگو شنه 9 
و کسپ علوم وه وت ور تا در شوال ۱۳۲۷ 
هحری مطایق ۱۹۰4 مدلادی اعد از ۰+ سال درو د ز ندکانیکفت 
لب حشرت عندالمطیم ۶ وطیر ان تمدوزن. رادید 
انمر حوم از دخار روز مبرزا مححود ورس دو سس و بل 
کل داشت مبرزا عدالعلیستان ونده ت‌رانده عداوهایه اون ۳ 
هم بث لسن وبك دختر داشت» بر زاح<سن خان . یکی‌دیکی از اس رآن‌مر حوم 
مبررزاعلی‌فا م‌مقام که‌اصذر اولاد انمر حوم‌ومو سوم بودلحاج میرزاعلیا گر 
خان انم حوم تقر بدادرحدو دسنه۸ ٩‏ ۲ مطاق ۱۸۰۳ در قر به‌ساروی فراهان 
متو لذشدهو ۲۷۰۱ ۱مطا بق > ۱۸۰درعراق بو ده و بسن ازان بابد مر حرمش 
ی ان‌امده اقامت وا ۲۰ ۱مطا بق ۸۷۳ ۱مىلادی کسب علوم‌متد او له 
از قسل نتحو و صرف و فته واصولو مانی دان و منطق و حکمت 
ور باضات‌و فرااسه و تار لیخ و لغت و غدره اشیغا ل ورزید و درانسنه 
و وله خود. او بارت بت اله العرام و ائمه کرام 4 مشرف 


سس ۰ 
ده و س از مراحعته طهران در ۱۲۹۲ مطایق ۱۸۷۰ صمه 


مر <وم منوا محود اشتدانی خوام الدو له را بز نی احتا ر لمو ده و 


۰ ۷۱ کم 


بکسپ عام وترببت اولاد خویش اشتغال داشتند تا عمر ایشان سری 


۰ ۰ 


شد. چنانکه سابقا تحریرگردید مررحوم میرزا علی قالم مقام نج‌بس 
داشت که اسامی ابا ذکر شد هی ازانا اولاد سومی قام مقام و 
و موسوم بمیرزا محمد علیخان مساوفی و ملقب بسد الوزراء والد 
ده ی بود احمالی از شرح زندکانی ان مر حوم از این 
قرار است 

میرژا محمد علیخان مستوفی سند الوزراء ریا در ۱۲۹۸۵ هحری 
مطابق با ۱۸:۶ مبلادی در قربه ساروق من قراء راهان عراق 
ملولد شده وتا حدود سنه ۱۲۷۰ مطابق ۱۸۰ با مر حوم (درش 
میرزا علی قالم مقام چنانکه ذکر شد درعراق اقامت داشته و بس 
از ان بطبران امد وتوطن اخنبار نموده ودر ظل توحه و ترست 
پدر تکسپ کمالات برداخت علوم متداولاً آنان را از قبل نحو و 
صرفومعانی ببان ومنطق وحکمت وعر فان وتاریخ ولغت وحدیث‌و 
عروض وفافیه را ندکو فرا کزفت وخط را نز و نوشی ‏ و1 
با این معلومات عدیده متاسفا ه در مدت عمر بواسطه. کر فنا رص 
لو ار مرف تالف اکنانی نکیردند اما شتی: ادداشتادارد که املالد۱ 
ار معلومات المر حوم کاملز مننماند حلاصه ان مرحوم در حدود 
۹ مطابق ۱۸۱۹ صبیه مررحوم میرزا محمود وزیر ولدمرحوم 
حاج مبرزا نصرالٌ ستوفی گرکانی را بعقد ازدواج در اورده‌تا آخر 
سال۱۲۸۸ مطابق ۸۷۱ ۱مبلادی درطر ان اقامت‌داشت دران‌سنه‌همراهی 


ِ 3 و 
مر‌<وم مس وا محجود ورلی حداول بنده نار نده 1 وزارت سشکاری 


۲ 
3 ۳۳| ید قوس سره ۳۹ 2 3 
مهد مس توس 7 سر سا درا رت 7 وت موی 5 سس نقمننی 


1 3 
ما ام هو ی 
(خامه در شر حاحوال ددروعم م و لف) 

دبع از وت مر دوم مىرزا علی قالم مقام حل رده و 
دسر تملاول ار ار‌دوی او لاد و احواد الم مقام از دم و 
اشسانی که داز ان و قت صدارت ابر انرا داشت و حون ناصر الدین 
تسام سجراسان ر فده بو د مستوا نی الممالن در غاب ی فعال ما دشاء 
ومالك رواب بو ده ولو اسطه طمعکه باملالك مر حوم مىرزأ علی قام 
شغل اسالفاءخر اسان که احار زمانمر حوم جدم بابدرم منرزا علیم<مد 
ان بو د از او خلع و سس ده ساله حو د ها تناو نمو ده و بای 
کر هر اکشا تکیده ویرادران یدرم رانک از مادر یبود 

او بازداشته حنانگه دد آدران ما 1 نوات 
ار روی هو اار ۵داسم. حبا( پم فا وان ادن اس لو ار «2عمر بت 
ء,دالءتلرم میحصن ده وفر لب با در انیحا اقامت دا شتاد دعب 
از امن سا طهران درم مات را 4 عر ض گاه رسانیده و 
ناصرالدرن شاه اورا میرزاعلی اصغرخان امن‌السلطان ( که در آن 
و قت ور ار در بار و خزاله دار و در ۳ سلطا اصری صدارت 
رسید ) سرده ولدین واسطه دست تعدی مستوفی الممالك از آنها 


سس 


کوآاه فر‌دید 4 بو اسطله ضد ات صدر اعظام و فت دیگر د <وع 


خدمتی در در نار قاحار به تیه وبرادران مادر بش ۳ ۷( دا انا 


کی که از ارئبه بدری برای ايشان باقی مانده بود و 


۶ 
8 ی ی ما 


مواحبی 4 از دولت بان داده مسئلد روز اری نناکامی گذراننده و 


زر ِ )کم 

فیحعلسشاه باو مقوض و از ادا و خطاطان عصر خود بود از 1 
زن سه سس و نکد خترا بو حود ان وه این اشامتا داشاند 

حاج میرژا ازرت‌خان میرژاعلی میحمد خان سبدالو زار ء | بدر 
بنده اکار نده ] حاج میرزا عی | ار خان. دوم تر کما نبه که مقدم لی 
اولی اختدار گر ده بود از ان رل دو سر داشت که الن اس‌امی‌را 
داشتند میرزا لح الله حاح مبرزا ضل ال . بسرسومی مرحوم میرزا 
ابوالقاسم قالم مقام که مبرزا ابوالحسن <ان ام داشت جون درزمان 
فتل مرحوم بدزرش طفل و در ساز افاسی داشت حندان مورد حمل4 
و ظام و تعدی واقم نگردیده فقط مد از ضیط خانهای ۲ نجا بمراق 
۷ ی ند و حندی در عراق و عم رگن و0 
اامت موده و #اتحال راجت دو لت سوده و ور دز لی مواحدبکه 
براي او برقرار شده بود و مابکی که داشت مر ار زندگانی مننمو د 
تشر رش جوم مر تفت فانم عفامی علفب و دید و 
۵ مطایق ۸ ملادی در وا 92ات نموده و در 
حضرت عددالعظم ء در جنپ مقر مرحوم اقا سید صادق محید 
طاب تراه مدفون فردید این سر جون درك زمان مرحوم قائم مقام 


را لنمو ده لهذا معلومانش مثل آن دو ارادد نود آنمر‌حوم هشت 


سس وت فخاشت 1 لین اسامی را دا خلت 
مدر ۳ ابو القاسم حان ملار زا محمود تیان مزا احمد ان 
قر بوک نخان مرا قضی ای نخان ان مرا ۳ 


میر زا اسمعیل 


52-۳۳ ۱ 


سعلز ۷۳۲ 4 

اما سر دوم میرزا ابوالقاسم فالم مقام که میر زا علی نام داشت 
( حد این بنده نکارنده ) محدو را قبول شغل استفا ء <رسانرا نموده 
و درطران‌اقامت ک بد . شاهر 0 بان و رحال دولت مقدمش 
را گرامی داشته و در مجاسش همیشه اوقات مجمع ادبا و فضلا بود 
ای را ست سایق ملادمت ذزاند درس ۱۳۰۰ هرا 
مطابق سنه ۱۸۸۳ مبلادی موحب فرمان ناصرالدین شاه ملقب بلقب 
قام مقام ی 4 لب حد و بددش بو کر [ فرمان مذلور موحود 
است او ] نمر حوم درره‌ضان ۱۳۰۰ هحر ی مطالق ون ۱۸۸۳ 


مىلادی تقی با 3 سس ۷ رات 


ی در طبران وفات بافته و در حوار 
حشرت عبدالمظیر علبه اسلا مدفون دید رح 
علیه, تاریخ وات‌انمی‌حوم در لت ا خر قصیده که در روی سئك 
قس تحت شده از این قرار است ۱۳۰۰ 

طبع‌گو هر ای ر ضوان از پیتار ی خگفت . بحنانشد پور بوالقاسم علی‌قامهقام 

و و ی ۱۳ 

و متام عالبرا در علم و دانش دارا بودند. چنا نله معضی نوشتحات 
۷ سنشات بدوشان اششاه متتمایند تولی تواسطه در قار ۱ 
وشات وایاده بان 6 دفرهشد و بت ی دماغ موفق 
تحربر و تالبف کتابی نگردبدند مکر فقط مبرزا علی قائم مقام رس 
مختصری در ءروض نوشله | ۸/م بطیع تسده است » مر‌حوم‌مبرزا 
علی ام مقام دو زن و دج پسس و بکدختر داشت بدین تفصل اول 
صیه مر‌حوم مبرزا مهدی مالك الکتاب [ بلی از عمو ژاده همای 


مر‌حوم ۳ ابو القاسم قانم مقام و ر باست دقلر رسانل در زه‌ان 


5 ۷ ۱ 


و دران تاریخ‌وز یر داخله بودشد) مرحوم میرژآمحمد وزبر ومرحوم 


میرزاعلی برحسب دعوت از عراق بطهر ان امده و پس از تشرف 
تحص و ز داض رالدان ۵ شاه اظ پار مر <مت سدت 0 تشر وس از عذر 
خواهی و اما ۱ شش امد ص 4 ره ام مقام تفت ول 
حدمتی بایشان نمو د 
مر حوم مار زا م2 جلی ود ار ازفول ان در در بار 0 ۳ 
اننکه ان مصدبان ژ مصادر امور در انزمان تمام نون 
وا دشتان اشان لو ده‌ازد ام 2 ورزد و و در فراری 3 و 
مرری دی خبال قناعت کرد لعلاوه احازه بمشارالبه داده‌شد 
4 درهر »وفع دون تحصتلاحازه ماو آند لحط و ر شاه مشرف شو ۵ . 
«س‌آزاین اظهار مر حمت مر‌زاحمد ودار اعراق معاودت لمو ده 
وتااخر عمر زمانی درعراق و کاهی درطبرآن میزیست ودرنزدتمام 
شاهزادگان درحه اول و واعدان مت معزز ومحارم او د 
تا دوه ۱۳۰۱ هعری مطایق ۵۶ مبلادی ریا درسن‌هفتاد 
ح .۳ ۰ 
ِ ی د رگذشت ودرحوار حصرت عندالعظرم درنزد ندر مدفون 
ثر دنده مر‌<رم‌مسر زامحمدوزبر سیز ده اسر و جهارد خار از چند زن‌داست 
که اسامی او لاد 3 ورد گرامسقو د 
میرزا رضا میرزا لول میر زا سایمان میرزا تور ون 
عبای ۰ مبرزا طاهر ان مبرزا مهدیخان میرزا نوشبر وان 


میرزا بزرك 


بصس مه 


اد رت 


اقیر کت سیر ی قربان بوحی مر حوم قام مشام 1 ۳ 


"اسمی از او بررده شد صدر اعظم گردید فرمان ولیعپدی ناصرالدین 
شاه لجع و ازشا ۶ مر‌حوم فا درم مقام ی الن شخص دم حون از 
و دت 8 فتذان قانم مقام بو د مللتعت و مشالعت و روی خبالات و 
مرام انم حوم را لمو د ء ط خرام‌ای رما ل عحمل تاد 5 صدا رات 
۳۳ | قاسی ۳ ۳ همم ور ده و دودحی ناژه بکالید درم حان مملکت 
صدارت اتمر ۵ کافی دو ال و دمم طول و رس ان 
۳1 تک ی ای ای نگ 
دی اآلیيالی ادا شید ۵ معاعد ل سعن «مز! دحام در دواورالان 
ازسان ار داشنه ال از حندی درکاشان ال رساآندند 
دعب ازعزل امدر سر اس از حندی ۳ میر را آاخان‌نوری 
اعنمادالدو له و تاصر‌الدین جزان صدارزن داد تجمیکه امیر کسن کته دء ۵ 
او درو بده واسمی از دوره ارت جع ک دی رن ماد کار گذاشت 


ازجمله کارهای بزرك میرزا آَ 
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ان صدراءظم و حدمت تدولت 


قاحاربه این بودکه اولاد مر‌حوم قائم‌مقام‌را ازه‌خضوبی درون آورده 
ودوداره در دردار داجاربه ر جوع خدملی بانشان مود حنالژه ون 
ماشو دس تقر با درحدود سنه ۵۰ مطالق ۹ سس <سبب لاشاراد 
1 مدز افاتعان صدزاعظم مر‌زامحمد ورس ویر زاعلی قاام»مام تالری 
ولدان مر‌ح<وم قااممقام برای دخول درخدءت دولت دعوت شدند 


قاس تشاد وباداوری بمیرزااقاخان صدر اعظم از طرف »ی‌حوم 


میرزامحمد حسبن دیرالملك فراهانی که ازعموزاگادن قاْم مقام 


و 


و منسودان | تمرحوم مورد ظام و سدم و بت و غارت و 


تسه 


و حندان مورشه خانمان انا بداراج | و نت 
فِِ 
مخصو ص | یلك می" 4۸ 1 ثك عضده سر داز و تولحی 0 توت ماموز 
ّ 
۰ ی م ۰ ۰ ۰ 
دنك :9 ر ٩9‏ قلعه مسگو ی می‌حوم میرزا مد ورد ار ولد ار شید 
م > ‌ 6 ۰ ف ۰ سس 
موی ام مقام ۳ بدو دم حون معاندان له حمش سا اسا ۰ گر‌ده 
بو دند 1 مزا رل وزار دض آپسه اباب طغبان و باغی ری میراشد 
و مشغول تبحکدم ۳۳ ۰ و اش است حلاصه جون تشون 5 بل هر 
۰ بیی ب ۰ ۰ ۰ ۰ 
صاحب میصب در تر به مسگونی جوز محمد ژر ار ز سید اد شب ود 
دور یه را مبحاصره ثر ده و راه فراد ۳ بر قلعه بان لستاه و در خبال 
ی ۰ ۰۱ ۰ 6 جح ۳ ۳ ۰ ۰ 
شون انا فا عرص سب( رح کشت ع ۷ سر باژان حالر | حذان 
د (2ه از وب لعتین نقاعهی امتناع ورزیده مدفرق سایق 


دول ازان قصبه ماع ض ۵ او لاد و و ۵ و ماسوبان 9 عناوم 


نشد واآما هم مشغو ل زراعت و فلاحت کردندند تاانکه محمد شاه 
سس ۰ چ 
در ذشعده ۳ ه<ری مطاق نوامس ۷ ۱۸ مىلادی در گذشت 
2 ع سس ی ۳ ۱ 
و حاج موی ۳ اًُ قاسیی ۰ اس از ۳ همم معام صدر ۳۹ از ۳ فتاه لو د 
۰ ۰ سّ ۱ ۹ ۳ ف 
لحل از خران؛کاری های - دوره صد او بت وه در ااسنه رب زمان 
حرط 1 1 وره حاج هر | قاسی جر وف و ص بت الم ات 
فراد درو ۳ کر ها ان ود ی أنن بو د 11 بو اسطه عدم اطلاع 
0 و راما ۱ 
و اصموت ی ما- بت ۵( 0۳1 بر .ار دی ۲ 4 مار در 8 نو ۳ 


ناصر الدین شاه فرزند محمد شاه (ساطنت شست و مبرزا تقی‌خان . 


ان ور ها سح هدر ات رات او 


۰ 
۴ 
۱ 


0 سم 3۹ کم 


ارای سباست منامد امام دمرو4 ما را مطلی تیه جر نّ شب 


در صو رتبکه ارف «شدت مندار بد و ایدا وستانل حمل و مل هم 


و راهم ابو د اماده براه نمالی نو کی های اما م دی وه از مسیحلد ری ۷ 
ارت عبدالعظیم علمه السلام خود ر رساندهو در حرمتحمن آخابار 


کردیمعدة فراربان قربببست و پنج ردو قریب‌پنجاه و پنج نفر 
زن بودند س از وصول بحضرت عد العظیم معا نی حبه ما 
مررحوم حاج سید آقابزرك متولی باشی رحمة ال علبه به توصیهمر حوم 
امام حمعه ترئب داده و حند ماهی ماها در آنیحا دنشک ی سخایی 
سس ند اهر 

اعد از حند ماه توقف در اواسط بهار از حعصرت عدد العغلام هم 
تت مود و قرب دو سال دز فز تقر‌کماال رای تا 
رو و کار و تا احازه افامت درعرای نما داده شد 

لوصا حول حند سالم از قتل دحوم ار ما ۰ 
بو اسطه اف از ی علت مزاج قدری از ظام و ستم ود نست 
باولادآنمرحوم کاستلذا دوستان قانْم مقام که درصدد فرصت ودند 
و موقعی لدست "ماو ردند در نزد محمد شاه رام اه رس ۳ 
عفو عمومی اولاد و منسو بان آنمر حوم و اقا مت ور لا ۵ وطن 
اصلی | آها را صادر نمودند 

۳ در این او لاد و احفاد و منسوبان مر حوم از م بع رآق ر وله 
و در اتحا مشغول رعیتی 3 تا بکدرحه راحت _ | سوده شدند 


۳ چه ۳ زمانیکه مد هام در جیوه لو د باز حند.ان مر ۵ او لاد 


یش خانسه نش 


مره مار عصب رای کور رل تشر ان قا دم متام بمسعحد شاه امد ره 


م و ئده آمام حمعه در نزد شاه وساطت گر ده شاه وا ازالن خال تاز داد 

پدرم ازجدم قل کرد که نرمود چون جند روز از قنل قام 
اه تدشت ومادن سحد تاه مسجصی قسرر ند سر ۱۳ 
برای کود گردن من وارادر ازرگر مررحوم میرزا محمد وزیرامد 
وهرمرتنه مابمر‌حوم امام‌جمعه متوسل شده وان‌مرحوم‌در خدمت شاه 
عفو مارا درخواست نموده تابالاخره خاعنی از شاه برای ما کر فتهو 


احازة رفان لحمام ۳۹ داده مبلق یم 


لمحرد خارج شدن امام‌حمعه ازنزد شاه م‌اندان قامم مقام باز 
3 شاه بنای سعاات را گذافته و شاه رای عد شا 1 ۱ 
او بوه وادار کی‌دند و میرغضب برای سیاست نمودن ماها در حمام 
امد وباز مابمرحوم امام جمعه متوسل شدی‌وان مرحوم جلوگری 
از احراء سیادرت نمود 

این کرفتاری ومصیت رای ما همان طور درکار نود تا امنکه 
دیدرم 9 درسحد شاه نمی توایم زست مایم لهذا من‌بمنزل 
مرحوم مبرزا تفی علی ابادی رحمهاله علبه که از دوستان بدرم وماها 
بود مخفی شده ومبرزا محمد وزین برادرم در منزل شخصی دیگر 
از دوستان منواری شد قریب دوسه مابلان توتمب دقت 4 ها 
درانجا هامخفی بوده وعبالات مرحوم فانممقام و ستکان ومنسوبان‌ان 
مر حوم در‌سحد صاه فرط توحه مرحوم امام حمعه رو زکار کذر اند 
تاانکه معاندان از محل مخفی ماصا مطلع شده و امام حمعه دید 


کو وی ادعید ؛ اهدار ی ما بر نمیاید لذا درشبی که فردای آن‌مامور . 


-سعوز ۰۷ )کم 


هم داز نداشنه و کنه دیر ننه خودرا ظاهر ساخله وحون رادع‌ومالعی 
هم در باش‌نود شاه را وادار نموده که د ست تعدی بر روی 
کسان وبستگان واولاد قاثرمقام بشاید 

محمدشاه ازتعدی وظام وسام ست داولاد ومنسودان المرحوم 
خود داری نگرد و محر د توف ۳ مممقام قاسم<ان سر‌هاكر | که‌از 
د شمنان قدیمی انمرحوم بود ما مور نمود که موکلان بر کی د باغ 


مسفتم 


تا کر مامت واولاد وتان انمرحوم‌را در حشار هت و 
هربك ازمسوبان قام مقام که درولابات حدومت وا عزل نمو ده 
و خانمان انهارا بتاراج داده واملاك ان مر <وم را ؟ه در اذر بایحان و 
عراق داشت و تمامی از ارئه مرحوم حاح مبرزا میحمد حسین ویر 
حدامیآنمی حوماودو اید رای از مان خدمت دولت قاحاربه نداشت (حنانکه 
معروف است حاج مبرزا محمد حسین وز ص ان دانك ملكث داشته 
است ) داملات ستگان و منسودان انمر حوم ضبط و خالصه گر‌دند 
صورت املاك مر حوم ام مقام در مرش وعراق دون :دود قصیده 
وتات آ نمی حوم مندورح است که شکات از ءمال ریز 


وعراق گر ده که مطلح و دمص از اعتعا 3 شاهد انا در فصل دوم 
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ده است . خلاصه ثانه های ام مقام در شهر طهرانو 
تدربز بعلاوه خانه های منسوبان آلمرحوم رانا املاك آنها ضطنموده 
ون وبحه ابارا از منازل درون لردند بدین‌واسطه اولاد وعبال 
انم مقام وستگان انمرحوم بمسحد شاه بخاهُ حاج میرزا الوالقاسم 
امام جمعه طرران رحمة ال علیه متحصن گردیده ومر‌حوم امام‌جمعه . 


[۳ همراهی ومنناعدت را در بارة ۳9 نمو ده ددر حه ۹ حندان 


معط ٩‏ گم 


۰ ۳ 
و سر درصوحه ۱-۰ 


شکر که ابد زری بخطهٌ خاور . مو کب قائم مقام صد رفلك ی ۱ 
۱ 

وز درصفحه ۲۳ قصرده ۱ 
شاعری اس وز مررتراست مسام از شرف مب حت اتادك اعظم 1 
قاامر مقام صدر قدر قدر احمد عیسی حصال میر‌خضر دم 
ولمز در صفحة ٩‏ ۳۱ قصده ۱ 


مکر گناه بود بر رخ کار ناه 
که بر شمانل "همان ناه تست که 
سهن فضل و هنن مبرزا ابوالقاسم 
که اضل آوژده ب جرخ اشان: ۳ 
خدادکان وزبران » خور ز رشك دخش 
بچرخ مات شود جون زفر فرزین شاه 
مر‌حوم ملامپر علی ادلب تبربزی متخلص شد وی قصیدة عربی 
ذرمدح مرحوم قائم متام کفته که مرحوث فر‌هاد میرزا درک‌آاب ‏ 
زنسل در صفیحه ۰ درح نموده‌است 
بابی انت يا ابا القا سم افتی بر تضبه کل اناس 
5 وزیر الزمان بلان: ات قَالم فی‌الذ کا مقام ایاس 
این من کانن مر رو کم ال النقس طش ادن 


۹ 


رح شا 0 ار مقام و و سست <و د بح دخون 1 جوم . 7 ۱ 


الو دند داز اطفاء حر ارت آنها شاه هت ار آه لاد ِِِ«_«ِ«ِ ۱ 


.۱ ه- 4 


دای ۱ او | (۱-2 سر هم 


ز‌ سا عاسی 
9 مىرزا ی آءا علی‌ابادی ماخاض تصاحب در فصده که‌مر ه 
جر <وم من محصوم متخاص لمیح.عط بر ا در مر‌حوم فام مقام را 
سرو ده ما مد حی‌هم از قا :متام 0 است ودر حلددوم میجمع لقع یحا 


صوحه ‏ ۳-۹ مذدرج ات صلده 


بادسحی ای سلال شب هحران تیره تراز آءمن زهحر حبیبان 


فصل بهاران زان ر ساد بباغی وی بدر تك و وی فصل باران 


مرد هنرای دریغ شخص هار مند مرد سین ایدریغ مرد سخندان 
مت رفت از جهانمکوی کهعصوم . مات رفت ازمیان مکوی که انمان 
یغکه کی دو اکشدچه‌و ست حه <و وشن سس 1 ت راد چه موم‌چه شیدان 
9 چه گربدندش اولبا ببرادر . اوزوفانیست فارغ ازغم اخوان 
خاصه ابوالقاسم ان حهان سابل فعل چهفع لی‌مبان دعوی وبرهان 
زماله میش صبر توش ان ی ۳ تواسان 


مدرزاحس‌اله شرازی میخاص ما آنی قصایدی حزد که ذپلاددج 
میشود در مدح مر‌حوم قا ممقام سروده ودرد:وآن‌وی که درطران 
ودر بمدی لعطیع ساده مبدوج است 

دیوان چاب بمی صفحه۱۳(قصیده) 
جون‌خو ز ۴ دکارش ی نظام 5 ۵ 


-ِ سس 
مه 


۵ ارت و ی قو ام رد 
3 


بل سو بیخا مه شو ر قا م مقام گرد 


.۱ 2 کم 
مشک رک وم لایس امش ی بدا نم 
ی صدری واخود زلف مه دکاری 
صد ر اذ ربایحان قالم مقام صدر ایران 
کاسمان را دز حرم با رگاهش لیست باری 
اه فولفت #و لماش ایو ان تفای 
ملوی دولت سمین ورد ازرکلك نزاری 
تفه سس وخه ارات تسلعه 
اسمان فضل دوالقاسم که «ست فعل را در هم بز مش مقام 
خامه اشرا"رآی‌افلاطون رهی مه اش اسان امکندر عام 
مرحوم رضاقلیخان له باشی متخلص بدایت موّلف کناب»جمع 


زر 
9 


الأصحا ند درمدح انمی‌حوم مصیدة گفته ودر کناب مذکور درصفحه 
۲ حاد دوم مندرج ات 
قصده 
مر 1 هی علل و طنیب او 0 
1 تس خو اهد سا ز دش معحون 
و دار نیقی هد مدور 
جو روز خشش دست و ز ی روز اتزون 
ش و روانش که فلت دا ره رعش 
ات اسکنداو اس و اقا 
سس از قدرا ادن برگذ شت دررتنت 


چنا نکه نام نکو بر کدافت از کی ون 


و ۳ 4 


۰ 


ش<م. عسر معاوم ازاین رن در دورد ختر‌داشت ادن فصیل 1 ۳1 نم 
۱ ان 0 دار ای سه بسر وحمارد ختر لوده‌است 7 

التری از شعرای زمان اشدار ی درمدح قالم مقام سروده اند [ 
س«صی از ابارا مر حوم رضا قلیخان در وتات تم الفصیدا حارد 
دوم ات 4 و ده وعنا شل‌مسشو د 

مر‌حوم محمدحسنخان ملك لشعر اء مخاص بعندلاب ولدمی‌حوم 
8حععلیضان ما انعر مج انم حوم سررو ده در جلددوممجمع 
القصحا صویحد ۵۷ ۲ فده 


ابو الفاسمایانکه هر صدع‌وشامت فا جپ ره ساند کیعا ۳ بکا مت 


کنوز زمان مصمن دی ات رموز ژمان مدع اند اارادت 
1 رید از سوه زکاث ارت ۹۹ <از ۵ از <ه زسیحر کلامت 
کی قاس نات تراد مارم ند ور ی ۳۱ 
بوصفت همین بس » ظل ای سا دید ور خواند قام مقامت 


و لز در تصده واه 
کیسستکه چون جان بود چو حسم شود حان 
راد ابو ای شم ۴۱ نه دوران 
مر <وم مر زرا مایت صادی مروری میخاص همای لدر فصاد ی 
دار 69 الم مام زر وله ردو صهیحه 08۹ حاد دوم کوج الفصیدا 
مندرج 9 فصاده 
تا رف اش بان رون دارم روز کاری 


تاقراری جسته دل درارزاف بقراری 


سول ۹ دم 


زاین کف شت بل ال رید را ای مل دریالان سا 


های مخصوص شاه بود ) وناز دسنوری برای ر نار شاه نوشته لود 
که باید از روی آن رفتارنماید تقرباً خبال وقصد قاممقام آين بود 
نت را معتنه نام وطه‌نماید, 

فان مر‌<وم تا سنه ۱۲۸۷ مطالق ۱۸۱ مبلادی مخفی لود و 
کی بران مطلع نبود دران تاریخ مرحوم میرزاعلی قالم‌مقام الث 
این انمرحوم از اصرالدین شاه اجازژٌ کقف حاصل کرده و 
بوسط مر‌حوم‌حاحی سبد آقا بزرک متولی باشی حضرت عدد العظ؛م 
عله‌السلام را شلدی افعار دا راست 

ماده‌تا بخ قدلآلمر حوم را درفصده 4 بر‌سنك شرمنقوراست در این 
لت اخبر ذ گر کر ده اند 

طبع کوثر زای گفت وکلك طوبی فر نوشت 

صدر ملو دید ه قد ر از مقدم قالم مقام 
(۲۰۱ ۱) 

ونده تکارنده ماده تاربخ انمی‌حومرا انطور بافنه است 

اقامیر زا ابو التاسم قالممقام شهید (۱۳) 

المر حوم بنج زن داشدهامت بدین تفصبل: 

اول همشرء صلسی وبطنی ایب‌الساطنه عماس میرزا وازاین عبال 
اولاد نداشت ,دوم همشبرء مبر زا حسن مستوقی الممالك اشتنانی از 
داش سوم آدعتر یقی ازر زان ی ان 
زن دوس داشت که این اسامی را داشنند میرزامحمد وزبرولدارشد 


۰ چم ۶ ‌ِ 0 ۰ ۰ 
میرزاعای و متام سوم اسر‌دوهی ( حد لمده تکار نده) ۰ چپارم‌دخار 


سحعوز ۱۱ موم 


و اه هر فصید ده که شجات ۰ ال در بل .وده تام دو صیقی 


یتسه 


از سر ازان تدای ۵ فشون اذراسان ارده است 4 ذبلا درج سشود 
نغأم 
رز سو: از ان اه ش باز خصم‌اند از سس لزی 
هزاران عرصحی در هی گذراز هر ون دارم 
همه جر اره. ها درحنات وأنشبار وه در حنك 
هش حماه شان بولادرا جون بر نبان دارم 
دوم ازخدمات آنمر‌حوم تدم تیا ره مات لوده است 4 
ساق وعدارات و وشنحات ااران را که از زمان صفویه رو باتحطا ط 
گذاشته بوت و مىدل بعدارت «رداز بای معلق مد اه لمو ۵ 9 
تار بخ ها ها یر ادری اس سای مد ارات شم ۵ ۲ 
داده 0 اومتشات نت مر حوم ظاه اشت ار وم تغس شوه و طر ز 
آوشتن اخط 4٩‏ انهم تغس رده ود وطوری نوشه‌ماشد کهلاشرء 
وغس‌خوانا نود شبوءه آمروز معمول تحربرات ایران است »ابن‌دو 
کار و تن حدمتی است ه مر حوم قالم مقام دمملفت انران نموده 
اس ونر بل اشلل نو مات دولی ات که از 7 طوما ری 
بکتایحه سدیل داده لود وبعد مر دم ۳ هم بهمان‌ط رز او شنحات خو د 
ژتواشت داد ند 
سوم از حدمات بززك قالممقام پل وات ای ان ای ای ۲ 
مایخو است رای در بار وشخص باد شاه مواجب بر‌قراد جرد و او دحه 
برای دربار شاهی نوشنه بود که علا وه بر آن بادشاه چیزی احذ ۳ 


در بات ندارد واطرا فبان رل هم ژ باده ار ان جر ی تفاصا ببت‌انند 


سم مه یم 


۰ ب‌ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱ 
۳ رسائل ذبل ۰ ر ساله عرو صبه درطعن وحا ج ی | اقا سی,صفحه ۱ 


۳۳۷ ,دلداچه رساله حهاده سیر مر حوم می زان ای رات قالم مقام بدر 
خود صفحه باءب ,دداحه زا مدا اج اوه می‌حوم حاج ملا رضای 
همدانی صفحه ۲۸۱ .دیاحه ر ساله حپاد 4 صغر مر حوم مبر ۳ دار 
الم مقام صفحه ۲۹۱ .دیباچه رساله اثبات نوت می‌حوم میرزا بزرك 
قالم مقام صفحه ۲۹۹ .ر ساله شکوأی عر من صفیحه ۰۳۲ رساله شمایل 
خاقان صفحه ۳۷۸ ۰ مراسلات عدیده و فرامینو احکام دول شا وا 
پس آزام دو مرتبه دانگرا بطبع رسنده است 

بعلاوه اینبار ساله مو سوم بحلایر نامه که رساله ایست منظوم و هنوز 
بطبع ار سلده استات مطلعش ات 

چنین گوید علام تو جلایر که من رفتم شرا نا ملایر 

8 من اسالات ره 0 4 در دست مردم و در تمام ابران بلکه 
عیام اش ات 

خدمات مرحوم قالم مقام بمملفت و ملت ایران ازایتترار است 

اول تکمیل نظام که بطرز اروپا بواسطه اقدامات مرحوم میر زا 
بزرك قالم شام 2 خسف امراشت رد لود؛ و ایحاد کار خا ۵ 
توب ریزی و اروت وی و ماوت سازی در تبریز [ تیحه آن حاصل 
جاج میرز! اقاسی کردید و باسم او تمام شد ] و از اهتمام ای دستور 
بود که قشون اذر بایحان چنا نکه اشاره شد طوری منظم و مرب 
گردید که در هرحنك زوی میاورد فانح و منصود می گردید جنانکه 
حنك ۷ عنمانی و فدو حات وفقازه و نم نز دو یمان و 


خراسان و محاصره هرات واسطه قشون آذر بایحان صورت ات 


0 
ا 


ع 0۹ کم 


۱ نظم 
جهانا بروردیش در نار. وزان پس ندادی بحان ز بنهار 
هانی دام ۳ دو ست 0ص در ان اشکارت باید مرست 
جهانرا زفردار :بد شرم نیست . کی را بنزدیکش ارزم نیست 


قام مقام مر دی داد 5 ۷ و تاو مند و سمینق و بعطین و ۳ سشا نی 


۱ کشاده و دارای هوش و وت توق العاده و سرعت انتقال لو ده است 


, و جیزی که سکتر از هر حیز اسداب تعحب اس رت انمر‌حوما مگ 


را در بث مر أحعه و ملاحیله بل و ضاط مینمو د و سس سر عت 
ام الم حوم معروف ات هگ و لاد ره وزی ده ور ات بجر لر می 
و نی خنا نکه+ساها آشاره بانشداردن حویرا ابر ۶ 
بوده که ی تا میخو اند مطیع اوامر آو می درد 


چم توس نا قام مقام بار حود ارات مشغله قِ امتعا ۸ بلامور دیو ان 


۱ و گر فتاربهای دوق العاده دولای و مسافر تهای عد اده ار اب سلو ر 


و روش و سر:‌وزراء بزرك سلف مثل صاحب بن عراد ّ ۳ 
ابو علی سنا هفته بك شب را بحهة محالست دادبا و علما و شعرا 


اختصاص داده او ۵ 1 ۵زاشت دار حدسمنش محلمم و محث مطالب 


8 


تالشات و منشات و دوان شعر آلمر حوم را دا مره ۱۸ مطالق 
۳ ۱ مىلادی فررهاد مسر زای معلمدالدو له 1 «ی‌حوم‌عناس مبرزای 
ایپ السلطنه بای حق استادیکه می‌حوم قائم مقام برکلية اولاد نایب 


اس‌اطنه داشت 7 اوری مو ده و اطلم رسانید و ما ایشت 


رز 5۸ 4 


ن شایم ۲ آگردند 


این مثل ازان تاریخ در ایراز 
( ضی کن تا فالم مقام از باغ ترفن ۲ ۱ 

وبس ازقتل آن‌مرحوم‌فرز ندان‌وستگان اورا مخصوصامیرزا مهدی ‏ 
وا روا اسحق ورزر افرااسان راشفی ۱۳۱ 
دبگر ری از قالم مقام معلو م نست جز که مرحوم بدر م 

از کف مرحوم حاج سید اقا بزرك متولی باشی حضرت عبد العظیم 


عابه السلام روات و ک گنه بو د ۰ 


در شب اخر صفی من درخواب دیدم که سی ی ۳ 
جر ز فرز :دم ابو الماسم مباید جون دار شدم دیدم اذان میکو ند 
برای نماز برخا-» و یررن امده دیدم درب صحن مطهر را میززنند 
چون هنوز. کی از خدمة بدار نود شخصابرای کفودن در رفام 
دنرم حهار لآ غارم سوار کشبکیخانه شاهی و دك شضص صاحب منصب 
لعشی در کا.م «اجلده ار روی قا طری لته و اورده اند که ام 
شاهست آیثرا دفن ره 

هن دواسام در صد ۵ تهه استاب عسل و دفن و بر «م‌ 1 
نها اظرار ۱ آمر ارت و محال ست هرطور هست دئن | 
نماند لهذا او را همانطور بالباس حود دون غسل در حنب مقدره . 


مر‌حوم‌شیخ| بوالقدوح مس رازی‌خوداآن‌ادفن نمودنددر مو قعکه‌غلامان مفنول ؟ 
دفن بو د ند من از صا جب میصب ار سید م 4 3 حسل ازان کت : ۱ 
رت قام ما ماست ۰ این لو د سح حند ان ۷ ن حدمت ادو كت ۷ ۱ 


قاحار نه و شخص محجملد شاه که عاند مر‌حوم قائم مقام گردید 


سمعجز 2۷ 5 

7۳0۳ حسن خان اعنماد لساطنه در تاریخ می‌آت‌البلدان اشاره بمطلب 
فوق که ت 

و ما ال هر قلم تا ناسین شام راو ی تن 
و بدین واسطه ممکن نشد جیزی هم بشاه بنویسد شاید تذکر ایام 
گذفته و عد و دمانرا نددد 7 ابر ی دی مات و ار آنمر جوم 
نود ؟ه ممن دود کسی مراسله اورا تخواند ومطبح او نشود بدیلن 
لحاظ از عربضه نوشن فاد هم ممائعت عم امه ی سور 1 
چندین مره قاضای قلمدان و کاغذ نمود که کاغذی شاه بنو نسد 

الاخره تا درشب اخی صقر قائم مقام‌رابنوان اینکه شاه شمارا 
خواسته از بالاجانه سردرب بعمارت حوضخانه که دروسط باغ است 
و سر‌سره دران واقع اسیت ال دت و درهنذام عبور از دالان حوضیخاله 
ه جای تاریکی بود غفلة اسمعبل خان قراجه داغی سرهنك فراش 
حا نه مسر عضب ناشی با حند لقن مین غضب بر سس الم مام ر یاه 
و او را برزمین انداخته و جون مک شام قرم و ۱۱۰ 
را بر دای در حلو اه افروبرده رورا ۱ 
نومید ساخت. ولی‌از قرار رین مرحوم حاج سید اقا بزرك که ام 
او بعد ذکر خواهد شدو درموقم‌دفن جند ائمی حوم را مشاهده 
گررده بود بازوان قام ام خون الود بو ده است و نز معرو فت 
است که دراین حندروزه غذارا از قانمممقام بریده بودند تا انکه او 
تلف 11 دید حنانکه محمد حسن خان مقدم اعتما د الساطنه در کتاب 
منتظم ناصری از ول ۹ مىرژا نقل کرده است 


و حون قالم مأم در باغ ت رت ر وت و دیش سرون نبا مد 


حعز 2 4 

ای فرمایشی ندارند من باید بروم منرل دوستی و جمعی مننظرم 
ند و خواست خار ج شو د اقا ر حدم مشخد مت و الله وردی مك 
بگاهیا: 9 شده دو ۵ دد و احاژه )۱ ِ داده‌شده 
اظهار داسیند 5 هیام فر مو ده حون کا ظ رامش 0 ی دارم از انتحا 
خارج نشو لد تامن فمار احطو ر یو آهم 

قام مقام فرهو د +س من محسلی4 سلال م ام قارع در ایحا استراحت 
و تام نشر اف ماور ند سب وم رال ۳۳ خود و باز 3 و در 
زیرس گذاشت وحجه خودرا برسر‌کشید و اندکی بخواب رفت بعد 
از مدار شدن محددا سوال رد که اس اس حه سل وخواست خارج 
شود مسلحفظان ممالعت لمو ده ۴ کفتند هاه ثرموده اند که از ابنحا 
با ید خارج لشو ند ۳ من شا ۳ بخواهم الم مقام طور شوحی 
لت اس از اراد ما این تحا متصو‌سام موکلان تفلند اشاید حن 
ال توف ام فان ملتفت مطلب فد که زر فان است 

خلاصه ام مقام از شب دست‌و چپارم الی شب ۲۹باشب ساخ‌صض 
هطاای اشبتا دومن با دست و هفتم ژون در الاخانه سردر باغ 
1 توف «و ده ات و در دبوار با لا حا نه مذ ور 8 تاجن 
نو شاه لو د لت 

ار اش 0 عزب دهد که خوار دارد 
چرخ بازیگی از این با زیجبا بسیار دارد 
درظرف آان حند روز هر حند قالم مقام خواست محمد شاهر ا 


ملاقات نماید معاندان مانع از ملاقات نا هدند چنانکه ماه 5 ۱۶ 


وه 
1 شانی نزوند ۲ 

ناگاه درانوقت ماموویازطرف‌شاه رسیدوةاممقام را بباغ‌نگارستان 
ا ستاو نموه 

ازمر‌حوم یدرم شنیدم که گفت : درانوقت کرللاتی محمدفربان 
[یدر مرحوم میرزا تفیخان امین شیر که قبلا آشبز قائم مقام و در 
۲ واه بری فان حون ودزبان بودن خلی فاتفرمتام را وف 
واظهارداشت که اقا کجا میخواهی بروی قامرمقامباخنده گفت - ها 
برمرد شاه احضار کرده اند » مگرجه خراست کربلاتی محمدقربان 
در اش بروم امش زیر لب ون وزیا کمن نوات 
دلده ام برای شما اتفافی روی خواهد داد قام مقام (طور مزاح و 
شوخی بااوصحبت نموده وسوارشده بباغ نکارستان رفت 

خلاصه وقنیکه فام مقام بباغ تکار ستان راشد بر تسده شاه دسا 
مبباشد کسانبکه مواظب امدن قائممقام بودند اظهار داشتند که در بالا 
حاله سر در شرف دارد 

چون قاممقام‌بالاخانه برشد کسرا درانحا ندید سوال مود مس 
شاه لصامساشد مستحفظان حواب دادند که بائن تشریف برده‌اند 
فرمو ده‌اند شما اینحا شرف داشهه‌اشد اطلاع داده شود و شمارا 

۰ 

بخو آهند 

قام مقام گفت بس در ابنحا مشغول نماز مسشوم تاشاه ببا ید یا 
۳ بخواهد ومشغول نمازشد س‌ازانمام نماز ه شاه امد ونه کسی او 
۳ ب<عورشاه دعوت نمود 

قائم مقام سوال کرد بس شاه چه شد و مرا چرا معطل کرده‌اند 


م9 4ه )کم 

برامد ومتاندان هم هر‌روز خلمات فارتاهرا بر ۱۳۰۱ 
حلوه میدادند و آتش هرا و ار اقلای دی تاس از ششماه موقق ۱ 
باخد ات و ید نز 

لسان الملك درتاریخ قاجار به در موضوع قتل قام مقام حنین 
زکاشته است : 

؟» خاطر شاه ساره حهان از لمرمقام رنحده ودرصدد قدل و 
دفع المر‌حوم برامده وخبال خودرا باحاج‌میرزااقاسی ومیرزانصر الله 
رالات ومعمدسان: ززنه انعت افامی با ت ری تاه 
قوللر اقاسی باشی و الله وردی بيك مهردار واقا رحبم بیشخدمت. 
مخصوص وجند نفردیگر ازئوگر های مخصوص خود در مان نباد. و 
جون آپارا ا خود هم خدال نمود مهتل قائم مقام اقدام کرد 
[ الی آخر] 

عالاصه ار مراب اقوی مهدفه واه ری ال ۱ ۱۳ 
انم متام با یکدیگر همدست؛کردیده ودر غروب روز یکشنبه سس 
وحهارم شررصفر ۱۲۰۱ مطادق ۲۱ ژون ۱۸۳۰ ملادی قام‌مقامرا 
از باغ لاله زار ماغ ننکار سنان ازقول شاه احضار و 

حون تسه کر می هوای شهر شاه درباع بکارستان ( فعالا" در 
قرب محاسن شورای‌ملیو دران‌تار ین درخارج شهر لوده‌است) ومرحوم 
قاْم‌مقام هم درباغ لاله زار [ انبم درخارج شبر وخیاان آن‌معروف 
است ] برای رفتن سلاق درخدمت شاه نقل مکان نمو ده بودند 
قامممقام درانروز با مبرزاتقی علی ابادی و مبرزا موسن: ناب ذشتی ۱ 
میعاد نباده بود » برای تسلیت بمنزل میرزامحمد ولد میر زااحمد 1 


۲ 
7 
3 


۱ ۱ ساعلز ۵۳ )دم 


۷ منشات مندرج است 

حاج‌میرزا آقاسیر امیرزاخداداد مبداندچتدر‌قر ری داردکه فافش 
از با نفند امیرزاد» قسم خورده است که نظر شد غن وال و رازه 
خوانکه فرمودند باو خررسده توبه رده ازهیج امیرزژاده بندنشود 
ی مبحض مانده است وخبرهزارتومان وابول دهی که مثل‌شهری 
است بمیرزانصراله شنیده ( میرزا نصرالنه اردبیلی معام شا هزاده 
فریدون مبرزا لوده ) یك بارحه آتش شده بعلاوه حون محمد شاه 
وعدء صدارت بحاجچی مدرزا اقاسی داده بود وتا قانممقام در حرات‌و د 
اینکارصورت پذیر نمشد لهذا حب حاه ووصول بمقام صدارت اورا 
مصور باین عمل نمود 

خلاصه اشخاص توق الذکر باب سعایترا درنزد محمد شاه بازو 
بمخالفت قالم مقام آغاز نمودند وجون تام‌مقام سر رم تظمیات 


امور تاش بو ده کت یحنت شاه مسر سمل انا عنوان قرار داده 


۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 22 0 
1 ۵ مممقام دون اذن واحازه اه مشغول رای وفاق امور ممادت 


وب حوم است وایدا اعنايی اوامن شاهیی. ندازد عاهرا 


ازآنمر حوم ر یحایده رلکه تر‌سانید ند 

این سعایت ونمامی چون ازطرف حاج میرزا اقاسیک» طرف توحه 
هاه لو د تاد شرل رسوح عر دی در قاب هاه لمود 

وجون محمد‌شاه طعا وحشی <وی و لهامه حصالت وسفالی ی 
با و در حور لزی حالاک لو د از زحمات جندن براله قالم مسام 
و <دمت محخصوص لاو شم او شبده واعتذانی‌«هم ع وس مکی ده 


و آ ما در قلل قاممقام همداسنان شده ودر صدد دفع | مر حوم 


س‌ععوز 81 4 
آن مرحوم بر‌آمده وحون قام مقام را سر کرم تنظدم امور مملکت 
دیده لهذا فرصت بافته ودرنزد شاه مشغول سعالت شدند بالاخره 
رد مه این حزب وساسله حشان این فتنه و فسا د مر زا نظر علی 
حکیساشی مخصوص واقا رحیم دشخد مت شاهی و بکنفر از خواحه 
سرایان مخضوص له با یکدیکر در عزل و قنل قالم مقام همپیمان 
بو دندحاج مدرزا اقاسی‌را 4 معام‌محمد شاه و مرادومر شد آو واز دشمنان 
قدمی قازمممقام بو اسطه بعلمی بو د باحخود همست وهم‌ خضال نمودند 
عروضبه در صفحه ۲۳۶ تایه ات ارم مر‌حوم اطبع ر سده است 
وارحی ازان 1 شاهداست عبنا در مشود 

(سمور کور کان که سل حرحانی ۳ با فاضل تفداز اغی بمعا راضت 
نشاند قومی ازتلامذه بوالفضول تعسر فاضل بر خاستند که جرا اظبار 
عجز خود کردی ه انکار قول خصم وحال انکه تیموربادشاهی نود 
در کشور حواش و در عالم علم درویش , فاضل گفت کدام ۳ ۳ 
فالاتو ازان راشد که حون م۱ ۳ عا لمان حاهل شٌ ره و < اهلان عا 

مت مدع را ۸ کودک منتد ی ورگ کوید ۱ ترا 9 
باور کند . وسلت مالد جای خنده عقول والاب‌است بل وقتگربه بر 
علوم واداب ست 
نبست تحاس کس ار مطر قه‌داند همه کس سزدارد ان‌دندان ضواحك تحاس 

معنی عام وفضل نه نبا سسدی حامه وسیاهی نامه وهامه؛ گر‌دکانی 
امه اسان ات وش ای اعر) 

ولبزدرضمن خلاصه مراسله فریدون مبرزا که قللا ذگر شد در صفده 


فرتوقه اند و اوخودش هوکر نشده ملفوفه فرمان مدارك کاغد تمه 

این تفاوت بسب مادر خودشان و بی‌مادری و بامادری زنهاشان 
یست بل بسب انستکه انا از حانة‌هاشان درآمدند قدر حال زحمتی 
ند و از هرک در اامده 9 او هم دراید بی تفاوت نست 
باو هم رفتار خواهد شد سم‌اله ارادتی بنما تا سعادنی بری » و 
لمز در ذیل همین باداشت درباب اعطاء شان مر قوم دا اس 
درصفحه ۱۸۸ مشات قائم مقام 

«را نع شاهنشاه نشان خدمت مرحمت فرموده‌اند ازسرکار وللعهد 
هم اذن استعمال رسده لخن نه سالست که در قشون ثر‌ساد ن و 
قورخانه وتویخانه انحام دادن خدمت ها شده ودرحقیقت هر که در 
هرجا. خدمت کرده من رسدی ازان خدمت داشته ام حالا ااثری 
از حانب وللعهد صاحب نشانند ومن عاطل روانست 

حضرت ولعهد روحی فداه نشان حز بکسبکه در حجنك خدمت 
و نمیدهند_ وت حنك و غوغا بشماهم خو اهد رسد وانطور 
خدمت رحوم خواهند فررمود که شماهم بانشان باشد وعاطل نناشد 
قدری رضامندی لازم دارد سبپ حسن خدمت او درراء انداختن 
قشو نها وزحمت‌آو» 

از مندرحات فوق چنین مستفا د شد که عقبدة آنمرحوم در باب 
دادن منصب ومواحب ولشان حه‌بوده آنهم در بارهٌ اولادنالبالسلطنه 
تابدیگران چه رسد 

لدرن حپات که مذ کور گر دید درباریان واطرافبان ونوکی های 


مخصوص ار 45 بامید های ژیاد لودند درصدد عزل ودفع و قدل 


۳ 5۰ ۱. 


برداخته و وزارت داخله را لمیر زا محمد وزین ولد ارشد خود 
و وزارت اموو خازته با بسرزا علی ولف در وقلومت اد با 
زا ایمتر زا اسجی: ولد مزا شین برادل زادی ود راهان ود 
قتل قائم مقام 

ی 

از انجا که روز کار همیشه داناکش و حاهل پرور است فرصت 
نداده 6 این وزیر دانشمند روزی چند عبده دار ام وزارت ایران 
تا شاید خرایبمای گذشتکان را آبادان نماید بنا بر این جمعی 
از بی دولتان و حسودان را برضد قام مقام برانلیحتو تا انمرحوم 
را بقنل نرساندند از بای نشستند جنانکه ذکر خواهد شد 

بعد از حلوس محمد شاه و استقرار ساطنت و تنظام ماس 
اطاعت سر کشان باقدام قالم مقام دشمنان و معاندان انمرحوم که در 
اطراف محمد شاه بودند بواسطهٌُ سوء رفتار و بدی اخلاق و عدم 
قابلیت طرف توجه قائم مقام واقم نمی کی‌دیددو ارحام حدم 
انها نمیشد زیرا عقبده انمر‌حوم بر این بود که ارجاع خدمت و 
دادن انعام و مواجب باشخاص کار دان و کار امد که مشغول خدمت 
مساشند باید شود نه با نها که مکاره و الاق و در خانه خود خوابیده‌اند 
چنا نکه دال فتیات انمر حوم در صفحه ۰ در ضمن خلاصه مرراسله 
قرو ی قا اه از دنس نوشنه است ادداشت رده 
تالب الشلطنه تسد و عنن نکاشته مسشود 

ترا مان مد ی ما وا کرد ۱ 


نمو ده بو د بدلیل اننکه سالر برآدر هاش را ابنطو د مرحمت ها مگرر 


سمل 4٩‏ 346 
سوت طلسته ود از مذافره سار او زا متفاعد نمود حنا نکه 
مشارالبه دست از مخاصمه برداشته و اطاعت محمد شاء را نمود و 
حزو ها جنانکه مر حو م قائم مقام «طور کنابه دراین موضوم 
فرمود ه است " بت 
زندساتر ان‌الدوله تزقدیر یزدانی ورامین ۲ رج‌درزیرحکم ظل‌ساطاشد 
س از وصول خبراطاعت سردار قشون و رسیدن مو کب محمد 
شاه شرب شهی طهران عادل شاه حدال سلطنت از سر ندر رده و 
در حرم سرای خود منواری شد 
قانم مقام با محمد شاه در و ز دهم شعان سنه ۱۲۰۰ مطابق 
بای و یام دسامی ۱۸۳ بخارج شب طهران رسدده و در باغ نکارستان 
مازل نموده و جمعی را ضط شهر و تصرف اه و عمارت 1 
شاد مد از[ مدن قشون تصرف عمارت ساطلی اساطان 
میرزا مهدی ماك الکتاب راکه ازعموزاده های قالمهقام و 3 تفر 
رسایل فتحعلشاه بود زد قائم مقام ار سال داشت و در خواست 
بخشس نمود مرحوم قائم مقام ظل السلطانرا تامن داده و کار او 
خانمه بافت قانم مقام اعد ان خانمش ور بطل الساطان 9 میم ساحتتن 
سر ؟شان و مخالفان محمد شاهرا در دوم رممان همان سل مطایق 
۲ ژااویه ۱۸۳۰ ملادی شپر طهران ورود داده و در حبار «هم 
ره‌ضان مطانق حبار دهم ژانو به بر تخت شاند 
بی از استفرار سلطنت محمد شاه قاّم مقام مشغول ساکت کرد 
وا از اولاد دیحع‌شاه 1 در حاد شطه بخال سلطنت سی دلند 


کو ده 5 ۵ لب و [ نها را مر مطیح ساخته تنظرم امو ر مفلدت 


معز 4۸ وم 


فشون ۲ تابحان عازم ظیران تردید مبحمد شاه هم منصب صدارن ِ 


سس سسته 


اءظذم را الم مقام شو بض ور 3 
بعد از #وت فتحعلیشاه ظل‌السلطان علی شاه بسر بزرك او که 
حکومت طبران را داشت درطبران خت شته و خودرا عادل. ۲ 
شاه زام نهاد و انز ده هز ار نش فشو ن ده درگ و انس کرد ۱۳ 
آمام هی وا و جی اشی برادر خود روانه [ ذربایحان 
رد که تااز محمل تفه کر نموه وعر‌حوم هبو ژا مهدی مالك ال کناب 
را که از ی اعمام ونم قا دم مقام لو د ماموز 7 که نزد قامم 
مقام ر وته و فرار مصالده مالمن ۶م و برادر زاده بان نوع بد هل که 
حدو مت آذر بایحان 8 سح ی 3 ه و سابر کر اران در تصرف 
عادل شا » باشد ولی ملك الکناب چون مبدا نست که این مصالحه 
صورت یخواهد گرفت ۱ هذا خر رفان مماطله کرد ۳ و ام ۳/7 با 
محمد شاه اطهران وارد شدند 
ظل‌السلطان از اتدا 3 امر طالب مقام وللعهد ی بو د و همیشه لا 
تالب ااساطنه در سر ان او مذافشه داشت 9 اعد از فوت تارب الساطنه 
مراسلاتی اقام مام نو شله و او را دعوت اخدءت خود مود ولی 
آن «رحوم د برعهدی که 0 ناب الساطنه و 2 یه او د از 
دثان او طل‌الساطان امدناع ورزنده و حوأب سیخث داد نا لاجر ه 
محمد شاه ا قانم مقام منزل بمتل سیادهن قزوین 1 در آنحا 
با ستاه عادل شاه که از طیزان کنیل داشنه نود مصادف قداء وه 
مقابل نکدیگی صف آرالی نمو ده ماو سارک فین یه 1 


مر‌حوم قالم مقام شب امام وردی میرژا سردار قشون عادل شاه ۱ 


تور ۷ گم 
۱ شالر آین قالم مقام 8 مج ملد ۵ سیمت طمژان ۳ 9 و 
! در اوابل شهر صفر نک ۱۳۵۰ مطایق وود ۱۸۳ وارد طبران 


و شلد تال ند روز مد ازورود و فاحعلسشاه درروز دوآزدهم 
صفر سره ۱6 محاس نت غ نگارستان شکل‌ومحمدمیرزا 
را ولیعهدنمود تفصیل‌محاس 0 آنرامر حوم قااممقام‌درکاغذی 
1 نمحم د رخاخان بخرآسان او شته کاملا مسطور داشته و رها ات 
"۹ حوم صفحه ۲۱۷ مندر ج است بس‌ازولیعهد مان مها کس و 
قالم متام سرزا محمد ولد ارشده خودرا وزیر محمدمیرزا نهوده و 
در شا: از دهم‌صفر همان سال‌مطا بق ؛ ۲ ژون‌همر اه اورواه آذر بایحان کرده 
وخودبرای الیحام 0 دزطهران‌مانده ودر بست‌و دک صفر مطایق 
ست وم ژون مت 0 دس رت 

محمد میر زا در زنحان توقف نمو د تاقالم مقام از طهران 
رسیده عد باتفاق در روز ۲۰ حمادی الاخری ۱۲۰۰ مطابق سیزدم 
او ۳ ۸ ۱ وارد در دز دز 

تتحعلشا و بعل از ۳ و لعف و محمد مس ۳ عازم ئم 3 اصنبان 
شد و در لوز دهم حمادی الاخری ۱۳۵۰۰ مطابق 4 ستاامر > ۱۸۳ 
در اصفهان فوت مود 

قاّر مقام در :بریز مشفول اصلاحات و تنظیم امور بودکه خس 
فوت فتحعایشاه از اصفر‌ان در اوایل رحب مطابق نوامی تسیز زسید 


جون الم ام از فقوت فاحعااشاه ار وو را محمرلد 
مر وا را درشب بگشننه هشام شهر رحب ۱۲۰۰ مطالی رم توامس 


۶ در نريز تخت نهانیده و سکه و خطبه نام او نموده و با 


4۱ کم 


7 3 

سنه ۱۳4 هحری که نوشتحات وزیی عدیم‌النیر صاحب رای . 
صایب وتدیرامیر الامراء العظام دوست یکانه عالیمقام بار محمد خان . 
علسکو هزاره مشعر براخار خبروصلاح واه‌ضای شیر وم عم نامه 
وقدول تکالف د كت اهر ه از دارالملك هرات رده ودعوی دو 


خواهی و صلحت حوئی او ازاین رهگذر 


تسد 
دود 


کاس کون و ده در لن دولت حاو ند قر ان ابو القاسم ارن می<م.د 


سرهان و شبود و عبان 


عبسی |لحسا ی الفر اه‌انی که امروز بحمد الل» و منه از مق تو حه 


.-‌‌ 


شاهنشاه اسللام نناه حعلت فداه بسادت وزراء و امانت امراء و فام 
مقأمی‌صدو رز واانک ملت زادکان باه وقرم ۳۱ 
یط وخانم خود این و مه اننقه را مر *وم ومخلوم انیت 

دیسا معا اظهار و افرار ود هی با ۱۳۳ 
البه را : بمنوله فرزند مهر بان وسوند دل وحان دالسله ودربد ومك 
باجود شر بك سازد وازخانواده خواش ۳-۰ وسوا اشمارد وصانت و 
ضمات اور! فراخور وسع وامکان رس ء«شروط برانکهابشان 
لیر در ابقاء عهود و اندام تکالیف که بن الحاسن مفرر شد ۳ 
کیت ار خلای دداین موارد. ازجات هراتو لو ۳۳ 
عموم اویماقات ظاهر شود واز او لمذیر ند با آنها مخالف و ا اولیاء 
دولت فاهره موافق شودانی , خلاصه بعدازمراحعت قام‌مقام بمشهداز 
طر فت دیتر مشذول اقدام درباب ولیعدی محمد مبر ز ۹ و 
باب مکانه را بادربار شاهی باز نموده تا نیح مطاوبه حاصل شد و 


ورحعلشاه راضی او لبهدی مجمدمی زا کردید 


رز .3 کم 


محمد مبرزا در حرم مطیر قسم باد 0 ؟ه با لم مقام خبات 


1 رد ویغ بروی حرام است نعنی خون اورا ریزد قالم مقام هم 
برد ۳ دز عدمت وتو تاهی کرده وخبات نورژد 

بعداژ این تحلیف قاممقام ومحمد میرزا بخدمت نایب السلطنه 
عودت کرده و اب‌الساطنه بس از اطلاع از مراسم تحلیف اظهار 
داشت که دیگر خنیالی ندارم و آسود. خواهم‌مرد 

خلاصه ام مقام ومحمدمارزا س‌ازتحلش و تودیع مهب هر ات 
ی لک رد نان وجنانکه و شد مشغول محاصرء هرات لودند که 
تاب‌السلطنه درشب دهم حمادی‌الاخری سنهه ۱۲ مطایق با ست 
وشثم در سنه ۱۸۳۳ در مشهد فوت فرد حون این خر در 
اطراف هرات ام مقام ومحمد مدرزارسند مر حوم قالم مقام صلاح 
درصلح باهراتیان دانسه و با آنا صلح نموده و قشون دولت ایران 
را ازهرات دون واقعه وقضبه وخسارتی درشهررحب همان سال 
مطابق نوامدی مشهد عودت داد 

قالم مقام پس از ورود بمشهد مشغول مکانبه بایار معمد خان 
ی قرات ردان 5 در ششم شهر شوال ۱۲:۹ مطالق شانز دهم 
فوربه ۱۸۳۶ قرارنام؛ُ مابین قائم مقام از طرف دولت ایران وباد 
اه شد وخال فاتمرمقام. ازین باب آسوده کردید صووت 
8 وشات نامه مذ تور حون اخبزا بدست آمد درحاش‌صفحة 
۷۳ منشات قالم‌مقام بخط مرحوم پدرم نوشته شده است ودر اینجا 


عیناً نکاشته شد 
هو الله تعالی مأنه بتار بخ ششم‌شهر شوال المکرمطانق قوی‌ثل 


سم >ء موم 

نایب السلطنه شدت نموده است بنابرالن‌مر حوم‌قاممقام محمد مبر زا 
زا « حافته سید بر ای فاتفات تاب‌اسلیلنه امد .. مداز جح ۳ 
اقامت دز مشهد محددا فرمان تاب‌السلطنه محمد میرزارا برداشته 
پرات‌معاودت نمودودرانحا مسبود که خبر وت اب‌السلطنه ازمش‌درسید 

از مرخوم بدرم شندم که کفت در هنکامیکه قائم مقام با محمد 
مرزا میخواست سمت هرات حرکت نماید ناب الساطنه قانم مقام 
را طلیده ومشئول وصبت گردید ازجمله وصایای او این بو د ه من 


خواهم مرد ومحمد مبرزا را ۳ و تورا بخدا سردم باند او را ساطنت 


برسانی چون ازحمله خدماتیکه قالممقام بنایب‌السلطنه نموده بود این . 


نود که درمصالحه نامه ترکمانجای با دولت دوس چنین قبد کرده که 
دولت مزبور از مبان تمام اولاد فتحعلشاه فقط خایب‌السلطنه و اولاد 
اورا بادشاه ایران خواهد شناخت بنابراین نایب الساطنه این‌تقاضا و | از 
انم مقام نمود که خدمت خود را سانعام رساند خلاصه قالم متام 
درحواب ایب اسلطنه اظهار داشت که من این حخدمت را انحام 
خواهم داد ولی محمدمیر زا را دل یامن ناست و دامن خوب رفدار 
تخواهد کرد بلکه درصدد قتل مهم بر خواهد امد ( این مطلب را 
مرحوم حاج ملارضای همدانی مرشد وپیشوای قاممقام بانمر‌حوم 
توف وق 

ناپ السلطنه بعد از شنبدن این حمله محمد میرزا را خواسته 
ودست اورا دردست قانم‌مقام گذاشته و آنا را بحرم محترم امامرضا 
علیه السلام فرسناد که در آنجا مراسم تحلیف بجای آورند که با 


1 

1 
7 
۳ 
۲ 
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3 
۳ 


موز 2 کوب 


سوت و سا یتست مت جات سارت مور 


دح بود لهذا وتحعلیشا ه ثاپ السلطنه ر | هداز تنظیم زد و 
این چیه رضا فان و امن صفحات ان ره 
الم متام یز دراین مامورات همراه بود س‌ازوصول تایب الساطنه 
بخراسان و تامدن حد ود نشالور و امبر اباد سمت قوحان حرکت 
ده و انسارا محاصره لموده و بس از حند روز گلوله زبری 
رضاقلیخان بحادر قانم مقام بناهنده شده و عفوقصیرات خودرادر خواست 
نموده وکار ان صفحات نز لزاقدام قام مقام تصفیه گردید این فلج 
دشر ریم الثانی سئه ۱۲:۸ مطانق ستامس ۱۸۳۲ ام شد لفصیل 
این فنح را مر‌حوم قاثم متام از قوچان نمرحوم وقایع نکار بطیران 
و شنه ودرمنشات آن می‌حوم صفحه ۱۰۱ مندرج ائیت 

و حون حذومت یات هر رمان ار دولت ابران بحنك با 
دوكت‌روس فرصت یافته وداباات خراسان دست اندازی کرده وبعضی 
از رعابای ۳ باسارت رده اوه بیدا قتحعل,‌شاه عىاس مرو | 
با قائم مقام و قشون ابوا بحمعی او مأمور تیه حکو مت هرات"نمود 
پابللاظنه بس از تصفه امون خواسان و تنطیمد ان سامان-صعت 
هرات ر وته فاتدیر را محاصره مود حون تایبا اساطنه حندی لود 
که مسلول شده و بدینواسطه اغلپ اوقات کسل بود و در" زمان 
و دراطراف هرا ث. مرش رو باهنناد کقاشته نوم تمس 
مدرزا ولد ارشد خودرا وا قاامم‌تام دراطراف هرا تگذاشته وخود 
منفردا دمشرد امفه مشئول ار دید محمد میرزا و قائم مقام 


مشغول مخاصره هرات بودند که از مشید خبر .رسد" مرش 


معو ۲ 5 


و ,طوربکه از فر اسلات ان مر‌حوم ی در منشاش در صفحه 42٩4‏ 
مندرج است مستفاد میشود قائم مقام بامبراطورروس و گرافسکویج 
نامه 7 وعمل انرا (خوبی تمام مود دولت ابران دا 
این رهگذراسوده ساحت وبرای عذرخواهی زاین سس ام د حترق 
مبرزا ولد اپ‌اسلطنه را درسته ۱۲:۵ ۳ ۵۹ لطرز اودغ 
نزد ابر اطور دوس و داشت و این ,زاس وفی و لخواه 
انحام داد 

بعد ازاین اتفاقات قائم مقام با ِ در دیاز تررد ند 
یس از<تم تضایای فوق الذکی و اسایش از ان باب و تیم اءور 
مات جون عبدالر ضا خان بزدی 1 امتذال دولت بحنكث 8 
کت دوس سر شور زی‌داشته ومحعد ولی مر‌زای ‏ مد یا 
خناه را که حاژم دز د رف و مت افاضاح رون گر ده او د 
لذا فتحعلشاه تالب‌الساطنه‌را با قشون اذر ابحان مامو رتضبه عبدالر ضا 
خان بزدی و تم امور برد داد 

قاممفام در آلن سفر نز همراه واز اقدامات رن مود کافی 
اس بزد تصفیه شده ویس از اننظام امود يزد و ۳ درد 
عددالر‌صاحان اسمت. ور مان 45 یل دز انحا بعضی سی‌بشورش لر‌داشته 
و رت رده واسارا بر منم واهرار را دسن‌کر و 
خود رسانید این وقایم درسنه <۱۲ مطابقی ۱۲۳۰ افاق انتاد 

تشصیل قضایای این سفر را الم مقامدر یزدازطرف نا: ۳ م۱ ساطّثه 
محمد خان امیرنظطام 4 از لوشته است و در 0 مر‌حوم در 


صفیحه ۲۰ بطیع ر سیده‌است 


سعط 4۱ کم 


و از طرف دولت روس هم نشان عقاب سفید که فرسان ان 
موحود است شام مقام اعطا کی دید 

بعد از عفد »صالحه با دولت روس قائم مقام سفری بطهران امده 
و مراتپ دا بعرضش شاء رساننده ودر مراحعت درمانی‌بخط وانشاء 
خود از ول شاه خطاب ناب اساطته نوشته که در منشات در صفحه 
3 بطبم رسیده و با شش رور وجه که قرار شده بود بدولت دوس 
داده شود معاودت نمود 

قطعه که مطلع ار ذیلا درجح میشود قائم مقام در این با 
فرمودء و اشازه بشکست از دوس و دادن کرو رات و تصرف‌تری است 

ابر کار است انکه که عزت دهد که خوار دارد 

چرخ با زیگر از ین با زیچه ها بسبار دارد | 

تکسال بعد از »عالحه باروس تشر اندوات که ری بابدف نام 
داشت در سوم شعبان سنه 6 ۱۲ مطات هفتم فور ه ۱۸۲۹ در 
طبران شتل ز سالد ۱ 

باوجود بودن وزرا ء عالم کار دان مثل مرحوم مب زا عبد الوهاب 
معلمد الدوله نشاط اصنمانی که دران ایام کار صدر اعظم ر | مکر د 
در در بار شاهی باز کار های بزرك بمرحوم ام مقام رحوع ميشد 
| کرچه قاممقام‌اسماً در خدءت نایب الساطنه‌وماموراذر بایجان بود ولی باز 
اغلب‌اوقات‌در طبر ان‌در دربار شاهی مشفرل رتقو فنق‌امورمهلخت بود 
چنانکه بحمة تصشه این امر مم هم فنحعلیشاه شائم متام امر فرمود 
که پامبراطور دوس و ف بسکویچ حام ففقاز» امه کند و این 
مش آمد را باحسن وحه که استاب تقار پین دوللین فراهم گردد حانمه دهد 


ری قالم مقام تا و او را طهران اظرار نمو د 
سس از وصول قاْم مقام طهران و ضو اند اد ان مر‌حوم فاحعاییشاه 


وکالت باه مشعر ۱ راحراء ماه نادو لت روس 1 اخسازات نامه باسم 


ِ 3 
3 
3 
ج 
۱ 
۹ 
3 
۱ 


ناب الساطنه صادر و مصیحوب قانم مقام دزد نایب الساطنه ؟ سل داشت 
مر حوم قالم متام بعد از اه تابب الساطنه را که در کوههای اطراف 
اف ار ی ۱۳ 
نامه معروف تر کمانحای باقدام و انشا ء انمر حوم سته شد 

در صورتیگه دولت دوس تقاضا داشت که تا حائیکه قشون آن دولت 


اش آمده در تصرف داشته باشد ولی و از اقد! مات قتام مقام 


بو د [ سر حد دولتن ابران و روس رود ارس قرار داده شد و 
فسون ال دفلت معاودت ورد 

و نبز از اقدامات ا در حوم بود که حندین عراده توب ازطرف 
امیر | طور دوس بر سم 5 ار و هده ناب السلطنه داده شد 

عبارت ذیل بفارسی و روسر در روی تو ی مذ لور حك‌شده ‏ 
و در تو بخانه دولت ابراآن موحود ات 

) این توب از طرف ارف اعحدرت قو نشو كت امسا طو ر 
کل مات دوس تقلای نستن بجناب عظت ناب ۲ ۳۲ 
وت 1 ران و و کل مخبار شو لت و شان اشرف عباس مار زا بای 
عقد لح و اعاد مر ای دز مر به تر کمان حای بتار یج ۱۸۳۸« 
محض از مهر و دوستی اهدا شد 3 

و ان مصالیحه در عم شور شعبان 0 ۳ عحری ءطا بق 


لیست‌و یگم فوربه ۲۸ها عبسوی اسله شد 


| کی حه 71 ارام اسدت بانمر حوم ی ۶و زرد بو ۵ زر 1 ۱ ام 


۰ 


از ادن مدان ۳ دوسای و <لافه مند ی حون را لسبت ابرآن 


آشکارا! ساخته و درمرد عاقل با تحربه که یدای تالم مقام بود غیر 
از این رای مداد 

خلاصه در سر این موضوع شاه بقائم مقام بی مهر شده و مر 
بکنار . گیری از هر کار فر مود و 2 ون دولت ابران تاد مرت 
دوس در حال حنكث نود مدا بودن ۳۹ در تدر از شاه صلا ح 
ند نسله و حست الامر رفته در ]تیدا محاورت اختدار ۹ ی 
و9 طعه که خ بلا مطلع آن درج مشود شکات از رو و و 
رضات از محاورت‌مشهد تجو ده ات 

ابوای دمن که مك 1( دفام از 1 خو شتن لشیما نم 

او حه ۱ 1 مژال خبلی ساده و عو 0 مر اود و ت باز در فایحعلشاه 
اار ی مدو ده و ری حرف 5 ام ام اف و تصورات آهالا زه 
نا دوات دوس مشغول حت ی ۰ ۱31 سید مجمد محاشد را تانات 
۳ ساطنه ابحنلد هب داست داز له ادن ادا م فشون دو لت روس 
۱ 0 اف بسکو (چ فشون دوات ای دی مر مت و 
۱ در ماه دیع الثالی سنه ۱۲۳ هیحر ی مطابق نوامس ۱۸/۳۷ مسلادی 
آشهر تبر یز رامتصرف شده و بالاخره یش قراولان قشون دوس 
0 و ولا کودبیش ام هو اثر سك حذ ار تا سا و۱ خی 9 
دو ار اد کار بان دنمبایهاه انرقت ملتفت خط وخطای توش 
رای حران این یش امد و ترمیم این" خرایها يك تفر 


از ز مخصوصان حو د 3 را مان اش الت و9 اظهار ارفا تّ ۳ سان 


۳ 


قالم مقام هم در آن»حلس حضور داصت و بر لا بو اسعله 

ی‌اطلاء ی‌در باب حنك 3 میداد و حر 3 مىزد مالا ۳ میگفت ا؟ 
هزار نش شون یمن داده شودمن تفاسن را ماصرف خواهم 1 و 
ددگری میگفت 14 بك عده سج هزار نفری بمن داده شو د ۳ 
خواهم رفت وتقر یا رأی عمومی بر حنك بود 

آزمر حوم بدرم شنیدم که ازفول بدرش حکات لمود که | مم 
متام هن محلسن ساکت ود واظهار عده نمننمود فتحعلیشاه حلب 
نظر قالم مقام‌را دریاب صلح وجاك کرد آنمرحوم امتناع ازاظهار 
رای مود تابعد ازاصرار زباد الم مقام گفت مدید 2 ام 
وازعام حنك بی اطلاع البته سر فرد گان لشکری وسردازان بهار 
مطلع میباشند شاه بایی حرف قالم مقام متقاعد نشده وامر‌نمود که 
بارد ۳ اظهارر آی وعشیده دمانی 

قالم مقام جون دید که غبرازاظهار عقیده چاره ندا رد لهذا از 

اه سوال نمود » آبامیدانید مالبات دولت,روسی چه مناخ است شاه 
فرمود و شش حلد؟ رهور میحده 5 3 وال 4 [ مالبات 1 
جه مبلغ است شاه ترمود شش قائم متام 1 مطایی لا 
حساب کسنکه شش رود مرابه دار د ۲ شیخصیله مرن رود روت 
دارد نمیتواند حنك کند ولاید باید بالو آزدرصلح دراید 

از ان حرف انم مقام حون »یخالف عقمد: سالر ین ود و 
ها در خاساه و لعضی معاندان ود شمان ان مر حوم 1 منتظان فرصت 
بو د ند ژدان سعاات در از تمو ده واو را بد وستی ۲ روس منم تردند 


وال شاهر | نت [ ۹ مقام مشو ب لمو دند 


۰ ۷ ء4م 


کات از حکام عراق نمو ده ۳ شود شصاده 
ودرقصیدة دیگر که مطلعش اینست 
۳5 ی‌د بو أنه‌دارم و ندران‌دردی ‌ اندارم که وم ی وراشکارا بام <اندارم 
شکات از اعمال آذر بایحان لمو ده ولاز قصیدء ۳3 4 مطلعش 


سس 


م ی کنه و خدمت دار له شفیع است از دادتو یداد بعیداست و بدیم‌است 

در زمان معزولی سر و ده است ولمز از تالغات ان مر حوم درمو قم 
۲ مبحوری رساله موسومه لعروضیه است که درطعن بحاج مسرزا اقاسی 
آوشته ودر کاب منشات در صفحه ۲۲۷ بعطبع زر سده است 

خالاعه عد ازسه سال کر درسنه ۱۲۱ مطالق ۱۸۲۰ 
مجدداً بواسطه اخلال امورممالکت اذربایجان قائممقام را بر سرکار 
آورده وبار تب سایق مصدذر آمور و و مشکاری آذربایحان و 
وزارت تالب‌الساطنه وی تفوض شد 

جون دراواخر ان سال 9 دولت ابران ادولت روس درسر 
ففغاز ه مشغول حر و حندلن مرنه 0 تدیگر مصاف داده 
زمانی قشون دولت ایران‌وگاهی قشون دوات دوس فانح‌میگردید 

هرن و دوالت ۱ 0 در خبال حزك عمومی با دولث روس 
افتاده لود فتحعاسشاه برای احرای الن خسال درسنه ۱۲۲ مطالق 
۰۷ اذرایحان سافرت نموده ودرزه‌ان توقفش در تبربز برای 
ات آوزدن و عمومی محلسی ازرحال واعدان و و 
ابلات ابران تشکل داده ومشورت در باب ثر تیب شروع بحنك ا 


صلح مبنمود 


ها 


آلن در مب بر قرار نود 5 اواخر سئه ۱۲۲۵۹ مطالق ۱۸/۳۳ که 
معاندان از مبرزا ابوالقاسم نزد تالپ‌اساطنه سعسایب نموده وخاطن 
کی زا از هه کل ری نمووند شیاین تیب‌الساطه ۱۳ 
وان تعرض شاه رساند و سب تخل لمود 
فتحعلسشاه قانم مقام را طهران احدار وس از مراحعت دسر از 
ازکار وزارت ناب الساطنه وامور اذربایحان حس‌الامر شاه کناره 
ابر لمو ده و آو شه نشانی را اه خود ساخت 
ایاتیکه ذبلا درج میشود اشاره بمطلب فوق است که انمرحوم کله 
از اب الساطنه نموده ومطلع ان قصده بعد ذار خواهدشد 
۳ 
ی تو ود انکه من یکجند زان تر ت آستان حدا مانم 
با یست بمن نفته فرمائی زان‌روزکه بو دعزم طهراام 
نه اینکه یکام دشمنان سازی رسوای‌فرنك وروم وایرام 
ان موم در دمان افصال وکاره دزی تخر روساله تور 
۲ عرلی نوشله است برداخت واین رساله در کتاب منشات آن‌مر‌حوم 
درصفحه ۳۲۲۱ بطیح زر سنده اقفت 
ال تاه لری * افصال از کار سه سال بطول اتسایی ۱۳۳ 
طظرف ان مدت اشخاص مر فرصت مخرض در صدد مزاحمت آن 
حناب برامده وتصور خودنمالی در ازد شاه وولعید د ست 0 
باملاک ام مقام دراز میکردند چنانگه انمز‌حوم در قصیدء که‌مطلش 
الست ودردیوان شعر درا خر منشات صفحه ۸۱ بعطبع رساده 


ای بخت بد ای مصاحپ حانم ای وصل : کشدنه اصل حرمانم 


عاس سه 


5 از " 
ید فا 0 و 9 مه 
| تپ ۳ ۳ ت 
۱ ۳ ۳ ط / 
ار , 
ی 
3 1 


سمیز ‌ ۳ دس 


لو دند حث لر‌دند ادئك بعضی از ان توپا در تو لاه 3 


مو حجو د انقت و قطعه مز‌ اور در دیوا شعر امرحوم 1 در اج 
ی بطیم سسشه در و تب مدرحج ات 
قطعه 
حو سال ارهز ارو د و صدر فت و سی‌ودفت دصر ات ر قحعااشاه رزمخوا ‌ 
دامر رم بش4 الوا رف م زان توب‌صد دکرفت سکحمله‌زان‌ساه 
3 ۶ ۶ ۰ 2 2 ]۰ ۳ 4 5 
نار بخ مصالحه بامه دو لشن ابرآن و عنمانی ۹1 زیخعل و آزها ور ۳ 
مای ۳ ابو القاسم الم مقام ح باه دو اه ارات ۳ میاشد 
«ودخ ات ببار بخ ریغ الثائی سنبها ه۱۳ مطاق دسامبی ۱۸۲۳ 
‌ ۲ 5 1 0 2 3 ِ ؟ ۰1 
[ عین وس ااح4ه (امه مذ کور جون بط اساعاری او یه شلد ه بو د ار 
و اي اژ صدیق عو دت وادء شد ] مت سر حنك : | دو كت عنمانی 
[5 معاو دت مر ۳1 نسی بر تنامد که هم ۳ مورا وا م مقام حزا ‏ ۵ در 
فصل اول ۳ ول ره ماه ذی , سویحه 1 ۱ مطایق سره راز 
لرحمت ایزدی ببوست 
ی ج 1 
اعد 0 سم 1 مناصب و شو نت والقاب بدر بمو حب ؟ تر ماننکه 
۲ / ۳ _ 
هت 0 ازطرف 0 رب قا: ام مقام م راگنا ان 
گی‌دنده و ثمافی السادق ۵ تلف تاب‌الساطنه مشغول حدمت بو 3 


۰ ۵ تفرگ 2 ۰ ۹ ۶ 
و تارب اللطنه همان‌ر فتار که سددت مدر ان حنات داشت در باره 


۳ 1 5-۹ ۳ وه 


سم ۵ وم 
است و شبه تام 2 2 ندرا اس ۳ 
مه (9 سم و درمسشات انعر ۳9 درصهعحه ٩۲‏ هم اسیت. میتشاد وی 
-_ 2 
_ دد 45 عینا لو شاه میشو ۵ 
باند اعل از ودول این مافو فه هر حه از تو بای فر ماش سٍ لق 


۳ _ ی 
ر اه د,فااده باشد و شور در 8 سر با سوار ی سره ۲ دی ۱ 


۱ 


ز.فرز لد[ 
با بست باورد در کمال شوق و ذوق و اراس و استعداد ر واله 
: ی بو 0 1 ۰ عم 
شو اد , ت] رنه در سبه ۲۳۷ ۱ مطالق سبه ۱/۳۵۳ بو د ۱ ۷۱2 قب(4 


ی 


مان وت ابران و دا عنما وأقم شده قشو ن دور لت ابر ۱ 5 


۶ ‌ِ ه‌ 2 ۰ ۰ جر ۰ ۰ 

8 مقام قشون دوات علمای ۱ 4 ار ترا جوبان اوغلی نود 

در حدود دان شکست داده و شهر‌های از رنه اذروم با از ید ی تان 

و راك زور را ماصرف شدد این رزم در شرر شوال سنه ۱۲۳۷ 
ِ ی 

رضا فلخا] 3 و تاریح قاحار ه لسان ٩‏ ابك مسطور ی 


۰ تا مگ ۳ ِ ۰ 
و ور 3 مار ۳ ابو القاسم 3 همم مقام ی لین درم را در فصده 
۰ 9 ی 9 ۵ ۲۱ ۶۱ 
مفصله 1 مطلعش ۸۵ دراج کی شو ۵ ذار بت ده و ۵ بدا واحنا مه 
ت دا ‌» ب_ّ 


منظومی است که بدر بار فتحملیهاه ارسال داشته است و تمام قصنده 
در ۱ جر مشات در دوان شجن اه ده جر تویجه ِ بط 
اصرات و افىال و دخت و دولت و فتح وطی 
ها ان | سنان شهر ار ۳۰ 
دز آن مر حوم آلن وطعه را در 5 رح ار ح؛.ل سر و ده 


وس 


۳ روی توهها که از دو لت اهنا در ان رزم عدمت ی به 


این ماموریت جذانکه ذ کی شد در سنه ۱۲۲۰ مطابق ست۱۸۱۱ 


نمشارالبه داده شد مس ازامدن میرزا ابوالقاسم بشریز میرزا بزرك 
تم مقام بدرش تمام امور مملکت اذر بابحا ن ووزارت‌نایب السلطنه 
۲ اقایت فر تلد وا کذار نمرده و خود بوشه یی وی 
ومیحالست ادنا و شترا وعلما مسر‌مسرد تابدرودز ندکانیکفت 
مبرزا ابوالفاسم قالم مقام هم عداز تفوض امروزارت وبا کمال 


حد وحهد بدسلور ر دود مشغول ر تقو وق وتنظیمامورمملکت 


ِِ 


آذربایعان دا و ۳۳ و حض | در حدمت مر حوم تا ب السلطنه 
کار لو د ولواسطه سدق حدمت در ر تالب الساطنه 

وحون‌درسنه۲۲۸ ,مطایق سنه ۲ ۸۱ ۱مأبن دولت ۹ ان و دولت روس 
بو أسطه و ساطت سفیرد ژِ كت انگلرس مهم در ۱ ار ت و ص 0 وافم 1 ك_ 


و مصالیحه نامه معروف رلسنانه بامضاء دوشن سردم او ۵ 3 ,در حه 


ك 


اساش خبال 12 ۱ ن رهاد ر فُراهم تفه «و ۵ 5 «مم شام فرصلی 
۰ ۰ ۳ 3 ۱ گ . ۰ 
انکار مصروف دا شاه و سو سعه ادارة مشون برداخت 


سر 
۱ ۰ ِ ۰ ۳ 


رای رقافت ٩‏ از محاهدت این «زیرکا ی فشون اد فان 
رواق و نو سعد راقته و طرز ارو ا مرب شا بالباس ماهوت‌کارابران 
و اسلیحه ممداز و نو مذانه لارق قرب مسبت وت "وج مر اب مو ده ‌ 
بمعررض نمایش در آورد 

چاه 3۵ ضمن رقمی که ازطرف لالب الساطنه از ازد دحملد 


خان امن نظام که درغباب نایب السلطنه 2 و مشکار آذر با بحان بود: 


ما ۲۲ )کم 


را ملنه و دلد واز قل الن مقو لات امعقول هر روز قرو ورت خاطر 


محمد شاه مافزودند تاخرمن هستی مرا در باد داد رکه ۳ برآن 
دهان که به بهنای فاك بود نادند : 

تمام کفته های مبرژاابوالقاسم ام مقام درحضرت دازا مصدق 
دلکه مسلحسن افتاده و تمیحاد زبادی ازاو نمودهءو ور مان‌داد تاج‌طللا؛ 
مکلل بزمرداورده و بی‌سرش کناشتد وا و سلان تباغ .یه 
اسمانش. بر دند 

ز تنل «فوق‌آلذکردرکتانخانه ساه دسا رت ۳۳ 
وهنوز اطام ار سلده‌است 

گر ی‌بابدف سفبر دوات روس درایران یزدر کتاب خودراجع به 
ایران درحلد سوم صفحه ۲۷۹ میرزا ابو القاسم قالم مقام را چنین 
مستباید که ترحمه ان ازامقراراست 

ای اطلاع.که باون رف از احوالات میرزا, ابوالقاسم قام مقام 
وزیس عاس مبرزا مبدهد این شخص با هوش ترین وفاضل ترین‌تمام 


گ-ّ 
۰ اهاا اتان ]وه نا ۵۵ آان شردحص اس درار ء با نم مسود دارای 


تِ کِ 
۰ ۳ هت محر 
رو ست کامل ومقامی ار حمند مر دلد 
سیّازاصه جزارکه در فصل اول اکارش تاقت مر حوم میرزا بوالفاسم 
قاام ام درزمان مأمور نت شاخ و ی والدش فاام مقام او ل دراذر بایحان 
مار الیه در طهران و کل کارهای 9 مر حوم بوده و اعد اژ وت 
: : ۹۹ ۰ ۰ 
را هر ۵ ابنکار گر‌ده وسی‌از صدور حدم ر سمی ان اورا از طهر ان 


اعتار وووارت تات الماظته وانالی»آذربایهان را بوي مر ۳ 


9 


4 شا وان فان روسو ادنات فرانسه کردند و‎ ٩ 


وت 
ات اتشسی و ار توته ادنات المان وئولس ای ادمات‌روس 
نمودندوچون من این راهراباز کردم دیگر آن‌هم عدازمن ارائران ر فنند 

تاارهای خودم و بدرم شون منم نطامی است ؟4 در آذربایجان 
دادیم وانباس واسامی ننکو بران لشکر بان مادمر 

مپارت من درامور معروف‌است وتدایر من لعد از فوت 
مرحوم خاقان مغفور مشرور است و شنبده‌اید بعضی از بد اند یشان 
درو عداس‌سرزای . اب‌السلطنه را متهم ساخته و گفتند. بی‌ای‌حمایت 
روس ها پلکه ضمانت انبا از ولیعدی انشاهزاده واولاداو چنانکه در 


هد نامه کمان حای مضو ط میباشد بعمداز رو سهاشکست خورده و قنتمت 


عمدهة مجلنکت ایر‌انرا دراینموقع بروسها وا فذاشت همه اس میداد 
1 جندی مردم شور ابرآناو اسطه آبن تهمت بشاهز ادءسرور واولاداو 
ند دل بودند من بز‌حمنها رفع این اشساهرا نهودم ورای آن حضرت 
بارفت برائت ذمه حاصل کردم ومئل فرمان فرماو »ال آرا وشجاع 
ور ان ااتوله وظل‌السلطان وسابی اعمام محمذهاهر! بوصف 
۱ های میختلف بر سر‌جای خود آشانددم 

در عام‌ودانش وعصدق وینش من‌احدی را <ز فی او د از د رسادت 


وغرورصدارت ری هی اهت‌فر امو د 1 داعیه شا هت دارمو حال انکه 


سو ۰ ۳ مب 


الم 
۱ ۰ ‌ فا كِ ۳2 ۰ 
حل ی فاله عجب هحتکامقل سرا حه ومسحب 
عس موس 


مرس دی نت ولاز وق رشکای زو رن 0 
ار تفصیل بردانم ملازمان درک اه دازا ماو لیر تدر ارم 
تخود تالروازتودستر بکوممربش ۰ ففتودسای تتواندسر ۱ 
۳ وحلق داند له تور مت نظام و لظم هرحه درابران ازاواسط 
ساطنت خاقان خلد اشیان تا اوایل شپربار مىرور ماضی محمد شاه 
غازی ظهور ووحود حافت بکاردانی بدرم مر زا در با کا دای 
خودم بود بایان وشردری 9 سحبان معروف سبرآندازد و باانشانی 
۳ ری سقامات خود دا نهان سازه مان وله و 
اس راد بان" ندرا مهاخد میت و کیی اران مدان اس ۳ 
لت روت -رقتان بلکه حسانی ساحرم خواندند ودرحادوک ۰ 
من سخفا را ند ند 5 سحر حز آلن میکند که " حند. عش ۰ 
فرزند بلاوا سطهٌ خاقان مغفور هر بك خو درا از احاد الوف 
مبدا استند ازحق سالطنت حود دست تشلده و چون 1 شکستنگان در 
کوش خز بدنداین سحر دان من منت دولری نمز برسایرمردم‌ابران 
دارد که بدان علقرا از دست طظر: طرای لبل و غرة.عرای فان 


وحناح ور افشان صیاح و حعد مشکین رواح : لعنی از انحاح حنك و 


توانی تنك فارغ نمود مختصر انخد مت‌من‌بادییات ابرآن آن خدمتست . 


حتقز ۲٩‏ وم 


تا در گذشت ودر لعه حصرت عبدالعظم علیه السللام مدئون 


سب 


کشت و 
ر این واقعه درشپ سلحخ صفر افاق افناد 
حنانکه ساب اشاره شد مز‌حوم اعنمادالسلطنه بواسطه ملاحظهٌ از 
دولت وقت تتوااسنه حقاشرا درست و اشکار مسطور دارد ولی بان 
واقع را بدون ملاحظه ولی‌برده اطور رمان‌در ناب خوأب نامه نوشته 
است ومر حوم قام‌مقام را فوق‌العاده سلوده است 
منای کناب مذکور بر محاکمه وزراء دور ساطنت قاحاربه از 
اول سلطنت دتحعلیشاه تا زمان صدارت میرزا علی اصغر خان امین 
السنطان بدنطریق که مینوسد در سفریکه با ناصرالدین شاه درسنه 
۰۸۰ عراق ر دفله لو دم درزمان توقف درساوه برای تماشاوتعین 
تار بخ مای آن دمستحد جامع آنبحا رفته و در مسحد خوام سك و 
در خواب دیدم که مسحد را زینت کرده ومحمه بر‌حسب‌قاضای 
آفامدمد‌خان مراب از (0خسرو ) سیر وس دارای اکیر (داریوش) 
ال ول ارد شیر بایعان الوشتزوان عادل درو بر ۱۳۳ 
اسمعل صفوی‌ونادر شاه افشار وآفامیحمدخان تشکیل شده که صدور 
دورء قاحار هرا امه لمو ده هر کدام حادم لو ده اند مستحق رحمت 
وهرکدام خائن مستوحب غضب‌واقم شوند 
راجع بمحا کم مرحوم مبرزا الوالفاسم قاثم مقام که دارای کسس 
اورا محالمه منماید چنن‌منوسد ۱ 
دارای کش بمیر زا ابو القاسم- قامم مقام برداخت واورا مخاطب 


شاتینش که نو حه تراد ودردوات متدوعه حود حجه راه‌اورد اوردی 
و 


مت ۸ ده 


امر ساطنت بود معپذا هنکا مدثه مه کر باد شاهی بعزم شاای از هس ۱ 


باغ نک رسدان شل اب مکان فر‌موده و قام مقام در لاغ 4۷ زار متوفف ۲ 


لو د وس ساخ شهر صفر مه ۱ ۳ 11 رد ون 8 ۱۸۳۵ 


میلادی آن جناب را باغ نگارستان احضار فرمود» بی‌انکه بشرف ‏ 


حضور تال شود و حباء حبلی شاه مکادات کار ها ی او را تا خسن 
آندازد او را هلاك فردند. و موستکان و پررنداش رات ۱ 
وادر ژاده اف مین ژا اسحق را از ری لیا ۱ 

و از در کاب مذاخلم اصری در ضمن شوح وفایع ۱۱ 
مطابق ۱۸۲۰ عماد السلطنه حنین نوشته است 

دراین سال جون میر زاابوالفاسم قائم مقام با صالت رات بل 
را نظمی داده بود غرود برطیع او مستولی تردنده وا ۱۳ 
از اعلیحضرت اعضی تصر فات در امور ی 

توا تصان‌در مر فان ره وله سای بر ۲ 
که قام مقام چون مملکت ایران را از همه گردنکشان <الیو جمیع 
اولاد خاقان را در قبضَهٌ اختبار خود یافت بانحام خیال»یحالیکه در 
سر داشت برداخت از حمله خواست فو ج حا ضه آن ۸۱ اسر تلبی 
قابر ان ان راغذشی کهاز وهای دم ۳ 
السلطنه مر‌حوم لوده و تشك درب خانه وسرای شاطنه نی مقرر شده 
بودند تس داده و اکست درب خاله را ده ۱ از دست 
«رورد ان ود مو کول دارد لعضی جیز ها ی ددگر نس از اوخهور 


که منزل او بود بنکارستان احضار گرده سه روز آنجا محدو س لو د 


5 
۰ 
۴ 
7 
1 
1 
1 


ی جر هت ۱ ۹ ۳ ۳۳» ۲ 


ی ی هد ات3 .| 
9 و 1 ۳ 


تک ۳۷ آکص ‏ 


3 شانی فراهانی رحمه الله علیه نام شر شش مبرزا ابو الا سم 


3 سر کار حشمت ماو ین بار غازی و تایب الساطنه ر و ولاعهد 
3 مرور لود اعد از رحات والد ما حد خود شاهنشاه ی نناه عرش 
| شبان او را مازند ددر قام مشام لقب فررمود 0 سال در ابیت 
1 حلال در شگاه ولبعهد منرور دشکاری 2 ری صوری و 
معنوی و نظم و نثی عرلی و فارسی سرآمد اقران و امثال خود 
کته 8 93 مرالت. «فالت: و افات از مان در کشت و در اوایل 
حجلوس شهر داز کامکار بادشاه مور محعد شاه قاجار ایت اعتبار را 
داشته لعضی از اهل .عرض رات سعاات بو افزاشته برد سب دار 
وق مان ابران آشین کفت و دوسه ۱۳۵۱ در تفت 
ازاشعار او است الخ 

3 مر حوم محمد حسن خان مقدم اعنماد ااسلطنه در ان 
2 ابلدان در ضمن وقایع سنه ۱۳۵۱ مطانق ۱۸۳۰ درتاب‌میر زا 
۲ واتاسم فا تم مقاء چندن نکاهنه است (اگرجه بخوبی معلوم است 
۰ که ار بخ را با ملاحظهٌ از دو لت وقت نوشته‌است) هم ددین سال 
8 زا او القاس قائم مثام فراهایی که بننصب وزا رات و صداوات 
عظمی سرافراز و فاضلی دانشمند و دببری بیمانند بود چون مدتی 
می آذشت که اطوار او منافی رأی سارك سلطنت و مخالف صلاح 
3 سداد حال دولت !ود غرور منصب و نخوت زر باست ازینا ۳ از 
مشاور؛ در امور و مراعات رای مبارك پاد شاهی باز داشته و نزديك 


واو تک خلاي. تمام زاء باند اجه ثت - دوسنه نو هین 


#۶ 
ب ود 


سع( ۲۰ )کم 


ما هر نشان نداده آند در تلحر ار و اشاء مر اسلات دم مسیحی و 
در حسن حط ید دضا مننمود ( مترسلان رقعه منشانش را چو ن 
کال در میرند و قصي الجب حدیششرا جون نت مس ۲ 1 
فعلا منشات المرحوم سرمشق آمام نوبسند های فارسی زان و زنت 
بحش مجلسش ادبای ایران است 
مر حوم محمو د خانما الشعر | که نواده مر حوم قحعلی !۱ آن‌مات لش ٍ 


و از اد با عصزر حو د لو د در دیاچه ی هگا نج | نءر جوم را 


لین عبارت ساو ده ات 1 عمنا 0 ملشو د 


3 نوادر طدت ۳ 1 مکتودات سیگ 0 ۳ ۳ ۳۳ ر 


وت 5۵ 


و2( 
4 7 ۱ 


مات -1۳ ۳0 


حاصل ار دون و تیه ادوار رون طر از نده ۳3 ی مسدام أقَا صی 
اوا هه > ۳ ۲ رجف ۱ 
اما او اتافعه دی حلات رد ولد اس هر و ۱۳ 
قا مر 1 4۵ مک و مشرق ود و و ت‌ ار آمی 9 دراان 
س_ 
محموع* ۵ رنه 
الحق ۳ متر‌سلان دکان آدب و مت ازع هون «روی نهاده‌و زایزه 
خرد را جسن وزبری و ملك ادیرا چنین مشیری و با ۶ (صل ر ا 
تمری تدلن سای ورکان عام را وهری بدین ر نننی نشان 
نداده است ال 
مر حو مر ضا اخا ن لله باشی دهد ۱ تم امین ۱ مه اش داز را ب‌ 
مجمع القصحا دز صمن احوال شعرا تِ معاصر ین حاد دوم صویحه ۸۷ 


مر حوم مبر زا ابوالقاسم قالم مقام را جنین توصیف کر ده است 


۱ 
<< م ۲ کم 


۱ ۱ طرف تو حه هو واقع گر دیده حنانکه اعد از فدل‌می‌حوم‌میر ز االو القاسم 


قام مقام براددش توت اساد ر ضو به حصرت امامی‌ضا علبه 


و 


۱۸۶ مىلادی که المر حوم در خر آسان‌و فات بات بان شغل بر قرار 

ً اود و او اسطهُ دنت عملدات آنمر حوم هنور 9 خراسان ضرب‌المثئل 

۱ ات ۱ از صدابای قحعلاشا 5 عدال انم و۳ بود . حاحره جالم 
که متعلقه ملك قاسم میرزا بسر فتح علاشاه بود 


#۴فصل روم ۹6 


در شرح اخوال مرحوم میرزا اموالقاسم فائم مقام 
سیفآ (و زرا طاب الله ثر آه 


مر ‌حوم ۳ ابو القاسم قالم مقام سل الوزاء تاد صدر 


#اعظم ماخلص به ثائی بدرش مرحوم مس زاعیسی الشهس ممیرزا 
بزرك قالم مقام و مادرش دخار مر‌حوم حاج هم ۳ محمد سس 
وزیر که شرح احوال آن مرحوم در «صل اول ذکر شد 

آلمر <وم در حدوو سنه ۱۱۹۲ مطابق ۹ سازدی ماو لد 
ش.ده و در یل بو حه در و احداد حخود ثر ات باوته و حنلی وافر 
و بخشی سرا از عاوم »تداوله آنزمان ایران از قبل تحو و صرف 
و معانی مان و منطق عروض و اه و اه و عر وان و لشت و 
حسن خط و انشا ء و عایه لو ده حزانکه در عصر حود سر ۳ اثران 


بلکه در ساير اعصار مدل او داری ور زازه و ادبی‌یشا 4 و شاعری 


حهاد له لسن رساله حپاد یه صعر آما دست تطاول تا عمن انها 
را از س‌ ار ده ولی حون مر ۳ ابو القاسم 0 و تا ۳ فرزندان 3 
مر حوم د باه ار هن ور وراه نو شته که در ۳ بت مایت انمر جوم 
بیع زر سرشده حکاات ار ۶ حو د ۱ ۳ منم ند ندران تفصیل 1 1 ر‌ملشو د ۱ 


۳9 ی زج رم 
۵ بر دز صویحه ۷ مرلگا نت هن و۲۱۳ 


م۶ 2 عِ 1 
فاام مقام دیباچه حادبه صغیر در صفحه ۲۹۱ منشات دباحه رساله 


خدمات ان »رحوم ,مملسکت وایحاد نظام درایران ومرتب نمودن . 


قشون اذربایحان واوردن معلمین ازارویا نرای تریب قشون وحعل 


آه ۰ ۰ اس ‌ِِ ۰ 
اسامی توا مراب مناصب نام ار فسل س_ ر داز رای ی افر ۱ ت‌ تشون و 
سر ح<و ثه و 1 ساعطلان و باه زر و مه هی و سر اب و ]و (ریح4 و امن ۱ 1 
5 ه كت مت # ۰ وه مر تا يب ه ۹ 
۰ ۰ ۱ ۳ ۱۱۰ امه و ۰ 0 
بومان وسر دار د ی مما و مراب نظام و دا ۷ مود کار <انیدانست 1 


۰ اب 


حنانگه شمه از ان ۳1 تسیل 


2 ۰ آک ۱ تس ۰ ۲ گ ۸ 2 2 

+ر و میرزا بزرگ قالم ما دو ان داشت یکی و 

0 عم ود که ار اف ۱۱ 
مد را معحمد 9 و ز «ر مر و ۵ ۹ 9 س؟ سم داسرت مر رد 
! امه ۶ س ! موم ۰ ه‌ 1 
او الاسم قا مممقام و مب ۳ ۱ را حسش ور ذر که دز حهءاب دز در سس؟۲۲۹ ۲ احنانکه 3 
دار شددر سر بروفات»افت‌و مر ی متخاص ۱۳9 ۷ در شاعری 
که عصر جود نود در سنه ۱۲۲۵ مطادق ۱۸۱۰ منلادی ند در ات 9 


(در و وان مود وه ازاحوال ان مگ ۳9 در کتات میحمع (قصیحا حلدٍ ۱ 
ددم حرف حد ۳( عء۶ 1 رم فز 9 0 از [: را آذربایحان 1 
ود و از این عبال بك بسن و بك دحاو داشت 


(سش حاج مرزاموسی خاش و بواسطه زهد و ودع توق العاده . 


0 ۳۳ 


و سشنهاد میم شار ال مذمو زر د قولو ات شدمس۱ رف قام‌مقام هداز فو ش امر 


ِ_ 1 ی را 


از کف کقات ورار نگ خو د سرزا ۳۹ شاسم مر هی دا 
وه خود ساخته راد ومیحالست علماو اد,اءروزکارم‌گذرانیدتادر ذیححه ۳۱ ۱ 
مطابق ماه اون سنه ۸۲۲مبلادی‌در تس بزدرسن هفتادسالگی بمرض 
و بای عام مر حوم‌شده و در حو ارمزار سر ۷ نوار شاه همزه‌در تس بز 
مدقون کشت 
ان شخص از هد و اورع و اعدل روز کار حود و از اقطاب 
عصر محسوب متیر زرا و شقدری خوش اخلاق و خوش رفدا ز اا 
مر دم !ود 1 مزارش وله در مر روز را خاص وعام ی و هسن 
حبات که 3 شد ناب الساطنه نتهات احلرام را آزان مرحوم مرعی 
میداشت چنانکه در خطاب اغلب او را بدر میخوانده است و آن می‌حوم 
بدون استخاره و مشاوره با خداوند لهیچ کاری اقدام نمینود چنانکه 
در مرض موش از کلام نله محیطد استجاره داز با ب كِ_ِ_ لطناب 
نمو داین ان مدار که امد (!ذفال الزه باءبسی آنی مزو فبلت و رافءك‌الی) 
جون آره شر یفه خر از ِ- داد مرحو م قالم مقام از ر <وع 
اطنیب خود د اری نمود و در همان دو رو زه وفات رد این : شرح 
در ظطهر قران ان مر‌حوم ؟ه قفعلا در نز د آان نه ۹ رلده مرحود 
ات مر عوم حام شیازا دی نهد شهرستالی اعلی 
آرله مفامه لو شه هی رل تاریح فوت ان می‌حوم ر ! ملا مهر علی 
خو ای»خاص دوی دران مصراع ۳ ره اس 
(مبهدالسماو اث عبسیی ژه‌نی) ۱۲۲۸۸ 
تالیفات ا نمر جوم سه رساله ذبل است: وساله اثبات موت , رساله 


یل ۲۲ کم 


ممالای رو سیه از داب ااسلطنه ۳ ۳ مود که رس با #بر ۳ یم 


صدر اعظم و دابا ممرزا بزرك دزیر تاپ ااسلطنه برای منارکه حذك 
ملاقات نماند لذا تایب السلطنه م رامرا بدربار طبران اطلاع داده و 
یت تطلاف لمو د ذایدعایشاه هم فور 1 هر را بر 1 بلقب قالم مق م 

ونات وزراء ملقب نمو ده‌و م ایو رد۳ ۱ سر‌دار روس ماره قات نماید ۱ این 
امتباز درسنه ۲۲۰ ۱مطا بق ۰ ۱۸۱ملادی به مبرزانزرك داده شد منرزا 
بزركقالممقام ی حسب‌تقاضای (طور‌سوف) و ام ‌دولتشوعه خوددر حدود 
تفاس ۲ سر‌دار رو س‌مالاقات مود ولی,واسطه تاضا های غبر قادل ولو 
تاو زاین ملافات حاصل پکر دیلو قاس و 
اوااررد (طوره‌سوف) کمال احترام معاودت در 5 فلز دراان سال 
بواسطه خدمات شابان قالم مقام مورد التفات شاه واقع شده و اقب 
۲ زرا مش رادید و نیز در این سال ۱۲۲۵۲ مطانی ۱۱۸۱۰ 
مبلادی مرزا بزرك ه قارم مام ازطرقف اب ال-لطنه طهران امد و 
ور مروت دورس هزار تومان مصحوب او له که در سر‌حدات 
شا و ره ایحادقلاع نظامی و اساحکامات لازمه‌نماید قالم مقام درزم‌ان 
تو قفش در طبران از دردار شاهی در خواست نمود مدرزا حسن 
فرزند ارشد اورا بوزارت ایب الساطنه منصوب نمایند تقاضای 
«شار البه مورد شول واقع شده و مرزا حسن وزارت نالب الساطنه 
بر فا کردید و حون دردوم محرم ۱۱۷۹ مطای ۲۷ ۱ 
۱ مبلادی مبرزاحسن وزان پسر قاام مقام در تمریز وعات یات 
بذا مررحوم میرزا بزرك قالم قام فرزند دیگر خود میرز ابوالقاسم 


را که در طهران تالب منات او بو ۵ اوزارت تایب الساطنه داشنهاد مود 


مرو ۳۱ 4 


یج 
دید و 1 وزارت آذربایحان ۲ شک ری الب اابناطنه دهم 


1 2 ۳ ما ۳ ۱ : 1 ۰ / 1 
بك ی شخص هی دانای عاقلی ضرور نود لهذا میرزا زر را 


3 ازسان اعستان ورحال ووزراء و یحباء در دارری انتیخاب لمو ده وازد 
عبا س مررای ناب سا [ در از یا 3 بل میت این ۳ مور ات دار 
سره ۱۳ مطادق ۱ بو د ژه بمب زا بزر ث داده تال نات سلطنت 
۱ ار 7 ۶ 
وولاات عهدی عباس میرزا ومسافرت او به تدر بر درسته ۱۲۱۳هحری 
مطابق ۱۷۹۸عسوی بوده‌است مبرزا بزرن بس‌ارورود سر بزمشغول 
| نام دی دز 0 وت 1 اه ۳ 
تالب اساظنه باز و ب ن مشغول -< رت لو ۳ ۱ در سله ۲ ۱۹۹ مطا دق ۷ ۱۸۰ 
مرلاد ی بو اسطه شناد نابلنون ار | حِ ور فرط یه دصات ابرار. در 
صل د لنظ.م قشون لو مب حل ال ارو با ! ۱ ماد ار 0 1 نار نار لح 
قشون حوالت آ مان بطو ر دا وطلب وشیر تظامی بو ۵ اول قدمی 
ناش مد این برد که قشون‌ابالت اد بایان از تن 
ی 3 و 3 7 2 
نمی میرزا ارر ف ۳ ام مقام مر دب گر‌دید وشانون دفلام ار و با منظم 
و و بو اسطه اوردن معاحین از فرانسه کار خانخاتتزب ر ری و باره ت‌ 
؟ ۰ ۰ ‌ِ ت کَّ .2 ۳ 
وی وغبره درتر یز دراندن وفت داان تردید حرالده درسه ۱۲۲۳ 
پاپ حنك»وصلح. با دولت؛ روش میرزا بزو گرا روانه طبران و حضور 
۱ مود جلرازا دزر 4 تالم مقام مر توحی از فشون اذ واسا بحانر ا 
1 نظام حا باب آمو خبه بو دند از نظر شاه در طُ رای اند وموزد 
4 4 یه 3 و ۰ سب اه ۹ 
تسین والاشات واقع گر‌دید وا حواب زامه ودسور کافی‌معاودت 
گر د چون(طوره‌صوف ( سر دار فشون ددس چست لام اسراطور کل 


لا شنت ۰ موب 


فشون آذر با ی مر و ری صدراعظ عم تارب الساطنه اعن داد از 


اینقرار است‌سواز دست ودوهزارهر ولی چون دران ابام که من‌دد. 
ریز نودم دران سال‌سال اسپارایحرا کا دق ستادهلو ولد هر رس 2 
۱ هی در شور مس ال مود 1 آددده واز ده‌ه زار افر زناده نظ ظام له ۳ ق نظام 
ارو با مراب شدهآ ندشش ه زار غرجمع ی فرات ۳ ان 
قشون برتاب شحه زير اساحه امده اند و لی لاس و عذای انها را 
عباس مدرزا منده 

رای 4 وی سقمر وت دوس در ابران [ ان اس 5 ۱۲/۹ 
هحری مطاق سنه ۱۸۲۹ دا ر طه. ان هد ك رسد در تاه داچع 
بادر آن تالف موده در حاد سوم صفحه ۱۳۷ در حخمن احو الع-اس 
مبرزا حنین مسو بسد مه آن ار اش ارات 

عبای میرژزا یکشر وزیی روحانی در ویش صفت خوب دارد 
وان مبرزابزرگ قالمقام‌است و بسراو میی‌زا! و القاسم وزیراذربایجان 
است ازاین عارت همحو مستفاد مشود ه اوسند منصب وشونات 


و سعست قام مقام ۳ که مر ی وورر اعظ. تایب السلطنه ِِ است 


تمسق 


در ست نشخیص ی مدا وزارت روحات نوی فی‌ده‌است حلاحصره 


ور 
۹ ال ازفتل [ 8 نک در سره ۱ مطایق ۱۷/۵ اتقاقی 
ادناده وحلوس فنحعلیشاه واستقرار سلطنت اود خدمتی که دردولت 
فاحاربه بمیرزا بزرك ار جاع شد این بود که در یه ار 
هس مایم دای سس ودرا ۱۳ 
۳ واحعششاه حسن ۸2مبررای بر حو درا حطو هت نهر ال‌داده ومی را 
ب و ۰ ۳ ون ۰ ِ 
۳ | بوزارت شاه اده مسعصوب در مو د جون پمال ار این قصیه 


شتِ وه‌رانب دفاات ولاقت مر حوم میرزا بزر ‏ مشود فتحعلی 


2۰ ۱۹ دم 


2 ۳ ی « 7 0 0 
مکش لمالید درمملبی 4 نمام مو‌دم او لکی مسداشند اینکار خی 


ی 
مص اور وخارق عادت ازان شخص نظرامد که ذئی‌نمودم میرزا 
بزرك خیلی برای من از بودی اوضاع ا ذ ربایحان صحت نمود که 
تحت اداره ثاب السلطنه ! این" لفات وا 3 ات ولی‌ه-ج از خودش 
اسمی ذمدیرد آو هم در 1 تشکلات وپبودی اوضاع اذر بایدان 
خر کت داشته بدکه عامل کلی بو ده است ودائما از لباقت عباس میرزا 
صحت مینمود میرزا بز رت لمن و و هت تلرن دا ان 
الساطنه توبخاه اذ ربایحان را درحه تلمانات کرد ه است که با تویخانة 
روس همدوشی مبکند و باده تام هد ری خوب تردت شده‌اند که 
صدیق خود روسها میتو آنند در برایر قشون دوس مقاومت نما ند 
قسن میگفت ۵ برای تعلیم وتردت فشوزو برای اموخان تا کايك 
نظطامی وفاعه سازی بانبا تایب الساطنه تماء اء کنابهای ورانسه وددس 
راجع بان عام ون را داد است ثر حمه بفار سی کر ده‌اند کبم و قم 
عمل دراورد وئیز مبرزا بزرك میگفت که در تمام ابران تاب‌الساطنه 
نها ات که ششه های نظلامی وحخراثی وصورم‌ای ماشین های 
اساحه سازی را که در ارو نا معمولاست درد خود جمع لمو ده 
ومو حه ددارد وبازبان ن اضافه فردکه اخرادر آذربایحان معادن آهن و 
مس بدا کرددم ولی متاسفانه بواسطه نداشتن عملحات بص استفانه 

که بابد از ابا شود عمل نامده است ونلز مبرزا بر ا ظهعار 
مبداشت که امروز درتدر در بتراز اصفهان آوب ساخته میشود ور متر زا 


سس 


از ر گمنگشت ت که در در بزاخه راتوب لوهستانی از تراع شد که لو اسجله قاط 


همر اه سوار هل وه ها ی سحت در ده «مشو د صورت له شرات 


سمعط ۸ عم 


یل مرت عراس شزا جدذن مىلو سد که بل تر‌حمه ماو د 


نف 


اقابحمد خان از بدو امُر یکی از وزرای خویش‌را بتریت عاس 
هرا ی‌کمافت و او میرزا برر کی برد هه ۱ ۲ 
وتحره وحزم فو یا (عاده داست هدر زا از رک آداب سلطات و بان 
را از طقو لت بوی امو حخّت و صفات حسنه که فای هت بزرکان و انناء 
هلو اشبت: وامروز عاس مدرزا بانها مدصف مداشد از اثرتر ست مبرزا 
که درنهاد او بزورخ داده وبعد کمال رسانیدهانشت 

بن بانط و قزیکه ناب ان قلحعاسشاه سحت. للشست 0 وحود 

ارنکه عدأس مزا خبلی حو ان لو د درانیخاب او بوایعهدی وفرءان 
فرمالی اذربایحان تردیدی مود واین سر‌مرد محدرم از آن زمان 
سنه ۱۸۱۳ مطایق ۰۹ نا تنون دمی از ع:اس مدرزا منفك نشده 
است وهنوز بالقب نم مقامی ومنصب وزارت اعظم مشغول حدمت 
می ناشد 
ژ ال مور به مینشا و مها رت ای موف ان حاجی بان ه 
درزمان سفارت سیرجوی هارثرث درسنهُ همه و ۸۰۹ مبلادی 
مطاقی ۲۲۶ و۰ ۱۲۲ هیحدری بابران له در سقی نامه اول حو د 
حالد دوم صفحه ۷ حثن میذو لسد 

مبرزا بزرك صدر اعظم اب السلطنه بنظرمن سرامد تمام ادم 
هانست که من وراد ان دیدم من ازطرف سفلی "رای اه هدبه‌بر دم 
مسرزازرك از قبول ان امتناع تموده وصمنا اظبار داشت که جون در 
ایران معمول چذین است که دست خالی نزد بزرکان نمیروند حوب 


است. ان هده را برای من اورده اید ازطرق خودتانشاه زاده ۵ 


تن و تلا اطتة یی وامنالدوله الیش ی مداوفااف 


که 
المز و المناعة ,و طهٌ دائرة الرفعة و الشهامة المنعقد علی" بروق 
بحسبه الوفاق والماشی ضیاء شسبه فی‌الاتاق مظرر شما یل احداده 
الکرام و مقرب ارائت السلاطین العظام. الذی له الي عیة کالامة و 
هولها کالامام سمی الم‌سیح عای سنا و عایه السلام الشهیی بقالم مقام 


ای عر هد وربا شوالته مااغبر تاراما خضرت ال 


هم العزو ب اف شا ای 5 قوم حل‌من ادل الثواب 
لامن اس آومن ور «:, (صعی اه ما اد بابی 
و 
۴ ۰ 2 و 
تشاق ود ص_ الب !یا من ۷ احد» شر الدواب 


سر دنا کاسیار درو ول فرانسوی سر هئ سو اره نظام ومشاق ومعام 


قشون ابران در | ذر بابیدان که در ۱۸۱۲ مبلادی مطاسق ۱۲۲۸ و 


اک 1 ا 0 ۰ ِ 
۱۳۵ مطاق ۹ ۲ هخری درایران اوده در سقر لا مه حوده له 


ِِ ۲ ۱ ۱ 
در باریس در سنه ۱۸۲۸ معطلاق ۱۲۶ اطع وسده در حلد اول 


صفحه ۲۱ در ضمن احخوال عناس منرزا و انکه حه تشن 19 


عباس میر زأ طررفب مدل و و حه اعامتحمد ان قاحار تور نها و با ۲ حأن 
۲ ح 0 ص 
فحعلشاءر | وادار کرد بأو حو د انگه میحمدعلی مب رز ادو لاشاه ازر و 


۰ 


از عباس سر زا :و ۵ اورا بو لبعهدی انیخاب نمأند شر حی نو شاه اس 


سجز 3 گم 


دری لقب داد ند ۴ در آ ذر بایحان +صدر تطنات ت عمده گشت و 


ر وداری تور ال و وژری صات ند س صافی ضمیر کافی خایق دادای 
شفیق بود والد ماجد میرزا ابوالقاسم قائم مقام نانوی است که ای 
تخاص فر مود ی ونای "سلطان عید سرفوتی الا در سنه ۱۲۳۷ 
رحات بافت لین حند ست مسوب بان حناب است 
خدا یگان سلاطان و شهربار حبان جهان‌جودو کرم‌روزگارامن‌وامان 
ابوالمظفر قنح علیشه انکه سر دهد زخاكدرش زیب‌افسروکنوان 
"ضا 

ان فتاه خارو کت حون دق نداد زر دا 
الق ا خر 

جون مبر زا بزرك قام مه ام در ظل توحه عم خود مرحوم 
ز امیحمدحسن وزبر مود ان مرحوم تملاحظه آینکه اولاد 

۳ 


ذکور نداشت آو را بحای فرز ند شو ل‌ نمو ده و در حملا ب 2۵مم 


۱ 
۰.2 27 
2 ِ 


او ارزنل مس کفت ها اعلت موی دزی اب ادا 
و میر زا زراث را پسر مرحوم <اج مبی زا محمد حسین نوشله اند 
مرحوم فرهاد میرزای معتمد الدو له ان عىاس میرزای ناب الساطنه 
وی نا زسل صفیحه ۰ قصده از مر حو م ملا مهر علی ات 
نریزی متخاص بفدوی در مدح مرحوم مبرزا بزرك فایم مشام 
ثبت نموده که مطاع و مدیحش یلا در ج خواهد شد ضمنا میر زا 
بزرت قام مقام را بدین عبارات ستوده است 

هذاقعیدة در بدة مصدرة الم‌ضاحك الطر فه والمطایبات الظر هه 
تمهید الامتداح صاحپ السفة المنیعة والدو حة الر فبعة اعنی ملاة 
المسلمین و مهف المحاهدین و قامع اعد | ء الدین ذوالر با سندن و 


سر ,۱۵ 4 


۰( بسات علات زققه و درانسا تا اخن عم محاوزت گر یدند 
در زمان محاورت عبات ازان سند ور ار و ی خضری دردست 
سیگ ولی معلوم ات انءر حوم تا هزارو دوستو دواز ده مطارق 
۷ عسوی ددین حهان فانی ز لست نموده است و حون هردو 


در بك سال ددرود ای فد با مان شاعری تاریخ قوت 


انا رادراین مت دک کر ده اشت ورد 
رد( حنان شل م.م باند با حسین‌و حسن حسن و حسن 


(مبرزا عیسی مشهور بمیرزا بزرك قائم مقام سید الوزرا) 
میر زا عیسی الشهین یمیرزا بزرث بدرش میررا حسن و عمش 
حاجی مبر زا محمد حسین وزیی بو د بعد از رفتن‌پدر و عمش 
لعتبات عالات مبرزا بزرك در طهران اقامت 9 بد و در ساك وزراء 
در بار قاحاریه منسالك کردید ولی جون اقا محمد خان اغلب اوقات 
در سفر و محاربات نود لهذا رجوع خلدمت. لمیر زا بز رد شد 
٩‏ لنافی و قابلیت" و معلومات او معلوم گردد 
مرحوم رضاقلیخان در مجمع الفصحا جلد دوم ص 4۲۰ چنین 
دلاشته است 
قانم مقام فراهانی اسم شر فش مسرزا عسی و ی ۳ 
بزرك ابن میرزا حسین فراهانی چون بخضرت خاقان صاحشقر ان 
تقرب بافت و مقرر شد که نواب مسنطاب شاهزاده عباس میر زا 
باباات | ذر بایعان اخنصاص بابد و جناب مبرزا محمد شفبع مازندرانی 
صدر اعظطم حضرتش را در تمریز اساقلال دهد او را نایب مناب 


1 خلافت عظامی خواندند و حناب مسر ۳ ره را قام مقام صدارت 


رو وت .۰ 


سز ء ۱ 4 
طسعتی حلبم داشت و معدل وانصاف مابل بود این تعرف از وقلی 
استکه خفقی بتان اسکر م باه تحمل و تشه راب ۱۳۲ 
اراد امور برآی و دوت می زا سوه م لها و مقر ال ار 
مبرارا زر ویس نات الساطنة عباس مر زاست و او مردی نود 
عاقل و مهذب واز محترمارین اهل تک خود بود در انظار 
وطباغ وقعی تمام. و رسوخی بی نهابت. داشث 

خلاصه جنانکه ذکی شد مسرزا محمد.حسین وزیر حندین سال 
وزارت ایران را نموده و مبرزا محمد حسن برادرش هم در خدمت 
لو روز کاری یسرد جا بسد از شا وا و 
آفا محمد حان هاخار برعست امر آين بادهاه این دو برادر از شد او 
[ در زمان زندبه «ابتخت مملکت بو د نظیر ال 0 

آقا محمد خان بمسر زا معمد حسین وزیر کلف قنول خدمت 
نمود کف ی مر حوم در برا مانه فرار داد زی از قبول خدمت در 
دربار قاحاریه خود داری نمود جون آ۶ا محمد خان اصرار را از 
مد روز انید احار ۷ مر‌حوم از آقا محمد خان در خواست نمو د که 
«ن ار شدم و و نمیتوانم درست از عبدء خدمت برام نا در 
این اسندعا مسنمایم که مرا از خدمت معاف فر موده و در عوض 
مبرزاعسی «شهور بمیر زا نزرك که برادر زاده و داماد من است . 
و دارای معاومات فضلی و منشی قثابل و لابق رحوع همه نوع 
خدمت میداشد معرفی می کنم که بجای من در دربار قاجاربه رجوع 
حدمت او بشود و بما نز احازه داده شود که رقله در عددات عالبات ‏ 


مجاورت اختیار نمائیم آقامحمد خان تقاضای آقایانرا. فوراً پذیر فنه 


9 0 


ن ۳ ۱۱۹۹ هحری 0 1 ۵ ۱۷۸ مىلادی از حسرو خان والی 


سسسه 


ار دلان و فردستان خر ازاین وا ار لر ده اسبت 49 عبنا | نگاشته مسشو د 

«بنابرآان اسمعیل ان و حسرو حان روی از مىدان معت‌ارضه 

برتافدند اما ء و غاز بان داز دملاز مت استظهار الدوله شتافته و در 

اصفهان شرف ات اگم 7 دا ادن باقن و نات ی اشالی 

دحپت اعلام وقوع ان تضیف له از فعابای حضوت لفرت با رد 

رواه اکثر بالاد و امصار منفرمود آلن شع را مندر ج مود که از 
ار طبم ا جات اصفت صفانت: ابست ست 

ِ- ۰ لس 9 

همحودر ختی که‌اوشکند از دار خویزش وامت والای ما الر‌شان مگ 

مر‌حوم رحافلیخان در مجمح الفصیحا حاد دوم صفحه (۰۲۷ ) 

و فای فراهانی نام شر فش ۳ میجمد حتبلل سدی حلبل 

و دلاری سل بدر جناب میرزا عیسی ملقب مقائم «قام بزرك بوده 

۱ 


ت 0 


مدتی وزارت سلاطدن زنده را نموده بعد از اتقراض آن دو 
سامان بدوات ابد مدت قاحار به خدمات عطمه 5 و ی 
گذدت دیوانی دارلد از عوالنات آن حناب برخی توشته مىشرد 
و فا مدادا اوداد ان ۳ مو شت فواره زا از فارکت ۱ ابر‌امتحان بر‌داشت 
رح 

سرحان ملکم ۱ نلاسی درتاررج وان راحع ام حوم حاج 
مر ۳ حسیق وزبر در حلد دوم باب ۱۹ صفحه 1۲۲ حسن ۰و اسیل 
که مینا قل مشود 

ی از مولفان که نمتوان او دا رد کرد. کوید. که عفر ان 


با رعانا مروت و باغر ۲ و احاب توانم د «وربای ساول می برد 


۳ ۱00 مهن -- 


سم ۱۲ کب 
۱ 


صبدا از حول 5 5 ۱ و د اج او كت بر شام جوآن ژلفت ِ 1 رد / 


دل اجز سك ک ان لو شتا بان کر فتاره جرا این م با و 


جومن اودم رشان ودل افکا 3 که آلن غمازی از 1 صیا ام 


بکوشم تأ نی رای راد توا ۵ ای هستام را نوا درد 
نمدانم چه کر داين نله با من چون نی‌بند دم را حدا رد 


و یز در تا ریخ مذئور در ضمن وفقا یم سال ۱۱۹۸ هحر ی 
مطالق سی طلو ی اسسطهار و »حمد حعغر خان ز نداشاره 
بانتیضا تن وار در لموده که ع درج »بشود 
چون در نظام مصالح دوات و حانداری و نسق مناظم شو لت و 
شم, باری سلاط.ن معدات رن وخسروان صاحب تن را برآی 
وزراء واءر ۶راست کاردان و بصوابدید امنای‌کامل کنادت بخردان افتقاد ۳ 
سا واحتیاج واقع است لذا بعدارمشاهده کیک ش درابن خصوص 
قرعه رن وال دنام ام نامی و 0 حصر ات وال رست ار سطو 1 
نظس و صاحب شو ات تلاطون ند بار دستو ر <حسته‌صقات عالی‌همم و 
وژزبر کامل الذات عطارد شوم فرازندة رات الا ت سحد و حصس ۷ 
و انتظام بخش عقود حواهر نظم و ش محبی مراسم اصف بن‌برخیاء 
و سلالٌ دود مان حضرت خاتم الانسا ء و سبد الاو صیا شمس فلك 
که دانی مبر زاامجمد حسلن خستی قراهانی ور راد ۱۴۳۲۰۲۰ 
مدرور خود زدهء‌وحضرتش‌را بوزارت‌دیوان اعلی سرافراز فرمود 


و نز در لاب مذکو ر در موقع شکست استظپار الدوله در 


۳ 


س عع ۱۱ میم 


حسینی اصلشان از هزاوه من اعمال فراهان ۳ در اوایل حال 
بخدمت ووزایت نواب اعتضاد الد وله ولد محمد صادفخان اشهغال 
و عد ازفتل نواب سایق الذ کر در علفت او اب که ورستان علدواد 
خان معزژ ومحترم بود وعد ازاریعال آن حناب باز بدستور ساق 
درحدمت نواب استظ‌ارالدوله محمد حعفرخان منصب وزارت اعظم 
داشنند وحه رتش درسیفای دوات جود معا هر ارت ۱ کما سای 

لرواق آورده وفاعده وقانون وزراء سلف مثل حواحهشمس‌الدین 
محمد صاحب دیوان وخواحه نظام الدین علی‌را که سالها از ظهود 
خصال ذسمه وزراء است فطرت سهار معد وم و مفقود الا رود 
۳ احیا اموده همواره محلس ارم مونسش محمح شعرا وارداب 
کمال و محفل خلد مرتتش منزلاصحاب فضل و افضال بود الحق 
شخصی بلندهمت وشمی والارتت صاحب اخلاق حمیده وازصفات 
سندیده انوزیر ارسطو نظیر و دسئور فلاطون تددی ات در ی 
نظم ونثر تازی وبار سی تالث اعشی وحرسر وتالی انوری و ظهرر 
است ننابراین لازم نمودکه چند ببتی ازمنظومات ابشان در اینکتاپ 
نکاشته خامه مشکین اه دد 

ذصرده 
ای نام همااو ت سر ۵ 29 د وا با طغرای دلا رات تاج سر عنو انا 


لبلای حمالت شدتا هر هرش‌ری ‏ مبحانون‌تو افزون‌شد از ریك بباباما 


ای باغىان چوباغ زمرغان هی لنی 1 ری 4 بلان 7 1 شبان مدار 
آشیا ی د لد 


ض هم ر اجه بادم ۳۳1 از اسر ای روت )یز 


سح سپس پیت - پپیی تب بسسه. سس سس مومت مب 


نت 


و 


و مزارش فعلا در قرب مذکور ء«وجود و زبار تکا هست ) اب سید 


محمد ۳۰ بن‌سید حسن ۳۱ بن سید حسین ۳۲ بن سیدحسن الافطس 
۳ بن علی اصفر :۳ بن زین‌العابدین علی ۳۰ بن امام المام انی 
۶ له الحسین اش زرا آسرالمومنین ءلی بنامطالب صاو ةاللهو سالام4 
عله وعلمم احمعین 
حت حاجی میر زا حمدحسیی وزبر )که 

مدرزا عیسی ولد مسرزا ابوالفنح سه یس داشت » اولی‌موسوم‌بود 
بحاج میرزامحمدحسین ودومی موسوم بمیرزا محمد حسن وسومی 
موسوم بود بمیرزاعلی 

حاج‌مبر زامحمد حسین 40 معر وف لوزبرماشدقر بادر حدود سنه 
۰ هحری مطایقش تأسرنه ۱۷ مدلادی داحل در حدمت سلاطین 
ز ندیه شده ووزارت سه قر از سلاطن ان طانة»را مود وادیدی که 
و شاعری فرزانه بو د و و وا تخاض مننمود حنا نکه رفیق اصفهانی در 
حواب‌کاغذ او گفته که این ست مطاع آنست 

و فا گو دا. 
صبا یگو ناب رفبق کای زحبینت عیان‌علامت نور صداقنست وصفائی 
رفیق گو بد 
رسید امه از حضرت‌وفاوشگفتم جونوالهرسدنا کیش زغب نوائی 
در کتاب تار بخ کلهن‌مراد درضمن احوال شعرای‌معاصر ین فربم ان 

وسلاطی زندیه راحجم بحاج میررزامحم‌دحسین وژیر چنین نکاشنه که 
عننا در ح ممشو د 


۵ 


ی ی تست 


ووزارت و دشکاری عباس مزاع ثالب السلطنه در اون در بایحان 


این ساسسله از مدیثه منوره ی ودرهزاوء (۲) فراهان توطن 


سمل( ٩‏ )وم 


بود. ابن‌مر‌حوم مبرزا 1 در خدمت ارآدر بزرك نود مرحوم 
حاج میرزا محمد حسین‌وزیر جدامی مرحرم میرزا اپولقاسم قانمممقام 
1 در در بارز ند به مشغول حدمت نود. ادن مىر زا ع.سی ان مر اواتتح 
لن مبی الوالشخرین میرالوالخیر ,این‌سه_ نف راخیرمعاصی سلاطین صقوبه 
ومعروف‌لمبر مهر دار می‌باشند ار اه 1 لقب دو و حه در ال دهاند 
اول اینکه جون مهر امام‌الهمام علی‌دن الحسین زین العابدرن عله‌السلام 
و اد آنها بو دهو فعلا هم در خانراده مو حو د ات ان لقب راداشتند 
دوم ارنکه شاید مردارسلاطین صفوبه نوده واین مب بانهاداده شده‌است. 

ان سید رضا ۷ابن سید رو ح‌اله ۸ نن سیدقطب‌الدین ٩‏ بن سید 
باپزید ۱۰ بن‌سید جلال‌الدین۱۱ین‌سیدباا ۱۲ ین سید حسن ۱۳ بن 
سید <-بن ۱ ان سید محموده ۱ ان‌سدنح ممالدلن۱۹ان سده‌عدالدین 
۷ بن سد دنله ۸ ۱ ان‌سید رو ح ۱۹ ان سد هبهاله (۲۰۱ ان سید 
عددا له ۱ لنل سد صمد ۲۲ ان سید عید المعید یر ۲ سىدشر فا( ن 
۲ بن سیدعبد الفدا ح ۵ ۲ ان سد مر علی ان سرد علی ۷ بن سد 
میرعلی ۲۸ بن‌ساطان سنداحمد ۲٩‏ این سداول اش کف 

ُ 


اخ؛.ار مو ده وادین و اسعله اعقاب او سدادات هزاوه معروفب می‌لاشند 


نا ی مت مسبت سس سرت سس ببس 


(۱) دریکنسخه لاله ودريك لسخه تبك له دیده شده 
۶ 2 ۰ مب ۰ ۰1 وی ِ‌ ی 
سد و در دز اوه فراها ن ار بحت خانی [ مل از تار بح 


اسان صفیحه ۵۸(/۸/(۵( 


مر گم 


-ص۰ص۰«۰-۰«ص۰- ۱۳۹/0000000 


بافتگان مرحوم قایم مقام و کتاب دار انمرحوم بوده [ بنای کتای 
مذ لور از شرح احوال اد باو شلا و شعرای دور قاجاربه است] 
و در زد محمد اقاخان وحدانی خلف مرحوم مب زا حاحی اقای 
واعظمو حودو هنوز ط‌نر‌سیده ادت , کتاپ زنیل مر‌حوم<احی‌فرهاد 
میرزای معنمد الدوله اب ناب‌الساطنه عاس ميی زا . کذاب منشئات 
مرحوم مين زا ان القاسم قارم‌مقام ,تار بخ سی حان‌ماگم. اب سفر نامه 
کاسبار د.رویل فراسوی سرهنك سواره نظام و مشاق قشون ابران 
در بر از. کناب سفر امه ری بایدف‌وزیرختار دولت‌روس‌دردربار ایران.* 

ماوت راد مفرهه مسیعان مفارت اتکی ۱۳ 


کتاب حاجی با ( 


#فصل ار 
در اسب وشرح احوال در واحداد مر حوم مرو ابو القاسم 


رملن 9 کشاید همی راز خواش 


بگوید سر انجام و آغاز خوش 
طالش فر ارجا حداران نود برش برد خون شواران 3 
پر از مرد دانا بود دامنش بر از خوب رخ جب براهنش 

مر‌حوم مغقور میرزا الوالقاسم قابم مقام سدالوزراء اتابك‌اعظم 
صدر اعظم ,در زمان فتحعلیشاه بحای بدر دشکار روزیر اعظمعاس 
میرزای الب الساطنه ولعهدو دشکار ار نایحان بود ودرزمان محمد 


ط آبن ناپ | اساطنه بصدارت ز سیب : آان مر حوم مدر زا علسی النشارد 


لمیرزا وف قام مقام سبدالوزراء که در زمان فتحعاشاه مامورترست 


اه 


دیاحجه سپ تالیف کتاب 
فصل اول در اسب وشرحاحوال در و احداد مر حوم مىرزا 
فصل دوم در شرحاحوالمرحوم مير زاابوا لقاسم قایم‌مقام 
فصل دور شرح‌احوال‌اولاد و اعتاب مر حوم و مع مقأم 
و فعایای بعد از قدل‌ان‌مر حوم 


خاتمه در شرح احوال پدر و عممولف و بنده نگ‌ارنده, 


, این س‌گذشت را از روی کتبی که ذیلا اسامی ابا ذکی میشود تقل 
و استخراج نموده بعلاوء اطلاعات خانواده کی نیز ضمیمه است 
تاریخ گلشن مراد در تاریخ زندبه تالف مبرزا ابو الحسن 
غفاری کاشانی, کتاب مذکور درکنایخانه آقای حاج مخبر الساطنه 
مهدملیخان هدالت »وحود و هنوز بطبع نو شنده «است/: 
روضهة الصفای اصری تا لاف مرحوم رضا قلیخان هدایت 
امبر الشعراء. 
محمع الفصحاء تالبف ر ضاقلخان‌هدات . 
نار یخ قاحاریه مرحوم اسان الماك از محلدات ناسخ الا واریخ. 
کتاب منتظم اصری تالف اعتماد الساطنه محمد حسنخان 
مقدم, کتاب مرآت البلدان تالیف محمد حسن خان مقدم 
کتابخوابنامه مرحون‌اعتماد السلطنه. (مینای" کناب مذکور بر 
محاکمه وزرا و صدور دوره سلطنت قاحاریة از زمان فدحعلیشاه تا 
اخی ساطنت ناصر الدین شاهست ) و هنوز بطنع پر تیاده اور یه 
ازان در کنایخانهُ آستانه مقدسهٌ رضوبه و نسخهٌ نزدافقای خان ملك 


موجوداست. کتاب انار المعاصین تالیف‌فروغ‌الدین اصفهانی که ازتربیت 


سس 3 ۷ 


سلامت | ست و عد نعرض مس‌ساند که مدتست ار سالت . ند 


شده ام و از کار باز مانده‌ام و عجالة | گر چه دردم مانع است دیگر 
نمتواام صبر م و يك عرض مختصری‌دارم, تالف خنا: الی ؟بنده 
تعریف انوا ارسال داشتم با کادمی‌روسعه‌بی نهایت مطبوع واقع گر‌دیده 
است و علاوه بر آن از جابعالی خواهش مشود که مشروحهُ راجع 
لجد خود مرقوم دارند و هرطور میل مبارك است‌مرقوم دارید اعم 
اب با یل فط لته هایله دبلا عرش منقواد فرط داشله 
لاش له از ول تفن و .ان .اشمت 

۰ فتاه نات ۰۷ سای والدین ۳ تسد ۱ 
6 - محل تحصبلات ه- تاریخ وفات « - تصنفات( و ان بظبع ر سلده 
تاریخ و محل طبع را مرتوم فرمائند ) و ضمنا يك سخه از مقا له 
تخود بنده ارسال میدارم اگر حه‌قابل توحه نست ولی کنا ن‌نمنگنم 
که غبر از حنابعالی کسی مبل و رغت مطالعه آن داشته باشد اینمقاله 
يك نندیست از سلسله مقالات در فن نی اندازی هه بنده فل از 
عم ترت بایان ابرای" جاب حاضی: کردم .ود و لفین؛ گراد .کذا شام 
امد کامل دارم که قبل از مراحعت ننده دوقسمت دیگر این ساسله 
انشا ء اه از مطعه پر آید یکی متاله مخاصی بنده در توصلف يبك 
رساله در تبر انداژی ؟ه درموزه خانه اسنائی موجود است و اندیگر 
مقاله مفصلهٌ انجناب دیکر تصدیع نمبدهد باقی والسلام,اخلاص کیش 

دکبر مار - ء آذرماه ۱۳۰ اصفبان 
اینك این بنده بنا بر خواهش ایشان بتحریی این رساله اقدام 


نموده و انرا ار دیاچه و سه فصل و خانمه فرار داد 


۳ ۳ 


سول )یه 
ی 
سیدالو زر )ء رحمه الزه علبه 
دیا چه 


ابن مرحوم‌میر زا علیمحهد خان‌سید الوزراءبنمرحوم‌میرزاعلی قابم 


مقام خالی ان مر ‌ح<وم مغفور مزا الو الفاسم تام مقام تانی سیدالوزراء 


[ اتاك اعظم صدر اعظم این مرحوم مبر زا عیسی الشهبی بمیر زا 


بر قا یم مقام سید الو زراء که درسنه ۱۳:6هحر ی مطابق له 
۰ ۲ عیسوی یکفر از معلمین مدرسه السنه شرقیه ظرز بودغ 
4 فعلا لب گراد نامیده شده است موسوم[ ژرژماد] بطهران آمد 
و با بر مناستی با این بنده لطفی بدا کرده و این دهی دا <زو دوستان 
خویش محسوب داشت ۱ 

معام و اسناد محدرم یس از اطلاع از احوالات و خانوادة ان 
بنده بموجب مراسلهٌ که ذبلا درج میشو د تقاضا نمود که شرح 
احوال مرحوم قابم مقام جد خود را که تا کنون هیجيك از فرزندان 


3 تاریح او اسان مدادرت سو شتّن ان اطور مفصل و حدا کانه اند 


در شمه جر لن ده هدیم اندوست مکرم تما ند 
قبله ۵ نت رتاها ِ امد انست 4٩‏ او حودمحترم وک 0 صحت و 


لآ 

(میر ژا عبدالو هایخان قایم مقامی ) سه حها رسال یل از آبن 
بذو آهش دوست محترم ماو »ستشرق معظطم (برو فسورمار ) معا السنه 
شر شه در دار العلوم شرفی لین کرادا پر ان سبث و اسلوب نکاشته ‏ 
نکر ده و اینك طبم و شر انرا بادازه ارمغان واگذار وُرء‌وده اند 

اقاای میرزا عبد الوهایخان قابممقامی بحکم اضول خانرادر , 
ترانهای وی مطبوع طبع خاص و عام است 

از حمله تالیغات فاضل معظم یکی تاریخ حنك ژاین و دوس 
ت که در اغاز جو انی| نیحام دادهاست و اژ طرف دولت ژالن بدر بافت ‏ 
نشان و هدیه مفتخر کردنده. ددکی رساله است در علم‌ظطر سای 
و در این کتاب شیرین و داپذبی که بزبان ادبی با کمال فصاحت ‏ 
تالیف شده اغلب بلکه تمام اشعار اسانید را در موضوع تیی اندازی 
بط و ار ولعات مشکل را حل و در حقلفت دم ازرکیلعالم ادب 
وشعر انحام داده‌و عنقر ب این ر ساله در محله ارمغان طبع وشر خواهدشد 


« ور حید » 


ً 


9[ 


۱ یز ۳ )یم 


داد لو ز [ء ۱ 2 
۸ ره ۱۳ 
جح قابم مقام فراهانی اتخاص باثنئی گوس 
ات واه نام الما وواسه شمس‌لدر ات 


دیو آن‌را مثال و درشودر تازیو بار سی متنی وا او ری را ودر ۳ اان عباد 


وقابوس را همالست ی شاعر عرب درو صف نظم و ثثر وی 1 


قطعه را سروده 


حیز قطوه یه 


معان بدیعاث النظام بخالها ذو و الفضل دذرافی‌العقود منظما 


تکاد معانیه خلال سطور ه لحسی مباذی اللفظ ان تنکلما 

قائم مقام.اوراق براکنده دفتر ات قاحار را درعصر محمد 
شاه بارشته سیاست و سوزن تدس‌شرازه ست ویمسن‌سب دست حنات 
خویش بامقراض سیاست ببکانه وه عمرش‌رابزودی‌ازهمدر سست.برای 
و شانددن این حنابت ۳ ت‌ تار یخی رحال عصر محمد شاه در محو 
ساخلن نم وشروی‌ازهاحگونه حءأنت‌و فر و گذار الر ده 
و شاد شش از سی هزار لت اشعار وی را نابود گر دید 

لسخ مخنلمه دبوان شعر قام مقام]زیحه ۵ له سل و درد ست ها 
موحوداست از <عی و جای هحبل دش ازهز ارو نااصد ست مست 

ولی ما لو سئله‌ست وسه‌چار کتاب حطی وحنك دبوان شعر آان 
استاد بور را بخ او سه هزار بت تفر باجمع آوری گر ده وانك بحامعه 


عام وادب دنب نام ضمیمه سال دهم بحله ارمغانار مغان‌مشر سدم. 


وه و 


2 استاد رات سح نظمو مر فارسی و تازی 
# العالم السعید والحکیم الفاضل الشهید 


1 
1 
و 
۳ 
و 


#ض 


۹ 


سبدالوزراء میرز! ابوالقاسم‌قایممقام‌راهانی 
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